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برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 


قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان بجسته جهان ل 


قرائت ترجمه فارسی و چند ربان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح 


آموزش احکام و منتخیی از خلاصه تفاسیر 
نمونه. المیزان و توانمندی های دیکر 


به همراه کیف سفری 
(گاراتتی) 


تحویل رایگان 


شماره های تماس: 
۰-۴۴ ۴۸۷۳۴ ۶ ۶ 
۰٩ ۱ ۲ ۱ ۷۷۷۱ |°‏ 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


هوشمند بصیر دیدن فر مائید: 
wWw.SarmadiPress.cCOm‏ 


مرحم اساو ا ا 


ماحرای واقعی خارحی 


سلسله گزارشهای زندان 
گزارش اختصاصی دماوند 
ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم داد گاه---۲۷ 


عکس روی حلد. طبیعت چالکرود از محمد ذبیحیان 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
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کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


از زمانی که دولت و دولتمداری و دیوانسالاری 
در کشورمان نظم و نسقی پیدا کرد و ادارات مختلف 
شکل گر فتند این فر هنگ جا افتاد که همه کارها باید 
توسط دولت سامان یاید. 

این فرهنگ بود و بود تا اينکه با رشد در آمدهای 
نفتی قدرت دولت افزایش پیدا کرد. در کنار آن 
البته رشد شهرنشینی و افزایش مهاجرت‌هانقش 
و دخالت دولت راپررنگ‌تر هم کرد. اگرزمانی 
دولت تنها در شهرها تامین کننده مایحتاج و نیازهای 
شهروندان و مناسبات اقتصادی آنان بود رفته رفته 
وابستگی جغرافیای بیشتری از کشور به دولت بیشتر 
شد و دخالت دولت هم گسترش بیشتری پیدا کرد. 
اگر تاقبل از دهه پنجاه بخش قابل توجهی از اقتصاد 
مارابخش خصوصی داره می کرد (جه در صنعت 
چه کشاورزی و چه خدمات) با افزایش قیمت نفت 
و بالمال پولدار شدن دولت نفوذش نیز بیشتر شد و 
دخالتش هم. 

کار به جایی رسید که دیگر همه چیز به دولت 
وابسته شده بود. این روند یس از انقلاب نیز استمرار 
پیدا کرد و دولتهای پس از انقلاب هم با وجود همه 
ظهاراتشان که از کوچک شدن دولت و تقویت بخش 
خصوصی صحبت می کر دند اشتیاقی به این کار نشان 
ندادند و دوست داشتند که اختیار همه جیز در دست 
خودشان باشد. حتی بر خی دولتی‌ها رانیز با تغییر نام به 
نام بخش خصوصی جا زدند تا همچنان اختیار اقتصاد 
در دست حاکمیت باقی بماند و قدرت اقتصادی از 
دایره حکومت خارج نشود. ترسشان این بود که اگر 
نامحر مان و انها که در دایره‌حا کمیت نیستند قدرت 
اقتصادی بیدا کنند می‌توانند خطر امنیتی به وجود 
آورند لذا نبض اقتصاد باید در دست خودمان باشد. 
این تصور که موجب تشکیل شر کت‌های بز رگ به 
ظاهر خصوصی اما در واقعیت دولتی و عمومی و 
حاکمیتی گردید باعث شد که همچنان همه چیز 
دولتی بماند. به اعتراف خود مقامات بیش از ۸۰ 
درصد واگذاریهای ذیل اصل ۴۴ خصوصی سازی 
واقعی نبوده است. جنین شر ایطی باعث شده است که 
مردم هم همه چیز را از دولت بخواهند و توقع کنند 
که نمی‌توان بر آنان خرده‌ای گرفت. 

این نگاه به دولت موجب شده است که حضور 
مردم و بخش خصوصی در تصمیم گیری.تصمیم 
سازی. کار افرینی» حل مشکلات اقتصادی و 


جتماعی,ایجاد اش تغال افزایش تولید و خلق ثروت 
هرروز کاهش پیدا کند ودر نقطه مقابل انتظارات 
آنان از دولت وحاکمیت و وابستگی آنان به دولت 
مر کزی تقویت شود. این رویه همواره دولت را مواجه 
با انبوهی از توقعات وانتظارات بر آورده نشده کرده 
است. که هم برای مردم و هم برای دولتها بحران 
افرین بوده است. در حالی که مفهوم دولت صاحب 
و مالک همه جیز در یک مملکت نیست. دولت بايد 
چون یک ناظر. یک داور و یک راهنما در کشور عمل 
کی او وتا مس کل توق کزان 
و کار رابسرای فعالیت مردم وحل مشکلات آنان 
سهل و آسان کند. یعنی مسیر بسازد برای توسعه 
کشور. راهکار ارائه دهد برای حل مشکلات. سنگ 
راا ا ارو فان و ان کاری 
که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته صورت 
می گیرد با نگاهی به حجم دولت در ایران و حجم 
دولت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می‌توان 
به این واقعیت پی برد که کشورهایی با گردش 
مالی و تولید ناخالص داخلی چند برابر ایران نیمی 
از این حجم چاق و تنبل را در اختیار ندارند و تعداد 
ی و ار کان دای ا ان سار رازه اس 
و کار مردم هم راحت‌تر سر وسامان می گیرد. تا 
رات که یں ارادا ر م ر یری دران 
وضع به وجود نیاوریم گرفتاری دولت و مردم حل 
نمی‌شود. تا زمانی که دولت و حاکمیت شهامت 
سپردن کارها به دست مردم را پیدا نکند و از حجم و 
میزان دخالت خود نکاهد اتفاق جندان قابل توجهی 
در رفع مشکلات و معضلات جامعه نمی‌افتد.یک 
دولت گرفتار. معیل, پرهزینه و بدهکار هم خودش 
درمانده است و هم مردم را درمانده می کند. تغییر 
نقش دولت و تعریف جدیدی از مفهوم دولت (چه 
به عنوان قوه مجریه و چه به عنوان نهادهای عمومی 
غیردولتی) آنقدر ضروری است که هر لحظه و هر 
ماه غفلت از اصلاح این روند هم برای نظام و انقلاب 
و هم برای توسعه و پیشرفت کشور و هم برای مردم 
خسارت بار است. 

فرقی نمی کند دولت اصلاحات سر کار باشد با 
دولت اصولگرا.تا زمانی که نقش مردم را در اقتصاد 
و حتی فرهنگ و سایر شئون اجتماعی. جدی و لازم 
ندانیم وحضور آنان را پررنگ نکنیم این مشکلات 
پابرجا خواهد بود. 


په هټ 
اطلاعات تشگ سا رو ۳۷۲۶ 
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نامه‌های بی‌واسطه 


احترام به حقوق دیکران 

این اصل که‌من وشماهر دوحق زند گی داریم 
پس باید به حقوق يکد یگر احترام بگذاریم مرابراین 
داشت که من‌هم به حقوق دیگ ران احترام بگذارم 
واگرابرقدرت‌های‌عالم هم بی عمل نبودند وبه آن 
عمل می کردند دیگر جنگی در دنیا وجود نداشت.اگر 
مردان به همسرانشان احترام می گذاشتند وحقوقشان 
رارعایت می کردند وزنان نیز قاعد تا هیچ طلاقی 
اتفاق نمی افتاد واصولاً اگر آدمیان دست از خودخواهی 
برمی داشتند چه در ایران وچه در غرب دیگر جنگی 
بینشان‌وجودنداشت وبش به زند گی آرمانی اش 
دست پیدامی کرد. 


کرایه‌های سر گردان 
حدوداً یکی دوس ال است که مارانند گان کامیون 
سنگین‌وقتی که‌می خواهیم محموله و کالایی راازشهری 
به شهر دیگر بخصوص از مبادی بندری همچون استان 
هرمز گان به هر نقطه ازایران عزیز حمل کنیم. بعد از 
تخلیه صاحبان کالا شماره کارت بانکی راز مامی گیر ند 
و قول واریز دراسرع وقت می‌دهند.البته به جهات و 
دلاایل آمنیتی ما خودمان‌هم راحت‌تر و خشنود تریم.اما 
وعده‌واریز چند ساعته چند روزه‌می‌شود وباید چندین 
وچندبار تماس بگیریم و با خواهش و تمناحق و حقوق 
خودمان راطلب کنیم هر از گاهی‌هم به آنها بر می‌خورد 
که چرااینقدر زنگ می‌زنید و وقتمان رامی گیرید ؟ 
وازاین صحبت‌هاو گاهی هم جواب نمی‌دهند وحتی 
گوشی‌های همر اهشان را خاموش می کنند.اوایل بابت 
کرایه جک. ان هم مد تدار و چندروزه‌می‌دادند که 
حداقل مدر کی در دستمان بود که آن هم گهگاهی 
پول توی حسابشان نبود.به هر حال این موضوع برای 
رانند گان بر ون‌شهری معضل بز ر گی‌است که‌متاسفانه 
فراگیر هم شده.برای گرفتن‌بار نامه حمل کالا.اگر هزار 
تومان کم داشته باشیم بارنامه را تحویلمان نمی‌دهند. 
ارا کاو هل رساد مات 
و محصولات واقعا دچارمشکل بزر گی شدهایم.این 
موضوع بار هاو بارها در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح 
شده‌امامتاسفانه کسی نیست که به داد و دردودل این 
قشر از تلاشگران عر صه اقتصاد و چرخش حمل ونقل 
برسدو گوش بدهد.بدانید فر دای قیامت مسولین 
که چشم برروی حقیقت می‌بندن د ودرد دیگران را 
می‌بینند و کاری نمی کنند.باید در محضر خدا جوابگو 
باشند. بیایید وبامردمی که چشم و امیدشان بعداز خدا 
به دان وعمل څذابسندانه شماست. همدل باننده 
به درد دلشان گوش دهید و کاری بکنید که هم خدای 

بز رگ از شما راضی باشد و هم بند گان خدا 
غلامعلی قاضی شهرضا -خبرنگار افتخاری 
اطلاعات هفتگی از شهرضا 


- من 
TTT‏ 


ارزو 

آابالاخره‌روزی نخواهد آمد که دانشگاههای 

به خاطر دارم دررسال ۶ زمزمه‌های زیادی 
می گذرند.دولت‌هاو مجلس‌های متفاوتی بر مسند 
امور قرار می گیر ند.در همه آنها تغییر در نحوه‌یذیرش 
دانشجو مطرح می‌شود. ولی دست خر کنکور سر 


چند باراز ش ما خواستم که به عنوان‌انجام‌رسالت 
خبرنگاری گزارشی از مناطق مرزی استان سیستان و 
بلوچستان تهیه کنید. کسانی که در جهت امرار معاش 
خود اقدام به حمل و فروش نفت يا گازوئیل در داخل 
استان می کنند. من نمی‌خواهم از قاچاق کالادفاع کنم 
شش لا شختر کشورباند شرا بط م روم صقر 
درک کنند. استانی که نه صنعت دارد ونه کشاورزی. 
مردمان منطقه اسیر قهر طبیعت شده و با شن و ماسه 
طرف شدهاند. مر زهابسته شده و اقتصادشان مر ده 
است. برخی از روی ناچاری با نقل و انتقال چند گالن 
نفت یا گازوئیل به سر مرز چرخ زند گی رامی‌چر خانند 
که مورد حمله نیر وهای انتظامی قرار می گیر ند و در 
تعقیب و گریز گاهی‌وقتها گلوله هم می‌خورند.در 
حالیکه هر روز خبر اختلاس‌های هزار میلیاردی 
در مطبوعات منتشر می‌ شود جرا باید شاهد چنین 
برخوردهایی باشیم. خواهش می کنم گزارشی از این 
منطقه تهیه کنید تاببینید مردم باچه مرارتی زند گی 
می کنند. باور کنید مشکل قاچاق مملکت این افراد 
نیستند.اگر برای انها امکان اشتغال فر آهم شود حاضر 
به انجام چنین کار خط نا کی نمی‌شوند.برای مردم‌اين 
استان کاری بکنید. آنهامردمی قانع و هميشه‌پار ویاور 
انقلاب و کشور بوده‌اند. این مردم بجز مرز راهی بر ای 
کسب در آمد ندارندو از روی ناچاری به این کار روی 
می آورند. آن هم با خطرهای فراوان. 

با تشکرع -ب "زاهدان 


سیلی در مقابل سیلی؛ 

یکی از بزر گان قم نقل کر ده‌است :من مدت دوازده 
سال از قم به تهسران نرفتم تا آنکه ی ک کار ضروری 
برایم پیداشد که ناچار شدم به تهرآن بروم .در ان 
ایام رضاشاه‌قلدر دستور کشف حجاب راداده‌بود و 
مأمورین این دستور رابا شدت اجرامی کر دند. من در 
تهرآن‌دریکی از خیابانهامی رفت م دیدم زنی‌باچادر 
می‌رود تاچشم یکی از افسران به ان زن افتاد باشدت 
یک سیلی به او زد و چادر رااز سرش کشید به‌ طوری 
که من وحشت زده شدم. ناگهان دیدم یک کالسکه در 
همانجا ایس تاد و مر حوم سید ابوالقاسم کاشانی از آن 
پیادهشد و از پشت سریک سیلی محکم به آن افسر 
زده و او را به لرزش در آورد مریم پارسااز کوهبنان 


نامه به سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
سعادت وسلامت برای همه شما گرامیان‌وبااین 
درخواست‌همیشگی که‌درار تباطه ای مکتوب ویا 
اینترنتی و ایمیلی و تلگرامی بانشر یه خودتان از ذ کر 
نام ونشانی و شماره تماس و شهر خود دریغ نفرمایید. 


اه اد 
جرد 2 


۶+ زهراپاشازاده -؟ 

مطالب جدیدی از شمابه دستم رسید که یکی 
اراک کر بر 
باید مراقبت کنید که ذ کر نام شه تان از قلم نيفتد. 
برای شما ارزوی موفقیت دارم. 

«ناصر پور یوسف -آبادان 
کردید و نام و نشانی و شماره تماس خود راذ کر 
کردید متشکرم. ایمیل شمارا خواندم. در مورد 
انشا... مشکل حل خواهد شد. در مور د شماره‌تماس 
ای رب ان ال 
داده‌اند.در حال حاضر نیز هر سوالی داشته باشید 
ایشان پاسخ‌می‌دهند. شسمامی‌دانید که مامجاز 
تماس دیگری را بدون اجازه خود فر د در اختیار فر د 
دیگری قرار بدهیم.همچنان که شماره شما نز د ما 
محف وظ است و آن‌رادر اختیار فرددیگر ی‌قرار 
نخواهیم داد و اصولا بحث اعتماد و یاعدم توجه 
رای یرو رارکت 
کرد که یک نشانی اینترنتی بر ای ار تباط خوانند گان 
راه‌ان‌دازی کنند. در مورد چاپ عکس یاد گاری هم 

«محمود على عبدی 

«محسن‌سالاری -یزد 

ار تا ار 
همسایه که حقی بز رگ بر گر دن همسایه دارد. 
شماباید بیشتر باهمسایه خود تان صحبت کنید 
کرو کی ار کی 
ریوی مادرتان ا زاردهنده است و برای شماایجاد 


باخبر شدیم همکارمان سر کار خانم مقدم درس وگ 
مادرداغدارند. مه مصیبت وارده‌رابه ایشان وخانواده‌محترم 

برای‌بازماند گان صبر واجر مسئلت داریم 
کا رکنان‌وسردببری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 
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۱ ۰ مم 
حارول دروت را دا طرن: 


جنوب ایتالیازیستگاه‌نوعی چتر در یایی به نام "مدوز وانواع حلزون‌های دریایی است.هر از گاهی 
این عروس دریایی حلزون‌های کوجک دریاراقورت می‌دهد و آن‌هارابه مجرای هاضمه اش 
انتقال می‌دهد . 

اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می‌شود.حلز ون به دیواره مجرای 
هاضمه عروس دریایی می‌چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون 


سس 
زمانی که حلز ون به رشد کامل خود می‌رسد. 
دیگر خبری از عروس دریایی نیست. 
چون حلزون به تدریج آن رااز 

درون خورده است . 

بعضی از ماهمانند جچتر 

دریایی هستیم که حلزون 

درونم ان مارا آرام | رام از 

درون می خورد. 

حلزون درون ما می‌تواند 
عصبانیت, دلواپسی, افسر د گی. خشم 

نگرانی. طمع. حرص و زیاده خواهی و...باشد. 

این حلزون‌هاآرام آرام در وجود مارشد می کنند وبا 

دندان‌های خود وجود مارا می‌جوند... ارامتر از انچه که فکر می کنیم. 
کمی بیشتر برای شناخت خود وقت بگذرانیم و بیشتر خود را بشناسیم. 


> 


همین گونه که هستم ! 

من می‌توانم خوب بد. خاتن, وفادار, فرشته‌خو یا شیطان صفت باشم. 
مس بات تارب ابا رت رای 

موس ای کی ان نبا 

را ای ها سا ره A‏ 


مرابیدیر 


مني که تو از من می‌سازي آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند. 


مالس جات ا را ااا ا 

تو نمی تواني برایم به قضاوت بنشيني و حکمی صادر کنی و من هم. 

قضاوت و صدور حکم بر عهده نيروي ماورايي خداوند است. 

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند. حسودان از من متنفر ند. ولي باز می‌ستایند. 


داشت. نه حسودي و نه دشمني و نه حتی رقيبي... 


من نباید چيزي باشم که تو می‌خواهي, و به یاد داشته باش مني که من از خود ساخته‌ام. آمال من است. 


لیاقت انسان‌ها کیفیت زند گي را تعیین می کند نه آرزوهایشان و من متعهد نیستم چيزي باشم که تو 
می خواهي و توهم می‌تواني انتخاب کني که من رامی خواهي يانه ولي نمی توانی انتخاب کني که از من چه 


۳" 5 


کت له 


روزی. سنگ تراشی که از کار خود ناراضی بود و 
احساس حقارت می کر د.از نز د یکی خانه باز ر گانی رد 
می‌شد. در باز بود و او خانه مجلل,باغ و نو کران باز رگان 
را دید و به حال او غبطه خورد. با خود گفت: 

این بازر گان جقدر قدر تمند است ! 

و آرزو کرد که اوهم مانند باز ر گان باشد وناگهان 
به بازر گانی با جاه و جلال تبدیل شد! تا مدت‌ها فکر 
می کرد که از همه قدرتمندتر است. تااینکه یک روز 
حاکم شهر از آنجا عبور کرد. او دید که همه مردم به 
حاکم احترام می گذارند حتی بازر گانان. 
eys‏ 

کاش من هم یک حا کم بودم. آن وقت از همه قوی تر 
می‌شدم. 

در همان لحظه» به حا کم مقتدر شهر تبدیل شد. در 
حالیکهروی تخت روانی نشسته بود.مردم همه به 
او تعظیم می کر دند. احساس کرد که نور خورشید او 
رام ی آزارد و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر 
قدر تمند است! 

پس آرزو کرد که خور شید باشد و به خورشید تبدیل 
شد وبا تمام نیروسعی کرد که به زمین بتابد و آن را 
گرم کند. پس از مدتی ابری بز رگ و سیاه آمد و جلوی 
تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید که نیروی ابر 
از خور شید بیشتر است و آرزو کرد که به ابری بز رگ 
شود و آن چنان تبدیل شد. 

کمی‌نگذ شته بود که‌بادی آمد واورابه این طرف و 
آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود 
و به باد تبدیل شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره 
سنگی رسید. دیگر قدرت تکان دادن صخره را 
نداشت. با خود گفت: 

-قوی‌ترین چیز در دنیا؛ صخره سنگی است! 
وبه سنگی بزر گ و عظیم تبدیل شد. همان طور 
که‌باغر ور ایستاده‌بود. نا گهان صدایی شنید و 
احساس کرد که دارد خرد می‌شود.نگاهی به 
پایین انداخت و سنگ تراشی رادید که باچکش 
و قلم به جان او افتاده است! 
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۵ لب کامه 


اران احهان 


+ رهبر معظم انقلاب در دیدارصدهاتن‌از 
دانش آموزان ودانشجویان:مشکلات رابااتکا 
به‌توانایی‌ه ای داخلی حل کنیم.سازش با آمریکا 
ار 
رئیس‌جمهوری در افتتاحیه بیست و دومین 
ی رت ار ار 
امید و رضایت در جامعه بیافریند 
وزی اطلاعات: پیوند دستگاه‌اطلاعاتی بامردم 
ضروری است 
را را رل ار ان 
رامحکوم کرد 
#۶ شورش مردمی عليه داعش در موصل همزمان با 
پیشروی نیروهای عراقی آغاز شد 
۶+ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه: امکان بهبود 
روابط روسیه و امریکا وجود دارد 
«مردم کره‌جنوبی بادرخواست استعفای 
رئیس‌جمهوری به خیابان‌ها | مدند 
را ۱ 
همزمان با پیشروی ارتش اسد 
* اوباماء دخالتهای نظامی آمریکا مشکلات جهان را 
بیشتر کرده است 
آسانژ:عربستان وقطر به‌بنیاد کلینتون وداعش 


# جان کری: ظریف وطن پرستی سر سخت است 
روسیه اسناد جنایات آمریکادر سوریه رااتحویل 
شورای آمنیت داد 
#۴ تر امپ فاصله‌اش رابا کلینتون به حداقل رساند 
بر خی منابع از ورود هزار کماندوی مصری به 
سوریه برای کمک به ارتش اسد خبر دادند 
رتش لیبی برای خروج داعش از سرت ضرب 
الاجل تعیین کرد 
#«رهبران احزاب هوادار کر دهابه دستور دولت 
اردوغان بازداشت شدند 
+ تنش در روابط پا کستان و هند به اوج رسید 
٭ داد گاه عالی انگلیس اجرای بر گزیت رامنوط به 
رای پارلمان کرد 
۴« اسد:هر گونه تغییر سیاسی در سوریه قبل از 
پیروزی در جنگ ناممکن است 
#۶ قطر پس از عر بستان سیاست ریاضت اقتصادی 
به اجرا گذاشت 

حماس کشورهای عربی رابه بازنگری در عادی 


مقدمه:تر کیه این روزهابر سر عملیات آزادسازی 
موصل جنجال به پا کرده است. می گوید که باید در این 
عملیات‌ار تش تر کیه نیز مشار کت داشته باشد.ادعای 
تر کیه این است که موصل و کر کو ک دو شهر سنی نشین 
عراق هستند و تر کیه به عنوان یکی از کشورهای مهم اهل 
حکومتی کهاردوغان رهبری آنرابه عهده‌دارد 
حکومتی دینی -سیاسی است که با وجود این که به 
سکولاریسم به عنوان اصلی که در قانون اساسی تر کیه 
بر آن تاکید شده پایبند است امامنافاتی نمی‌بیند که با 
حفظ سکولا ریسم واصول لا تیسیته. اسلام سیاسی رانیز 
پی بگیرد و به دفاع از حقوق مسلمانان در سر اسر جهان 
برخیزد. بنابراین وظیفه خود می‌داند که از حقوق اهل 
تستن در جهان دفاع کند. به ویژه در محیط پیرآمونی 
ومنطقهای خ ود بویژه در جهان عرب که تا کمتر از 
یک قرن پیش جزیی از امپراطوری بز رگ عثمانی بوده 
است.در عین حال تر کیه به دنبال احیای نفوذ خود در 
آن دسته از کشورهایی است که در گذشته در آن نفوذ 
داشته است. کشورهایی که عموما اهل تسنن هستند 
و تایکصد سال پیش زیر لوای حکومت عثمانی زند گی 
می کر دند. از جمله عر اق و به ویژه موصل و کر کوک که 
تر کیه‌همواره‌اعتقاد داشته بخشی از حوزه‌نفوذی‌اش 
در منطقه بوده است. البته تر کیه برای پیگیری این 
سیاست دلایل دیگری نیز دارد. 
اول‌اینکه باضعف مصر, کشوری که دیگر آن کشور 
صاحب رای اول در جهان عرب نیست. فر صتی بر ای 
تر کیه پیش آمده‌است که می‌تواند به فکر احیای 
جایگاه منطقه‌ای خود در دنیای اهل تسنن باشد. به 
ویژه که عربستان سعودی نیز کشوری است که به 
واسطه‌نگاه‌ه ای صر فا طایف ه ای اش روز به روز در 
جهان عرب منفور تر می‌شود. 
دوم اینکه, تر کیه در محیط پیرآمونی خود احساس 
خطر می کند و بر این باور است که باید برای دفع 
خطراز مرزهایش حوزه تفوذ خود را گسترش دهد. 
تر کیه فکر می کند به این تر تیب هم می تواند موضوع 
برخوردباکردهاراباجدیت بیشتری‌پی بگیر د(با 
وجوداین که مساله کردهابه این راحتی قابل حل 
نیست)وباقدرت بیشتری پشت میز مذا کره‌با آنها 
بنشیند (البته اگر واقعا اراده و اعتقادی برای مذاکره 
با آنها وجود داشته باشد).اگر چه تر کیه ادعامی کند 
که اگر نیر وهای داوطلب مردمی شیعی وارد تلعفر 
شوند. ورود نظامی خواهد کرد اما خود خوب می‌داند 
چنین کاری را تازمانی که چراغ سبز امریکا رانداشته 
باشد. نمی تواند انجام دهد. در سوریه زمانی توانست 
عليه کر دهاوارد عمل شود و در شمال سوریه عملیات 
نظامی انجام دهد که امریکابه کردهای سوریه پشت 
کرد و آنهارادر برابر تر کیه تنها گذاشت و به تر کیه 
اجازه داد آنها رابمباران کند. در عراق هم چنین است, 
تر کیه تنها زمانی می تواند ورود کند که حمایت آمریکا 
رایشت سر خود داشته باشد. اما امریکا جندان تمایلی 


به بضانه جنجال این روزهای تر کیه 


ردوشان. عنمانی. عر آق و کردها 


تسنن جهان حق دارد که مدافع آنها و به فکر مردم بومی 
انجاباشد.رجب طیب ار دوغان.ر یس جمهوری تر کیه 
معتقد به اسلام سیاسی است و خود را نزدیک به دید گاه 
اخوان المسلمین می‌داند (ولی بر خلاف شایعات وبه گفته 
افراد مطلع عضو این سازمان نیست). 
به این ورود ندارد. چرا که اول, آمریکا به دنبال تقویت 
دولت مر کزی بغداد است.اقتدار بغداد بااعتبار امریکا 
رابطه مستقیم دارد. دولت عراق به هر دلیلی مخالف 
ورود ار تش تر کیه به خاک عراق است. امریکایی‌ها 
هم نتوانسته‌اند عراقی‌ها راراضی کنند که با مشار کت 
ارتش تر کیه در عملیات | زادسازی موصل موافقت 
کنند بنابراین ورود سرزده و بی‌اجازه ار تش تر کیه 
باعث تضعیف بغد اد می‌شود که باب میل |مریکایی‌ها 
نیست وبامنافع آنهاتضاد دارد.دوم. آمریکایی‌ها خود 
درعراق حضور مستقیم ودر عملیات موصل مشار کت 
دارند. انهااز قبل معادله‌ای تعر یف کرده‌اند که در ان 
حضور نظامی تر کیه گنجانده نشده است. ورود ارتش 
تر کیهدر خارج از این معادله سبب تضعیف جایگاه 
امریکا در عراق می‌شود. سوم. آمریکایی‌ها به شدت 
به دنبال جلوگیری از پیچیده‌تر شدن اوضاع موصل 
و کلاعراق‌هستند. انهامتهم هستند که در دسیسه 
سقوط و طولانی شدن عملیات پا کسازی موصل دست 
دارند.اگر معادله پیجیده‌تر شود.بیش از پیش در 
مظان اتهام قرار می گیرن د واین برای وضعیت آنها, 
آن هم در بحبوحه انتخابات رما ست جمهوری ام ریکا 
مناسب نیست. و چهارم این که آمریکایی‌ها از این 
می تر سند که با ورود بدون اجازه تر کیه ای‌ها به خاک 
عراق ود ر گیر شدن در عملیات موصل میان آنها با 
ارتش ونیروهای داوطلب مردمی عراق در گیری به 
ا ی ا ا ا 
کند و اتفاق یا اتفاقاتی پیش بینی نشده بیفتد. 
بنابراین تقر یبآ بااطمینان می‌ توان گفت که‌ارتش 
تر کیه وارد فاز نظامی در عراق نخواهد شد. همان طور 
که دیدیم ارتش عراق بی توجه به هشدارهای دولت 
تر کیه عملیات موصل را آغاز کرد وبه پیشروی‌های 
خودادامه‌داد وارتش تر کیه کاری‌ نکرد. در ابتدا 
تر کیه بر سر موصل هشدار می‌داد. بعد گفت کسی 
نباید وارد بعشیقه شود. حالا می گوید نیروهای 
داوطلب مردمی وارد تلعفر نشوند. تحمل نخواهد 
کرد درخالی توا روا م اد 
رایا کسازی کردند ونیروهای داوطلب مردمی در 
آستانه ورود به تلعفر هستند. حالا تر کیه می‌گوید اگر 
نیروه ای داوطلب مردمی جنایتی در تلعفر مر تکب 
شوند. وارد عمل خواهد شد! یعنی دائما از مواضع خود 
کرو اا سل تال سا ها 
خود راحفظ کر ده و می خواهد همچنان فضای تبلیغاتی 
پرهیاه ویماف د.همه‌اینهایرای این امت ەر ا 
فقط دنبال سهم خود از عراق است.مقامات تر کیه به 
صراحت بارها گفته‌اند که همان طور که جنوب عراق 


که شیعی است به طور کامل تحت نفوذ ایر ان است. 
شمال عراق نیز باید تحت نفوذ ماباشد. آنهامی خواهند 
حوزه نفوذی عراق میان خود با ایرانی‌ها تقسیم شود. 
جنوب برای ایران وشمال برای تر کیه. 

باوجود تمام دلخوری‌ها با تر کیه راحت‌تر می‌توان به 
تفاهم رسید تاباکشسوری مثل عربستان سعودی که 
همیشه طرف‌های متخاصم را در بر ابر انتخاب یکی از 
دو گزینه تسلیم یا تروریسم قرار داده است. تر کیه اگر 
چه در برخی مواقع تلاش کرده‌از تروریسم به سود 
منافع خود استفاده کند اماهیچگاهدریچه مذا کر ه 
رانبسته است. واقعیت این است که تر کیه با سابقه 
تار یخی مهمی که يشت سر خود دار د نیازی ندارد مثل 
عر بستان که به واسطه پول و از روی ترس دنبال حوزه 
نفوذ است ( که البته نفوذ نیست بلکه بیشتر سپری 
برای دفاع است), رفتار کند. در صورت نبود تر کیه در 
معادلات عراق عر بستان همه تلاش خود رامی کند که 
جای تر کیه را در دفاع از اهل تسنن در عراق بگیرد. 
+ در اند پشه امیر اطوری بز ر کت 

بعداز ف راز ونشیب‌های‌متعددی که‌سیاست 
خارجی تر کیه در سال‌هاو ماه‌های اخیر به خود دیده 
وطیف‌ه ای گوناگونی از غرب گرایی وهمراهی باناتو 
تاشرق گرایی و نزدیکی به روسیه. حمایت‌های مالی 
وس ما وس ماع تن 
حمایت از اثتلاف غربی -عربی در منطقه تانزدیکی و 
دوس مارا ا او داو 
طرح جدیدی رادر عرصه سیاست خارجی تر کیه 
درانداخته آسنت؛ اسیانست تهدیذوالتمامن براق 
ایفای نقش پر رنگ تر در خاورمیانه! 

بدین تر تیب همزمان با اغاز عملیات ازاد سازی 
موصل در هفته‌های اخیر. رئیس جمهور تر کیه به 
ترفندهای گوناگونی برای مداخله در این نبرد متوسل 
شد؛از اعلام مشار کت بی تر دید تر کیه در این عملیات 
خلاف میل دولت عراق و بی‌اهمیت جلوه دادن نظر 
دولت این کشور گر فته تاخط ونشان کشیدن برای 
حیدر العبادی, نخست وزیر عراق و مداخله و نظر دهی 
درباره نیروهایی که باید در فتح موصل شر کت کنند 
ودرنهایت نی زتلاش برای حض ور درثبردموصل 
بامیانجی گری آمریکا. راهکارهایی که در نهایت با 
مخالفت دولت عراق همگی با شکست مواجه شد و 
دوات اوناما یز بهدلیل اهمیت بازپنن گیری موضل 
برای خود و هم حزبی‌هایش در انتخابات آمریکا: 
حاضر به ریسک نقض حا کمیت عراق و ایجاد بحرانی 
اراس ی ها sl‏ 
به این کشور اعطا کرد. بدین تر تیب تر کیه بعد از 
نا کامی برای مشار کت در عملیات موصل. در روزهای 
گذشته اعلام کرده با کمک آمریکا, به جنگ داعش 
در شهرهای الباب. منبج و رقه که پایگاه اصلی این گر وه 
در سوریه هستند. خواهد رفت؛ اما دلیل تکایوهای 
اخیر تر کیه برای مداخله نظامی در عراق و سور یه 
چیست و این کشور چه منافعی در مشار کت در این 
جنگ‌هادارد؟...پاسخ این ام به جایگاهی بر می‌گر دد 
که دولت ار دوغان می کوشد در خاورمیانه جدیدبرای 
کشورش تر سیم کند. از منظر تاریخی تاقبل از جنگ 


جهانی اول عراق و سوریه به همراه بسیاری 
دیگر از کشورهای کنونی خاورمیانه بخشی 
ازخاک امس الو ری ان ود د اما فد از 
شکست امیر اطوری عنمانی در این جنگ 
تر کیه مجبور شد در ترسیم نقشههای 
جدید کشورها بر اساس معاهده سایکس | 
-پیکو ازاین سرزمین‌ها چشم پوشی 
کند. از این رو آزادسازی شهرهای عراق 
وسوریه به نوعی نوستالژی اقتدار از دست 
رفته تر کیه رااحیا می کند و امیدی واهی 
برای اعمال نفوذی مجدد در این کشورها را 
برمی‌انگیزد. در واقع تر کیه‌از زمان‌روی کار آمدن 
حزب عدالت و توسعه وبه ویژه پس از سر خوردگی آن 
از پذیرش در اتحادیه اروپاء به نوعی دنبال احیای نفوذ 
واقتدارامپراطوری عثمانی البته بامعیارهای غربی 
کمالیسم بوده است که الگوی خاصی از اسلامگرایی 
فف ای مات نی اراس ا رات 
در ساختار سیاسی خاور میانه است که در درون خود 
د ےد ا 
تعبیریاسلام دمو کراتیزه به سبک غربی رامعرفی 
می کند. حال در شرایطی که کشورهای سوریه وعراق 
در وضعیتی بی‌ثبات وپر آشوب هستند. تر کیه گمان 
هی کند می‌تواندیامشار کت در ازادسازی شهر‌های 
این دو کشور در آینده‌سیاسی آنها نی ز موثر واقع 
شده الگوی سیاسی مد نظر خود رادر آنها ترویج و 
اشاعه دهد و بدین تر تیب نفوذ تار بخی خود در منطقه 
کر 

به همین دلیل در کنار مسائل تاریخی. بحث توازن 
ره ی اروت تاش بات 
دارد. در شرایطی که عر بستان سعودی بر ای احیای 
نف وذ منطقه‌ای خود از راهکارهای گوناگون نظامی و 
ایدئولوژ یک بهره‌برده‌و یمن رادر آتش جنگنده‌ها 
و کل خاورمیانه رادر آتش وهابیت و اسلام سلفی 
تندرومی‌سوزاند وجمهوری اسلامی ایرآن نیز پس 
از برجام از فا کتورهای قدرت نرم بیشتری بهره مند 
EE ETE‏ در کل دورد 
ویژه سوریه وعراق است. تر کیه از میزان پیشروی 
رقبای خود به شدت نگر ان است و جایگاه منطقه‌ای 
خود رادر خطر می‌بیند. بنابراین حاضر است از هر 
شیوه‌ای برای کاهش نفوذ و قدرت رقبا و ار تقاء جایگاه 
خویش استفاده کند. به این تر تیب به نظر می رسد 
جنگ باداعش ومبارزه‌با تروریسم به هیچ عنوان 
ازاولویت‌های تر کیه نبوده وفقط سر پوشی است که 
به منفعت جویی و جاه طلبی‌ه ای تر کیه رنگ و بوی 
مشروع و قانونی می‌دهد. 

:+ معصلی به نام پ کت کت 

دستگیری و زندانی شدن صلاح الدین دمیر تاش و 
جمعی دیگر از نمایند گان حزب دمو کراتیک خلق‌ها 
(11(1)در تر کیه» یک رویداد پیش بینی نشده و 
E‏ ره تفای 
اخیر دست به تصفیه‌ها و دستگیری‌های وسیع زده که 
تقریباهمه طیف‌های مخالف دولت رادربر گرفته 
ور کنگ مه اتدان EE‏ 


d 5 7‏ 
به کاتالیزور و عامل تشویق کننده این دستگیری‌ها 
تبدیل شده است. 
شاید درک ویذیرش این نکته,بر ای‌بسیاری‌از افرادی 
که شناخت دقیقی از جز ئیات تحولات سیاسی تر کیه 
ندارند. اند کی دشوار باشد. جرا که در رسانه‌های ما؛ 
فضایی نسبت به دمیر تاش و دیگران ترسیم شده که 
گویی ار دوغان و همفکران‌اوبا کرد "مشکل ومسأله 
دارند واین نمایند گان رابه خاطر حمایت از مطالبات 
کردی. زندانی می کنند. در حالی که چنین نیست و بنا 
رات ماد رای کف فسات 
دانشگاه‌ها وحتی در جامعه تر کیه وجود دارد.این 
موضوع رأمی‌توان به سهولت در ک کرد که حکومت 
ترکیه. دست کم در شرایط کنونی.اين واقعیت عینی 
راپذیرفته که درت رکیه قومی به نام کرد نیز وجود 
دارد ونمی توان نه نسبت به مطالبات انهابی اعتنا 
بود و نه نسبت به آرای آنهاواثر گذاری جدی آنها 
بر معادلات حزبی وانتخاباتی تر کیه. به موازات این 
موضوع. نباید از این نکته نیز غافل باشیم که رفتارها 
و اقدامات کنونی شباهت غریبی به افعال و افکار 
مهمترین رقیب و اصلی‌ترین جبهه مخالف حکومت 
یعنی حزب جمهوری خلق (1۳) دارد. بخشی جدی 
از رفتارهای تند و خشنی که در تر کیه در دوران نظام 
تک حزبی و مقطع طولانی اقتدار حزب جمهوری خلق 
و کمالیست‌هامشاهده‌می‌شدحالا در رفتارهای 
اردوغان ویاران اوقابل مشاهده است. از یاد نبریم 
که در دوران اقتدار مصطفی کمال اتاتر ک موسس 
جمه وری تر کیه و موسس حزب جمهوری خلق و 
همچنین در دوران زعامت یار غار او یعنی عصمت 
اینونو, به حبس فر ستادن مخالفین. اعمال فشار, به 
حاشیه راندن مخالفین و تبدیل تر کیه به جامعه تک 
صدایی.درست از دورانی آغاز شد که‌قدرت آتاتر ک؛ 
اینونو و حزب جمهوری خلق تثبیت شد. 
آن چه در تر کیه کنونی» موجب نگرانی می‌شود. صرفا 
فحیوس گردنمخالفین و سباستمداران‌تیست: لک 
تبد یل این مکانیسم.به یگانه مکانیسم و یگاته رویکرد 
رور دا ان ارس 
به عبار تی روشن تر. در یک کشور کود تاز ده که امنیت 
و آرامش وثبات آن توسط یک گر وه خطر ناک ومقتدر 
وا ارس در ان کات 
طبیعی است که دولت ومس_تولینامنیتی به خیلیها 
سوعظن داشته باشند. اما نباید به این بهانه, به سر کوب 
گستر ده دست زده و با همه افراد و جریانات در مظان 
اتهام, یک بر خورد واحد صورت بگیرد.ه 
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- شاد ماندن به هنگامی که انسان در کب و دار کار های ملال آور است. هن کو چکی 
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کیان فولادی 


عمیق تر ین و بلند تر ین 


در تهران ساختمانهایی با 
کودیرداری ۷۰ متری ایجاد شده 
که قابل ثبت درکتاب ر کوردهای 
گینس "در جهان است 


ساختمانهای بلند.اختراع جالبی بود که‌از چند هه 
قبل در غرب اتفاق افتاد و به خودی خود می‌توانست 
e‏ کر راهم حل کند به س اکناتش اجازه 
می‌داد از ارتفاع به مناظر اطراف نگاه کنند ولذت 
یر دار سر و صتدای 
خیابان در رفت و امدها ازار نبینند. امکان اسکان 
تعداد بیشتری رادر زمینی کوچک فراهم می کرد 
ومسأله کمبودیاگرانی زمین راحل می کرد. 


حتی آمنیت بیشتری به ساکنان می‌داد و به دلیل 
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حمله در تهر آن 
رکود در مسششد 


تاجران بحرینی و سعودی تا قبل 
از ادن حادنه». بیش از ده دستگاه از 
بهترین هتله ای مشهد رابه طور 
کامل و سالانه اجاره می‌کردند 


حکم حمله کنند گان به سفارت عربستان در 
ایران سرانجام پس از بررسیهای فراوان صادر 
شد و تعدادی از متهمان تبرئه شدند و تعدادی 
به زندانهای چند ماهه محکوم شدند. زندانهایی 
که شاید در مراحل بعدی رسید گی در صورت 
ا لت 
و طبق اجازه قانون. محکومان پس از تحمل نیمی از 


yahoo.com‏ @nfulladiهi)‏ آخر اینکه جلوی رشد افقی شهرهاو 


آن از چند سال قبل تمایل بسیار 


بلندمر تبه بودن لزوماً با مصالح و 


روشهای مطمئن تر ی ساخته می‌شد و 
استحکام بیشتر ی هم داشتند و دست 


احیاناً پیشروی آنها به دامن طبیعت 


وبرجهاپیداشد و تهران هم از بقیه 
پیش افتاد. 

در جهان ر کورد دار هستیم و می‌توانیم نام خود رادر 
اینکه ساختمانی ساخته شود که برای اجرای آن ۷۰ 
متر زمین را گودبر داری کنند در جهان‌نمونه‌ای‌ندار د 
و در هیچ شهر دیگری اتفاق نمی‌افتد. یعنی ساختمانی 
باحدود ۰ ۲ طبقه زیر زمین!رئیس پژوهشگاه‌سازمان 


مدت مجازات از زندان رها شوند. 

تبعات آن حمله ساده انگارانه 
به سفارت عر بستان همجنان ادامه 
دارد و عربستان سعودی حداکثر 
سوءاستفاده سیاسی از چنین 
حادثه‌ای را انجام داده است و در 
روزهای گذشته این سوعاستفاده‌ها 
کاملا دیده شد.امااند کی دور تر.در 
"مشهد مقدس "هم اثراتی داشته 
که کمتر به چشم امد.رئیس 
اتحادیه هتلداران مشهد از یک و نیم میلیون مسافر 
و زاثر عربی می گوید که قبل از تیره شدن روابط 
سیاسی ایران و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس: 
به مشهد می آمدند و خوب هم خرج می کر دند 
و همین باعث رونق در تجارت و کسب و کار در 
E‏ 
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میراث فرهنگی و گردش‌گری هم اعلام کر ده تهر ان 
جزء یاز ده شسهر بلند جهان است و ساختمانهای بلند 
وبرجهایی که ناگهان در تهران ساخته شده‌بی آنکه 
در ظاهر به نظر برسد. چنین جایگاهی در فهرست 
شهرهای بلند برایش به همراه آورده بدون اینکه 
بر خلاف بسیاری شهر های جهان در منطقه‌ای از شهر 
بتوان تمر کز برجها و ساختمانهای بلند را نشان داد. 

ار ار 
با چه کیفیتی ساخته شده‌اند در سالهای گذ شته. 
تقریباً هیچ فکری درباره تبعات و مسایل فرهنگی و 
اجتماعی چنین شکل از ساختمان سازی هم, در تهران 


سعودی بیش از ۱۰ هتل ۴و پنج ستاره مشهد را به 
طور کاو لاه آساره ٩‏ ره ا 
مدت اقامت این گردشگران تقریباً در همه موارد 
بیش از یک هفته بود و همین باعث می‌شد تا این 
زاثران و مسافران, به اندازه چندین مسافر عادی 
هزینه کنند و پول و اقتصاد به مشهد بریزند. پس از 
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A | نگران جان‌وامنیت‌ سرنشینان‌این خودروها‎ 


بایان بر اید 


معاون وزیر می‌کوید. خط تولید این 
دو خودروی‌ارزان قیمت تا پایان سال 
متو قف می‌شود 


بودند موجب جشن وشادمانی خواهد شداما 
برای آنها که به ویزه‌بایراید ار تباطی عمیق 
داشتند وبرای‌خرید خودرویی بابهای زیر 
٩‏ میلیون تومان, تنهایک گزینه وانتخاب 
داشتند. خبر دلشاد کننده‌ای نخواهد بود. 
کسانی که تمام امکان ماشین دار شدنشان 
استفاده از ش ایط خر بد این ارزانترین خودروی‌ایران 
بود که به همین دلیل‌هم.سالهای سال پر تیر اژترین 
خودروی کشورشد .کسانی که گاهی‌امرارمعاش روزانه 


استاندارددرباره‌غیر قانونی بودن‌ادامه‌تولیددو 


خودروی یر اید وبژو ۵ ۴به دلیل‌مسایل کیفی وفنی 
نتیجه داد و معاون وزیر صنعت. معدن و تجارت خبر 


داد که‌اين دوخودروتنهاتا ۴ماه‌دیگر تولید خواهند شد. 


آنهابسته به خرید و کار کردن بااین خودرو بود و ازاین 
پس با با زاری روبر و خواهند شد که جایگزینی برای این 
خودروندارد .شنیده‌ها و گفته‌هایی برای خودروهای 


۵ هه‎ 0 0 
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۹ن ۹۵ اا تل 


اهریمنی, علاقه‌ی خودش را به شوهرش در حد یک دود 
اک رس ی 


شدن کریدور وزش باد تهرآن یکی دو نمونه 
بارز تبعات حضور چنین ساختمانهایی است 


انجام نشده. ترافیک پیچیده خودروها و بسته 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


ِ مصطفی گلیاری 7 
کهاگر با دقت ورعایت جوانب آن ساخته | - - پیرآهنت رادوست دارم.عز یز م من از بوی سیگار بدم میاد 
می‌شد. امروز کسی از دیدن آنها نمی ترسید. از خداجوییم‌توفیقادب ولی چون لباس تو بوی سیگار میده.از بوی سیگار خوشم 
جندی قبل جانشین راهور ناجا گزارش داد میاد. و این کلمات ایزدی جادو می کنند زیرای اولش این 
که مجتمع "ک وروش "در منطقه ۵ تهران در ادامه‌ی قطره‌ی قبل: است که مرد که‌ذاتًخان وفرماندهآ فریده‌شدهازاین 


که می‌بیند همسرش به اواحترام می گذارد وادب خطبش 
نمی کند. خوش خوشانش می‌ شود. زیر ای دومش این 
است که مر د وقتی ببیند همسرش به خاطر عشقی که به 
او دارد بوی بد پیرآهنش رادوست دارد. از مقام مر دی به 
مقام جوانمر دی می‌جهد و پیرآهنش را خوشبو می کند و 
ایزدی اعتیاد تر ک داده‌سیگار که جیزی نیست. 


کلمات دو دستاند:ایزدی واهریمنی. ابزدی‌ها 
انهایی هستند که صلح و اشتی و دوستی و مهربانی 
و ارامش درست می کنند.اهریمنی‌ها هم همان‌هایی 
هستند که ما یا مخاطبان ماراعصبی و نگران و بداخلاق 
و کینه توز و بد می کنند.اگر با کسی قهر بودید و کسی 
یکی از زبان‌هایی که باید یاد بگیریم.زبان آشتی دادن 
است تا در صف ایزدی‌های کلام قرار بگیریم واز حمالت 
الحطبی‌هایش نباشیم. مثال:دو نفر قهر ند. ادم ایزدی از 
طرف اولی به دومی پیغام مهر می‌دهد و از دومی هم عطر 
بره‌به جهنم. قاصد ایز دی می‌رود می گوید شوهرت گفت 
اگه بری, زند گی من جهنم میشه. واگر زن گفت برو بهش 
وهی ی و 

مثال واقعی:خانمی بود که فهمید شوهر ش معتاد شده. 
زب ان اهریمنی به او گفت چمدان تنهایی‌تو ببند و چهار تا 
لیچار بارش کن وبهش بگوانگل جامعه و بر و مهر یه تو 
بذاراجراوبندازش زندون و...ای زدی به او گفت اینی 


۱ یکسال گذشته ۳۲ فقره تصادف و۸ ۱ هزار 
تخلف رانند گی را در اطراف خود دیده است. 
مجتمعی که‌دههاواحد یار کینگ‌داردو ۲۵۰۰ 
صندلی سینما و چندین هزار مراجعه کننده 
در روز ساخت ساختمانهای بلند البته این 
روزه اند کی آرام گر فته و پروژه‌های بز ر گی 
در مناطق شمال تهر ان به دلیل تخلف در 
تعداد طبقات یا خطر فر وریزش يا ضربه زدن 
به ساختمانهای اطر اف. متوقف شده‌اند ولی 
تقریب هیچ کس نمی‌دان د چه تعداد مجوز و 
پروانه ساخت ساختمانهای بلند در تهران؛ 
امروز در جیب سازند گانی است که هر لحظه 
ممکن است شر وع به گودبر داری در کوچه‌ای 
تنگ یا خیابانی بز رگ کنند. 


OOO OOOO OOOO DOOYOO DOO ره‎ OOOO DOOYOO OOOO 


در زبان مؤدبانه جراغی درخشان هست که می‌تواند 
واهل زب ان اهریمنی. در زبان ایز دی بی‌درنگ شفاف 
سازی می فرمایند و توضیح می‌دهند:دوست عزیزاگر 
اک یں مدع کرد ی و جر ب ادا این ود 
که دربرزخی گرفتار بودم واظهار لطف تو رونشنیدم. 
او هم احتمالاً می گوید آقا نیازی به توضیح نیست خودم 
متوجه شدم که حاضری ام اغایبی.اگر دومی اهل زبان 
اهریمنی باشد. دستگاه خودلوس کنش راروشن می کند 
میذاریم... 

کسانی که زبان رابطه رابلد نیستند. موفقیت زیادی هم 


تا ا ا ارات امه 
حدود ۸۰ درصد کاهش داشته‌اند و به دلیل 
بالا رفتن قیمتها, زاثران ایرانی هم نزدیک به 
۰ درصد کمتر شده‌اند. 

بسیاری پروژه‌های گردشگری و هتل 
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سازی در مشهد تعطیل شده و این رئیس 
اینطور می گوید که اشتغال در مشهد ۵۰ 
درصدی کاهش داشته. امکان دوباره سازی 
شرایط قبل البته وجود دارد ولی یک رفتار 
شتابزده به ساد گی میلیاردها تومان به 
اقتصاد ایران ضربه می‌زند و شتاب رونق و 
رفاه را متوقف می کند و دست آخر به جند 


که معتاد شده. شوهر ته. در ک کن که تو بحران‌افتاده 
وحالاس کهبه کمکت نیازداره. آن‌خانم حرف ایزدی 
راگ وش کردوشوهرش اعتیاد راترک کرد.توی خط 
کار و کاسبی افتاد و حالا شکر خداهمه جیز ردیف است. 
جاری همان خانم متوجه شد لباس شوه رش بوی سیگار 
می‌دهد. زبان اهریمنی به او گفت "بهش گیر بده که 
لباست بوی سیگار میده. بد بخت دیدی آخرش سیگاری 


سب اسان رات امیس ات 
واگر زبانی خوش وشیرین ونرم نداشته باشد به انز وا 
دچار می‌شود. در روایات داریم اگر کسی گفت سلام. شما 
جوابی بهتر بدهید: سلام... خوبی؟ و هر گز نگفته اگر کسی 
سردسلام کرد توسردتر جواب بده.همه‌ی متفکر آن و 
بزرگواران از قدیم تا حالا توصیه می کنند زیبا و مهر آمیز 
حرف بزنید. از هم ايراد نگیرید. غیبت نکنید. توی ذوق 


ډناور ی داخته‌اي 


۹1 حبس کو ه۰مدت برای عوامل ن مسهی فا ِ اما" ۵ ت ها که ھمکا اذ ۲ ۲ ۰ ۱ بر‎ ٥ 
۳7 ۳ ۳ ۳ م سم 2 بال ایر‎ ِ 
سیگاری‌هستند وخودم‌ه رگزهیچدودی‌جزدودتهرون عظمت می گویداول‌ازمخلوق تشکر کن‌بعد ازخالق.‎ | ۲ ۰ ۰ ۰٩ ِ 
۳ روزهای کوتاه زن دان و ان روزهای بلند‎ 
نبلعیده‌ام. خانم باز هم به زبان اهریمنی گوش کردوزبان خودمان هم می گوییم:‎ ّ 


ر کود و شر ابط بد اقتصادی وجود ندارد. ۱ ۳7 ۳ ی ۱ . E‏ 
E‏ رابطه‌اش رابا گیر چ ر خاند وچر خاند تاشبی شوهرش خدارابر آنبنده‌بخشایش است / که خلق ازوجودش 
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20 9 | یک بسته سیگار روی میز کوفت و گفت NE‏ 
جد ید پویز پس ازب رجام وج ود ادا در اصلاً به تو چه ربطی داره که بوی سیگار بدم یاندم؟ از خانه باید جایی باشد که زن و شوهر وبچه در آن آسوده 
و ی 0 | این به بعد سیگارمی کش" وریلکس اش شاهه‌ای که اعضایش مکی اش 
تنس نا گنه | خانم شاعری هست که زبان رابطه راخوب فهمیده ‏ خانهای است که باید اصلاح وبازسازی شود.زیان خوش 
می‌توانتدآفزایش بهای‌همین خودروی | کنته از وسایلی است که می‌تواند اعضای خانه رااز نظر روحی 
ی "سیگارهای بهمنش را دوست دارم /بوی بد پیراهنش به آرامش برساند. دختر بچه‌ای ناهارش راخورد و سینی 
E . ae :‏ تِ رادوست دارم غذایش رابه سینک برد. جلوش تامسیر آشپز خانه پر از 
aT‏ گویند دیوانه شنیدی زن گرفته؟/دیوانه‌ام حتی زنش خورده‌نان بود.پدرمادری که‌ایزدی باشند.می‌گویند 
واو ا رد ي رادوست دارم" دخترم اینجامسیر هانسل و گرتل بوده که اینهمه خورده 


جایگزینی این تولید متوقف می‌شود واین سوال 
راپررنگ تر می کند که گر این بهانه تااین اندازه 


می کند.اگر زبان والدینش اهریمنی باشد. داد می کشند 
مگه کوری؟ مگه دهنت سوراخه که‌اینهمه آشغال ریختی 
اطرافت؟ ... زبان خود راایزدی کنیم. 


ره م 
اطلاعات کک سارو ۳۷۲۶ 


یعقوب آوردند. نگفت اه..!اینکه خونی و کثیف ونجسه 
سال ادامه یافت ؟ بلکه گفت به‌به!این پیراهن عزیز دل من است بدهید 
بيست و جند دامه دافت ۱ ۲ « fl‏ ِِ» 9 ۲ بر 
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ادامه دارد 


e‏ ساله اددر دای 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای «کندهر» یکی از روستاهای تماشایی 
استان کر مانشاه است که در ۴۵ کیلومتری شهرستان 
است. این روستادر ار تفاع حدود 9 ۰ متری از سطح 
دریأقرار داردو اب وهوایی معتدل ونیمه خشک 
دارد. کندهر رازیباترین وهمچنین بزر گترین روستای 

کندهر مردمانی شریف. خونگرم و مهر بان دارد 
که دارای گویشی خاص. فرهنگی غنی و اداب و رسوم 
اصلی کرت کن.ناصری, کر دوشوان و قلی‌و یسی 
عک ا ل ر را رت 
خانواد گی احمدیان. احمدی و ناصری می‌شناسند 


N yy 
که از جمله آنها می توان به خانواد گی‌های پشت چمن»‎ 
زندی, آزاد فر پیسر و بازیار اشاره کرد.‎ 
شغل بیشتر مردم روستا تجارت و خرید و فروش‎ 
کر رات ارات ارو‎ 
ودامپروری نیز جزیی جداناشدنی از آن است و عده‌ای‎ 
ای‎ 
محصولات کشاورزی روستامی‌توان به گندم.جو‎ 


روستارونق دارند واز صنایع سنتی روستامحسوب 
می‌شوند. وجود کار گاه نمد مالی و کار گاه آهنگری در 
این روستاباعث شده که بعضی از نیازهای مر دم توسط 
خود اهالی تامین شود. 

کندهر نیز از روستاهای مرزی ایران محسوب 
می‌شود. این روستا با توجه به محل قرار گیری آن در 
استان مر زی کر مانشاه و نزدیکی به مر ز ایران و عراق؛ 


روستای زیبای «کوته کومه» در استان گیلان و در فاصله ٩‏ کیلومتری شهر 
لوندویل واقع شده است. کوته کومه روستایی کوچک است که تنها ۲۰ خانه در آن 
به چشم می خورد. مردم این روستا تالشی هستند و به تالشی هم صحبت می کنند و 
پیرو مذهب تسنن هستند.به دلیل داشتن آب گرم و همچنین قرار داشتن در مسیر 
آبشار لاتون به عنوان یکی از روستاهای گردشگری گیلان شناخته شده است و بخشی 
ااا ا ار ارس اا ل ی 
امده‌اند. تامین می شود. 

آبشار ۱۰۵متری 'لاتون" که با توجه به سرریز عمودی آن بلندترین آبشار 
کشور محسوب می‌شود. در این روستا قرار دارد. درواقع اصلی‌ترین دلیل شهرت این 
روستابه دلیل وجود آبشار لاتون است. دیگر مکان مشهور این روستا آبگرم کوته 
کومه است. آبگرمی کوچک که در خود روستا واقع شده و مردم برای درمان دردهای 
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رماتیسمی, درد مفاصل و رفع ضایعات پوستی ار استفاده می کنند. 

آبس ار نون از دامت‌های شری ا اس سره می گر وبه 
رودخانه "لوندویل سرازیر می‌شود. حجم آب آبشار در فصل‌های مختلف 
ای IIE O‏ 
کوته کومه حدود ۶ کیلومتر است. درمسراسارنر تبه‌های جنگلی سار 
زیبایی وجود دارد. در حاشیه آبشار هم جنگلی بکر و زیباء با انبوهی از درختان 
میوه واقع شده که ٩‏ ماه از سال سرسبزی خود را حفظ کرده و فضایی زیبا و 
آرامش‌بخش برای تفریح و استراحت گردشگران است. 

باید دقت داشته باشید که مسیر رفتن به آبشار دارای ناهمواری و تهه‌های 
کو چک است که شاید برای بر خی افر اد خسته کننده باشد و بهتر است در 
طول مسیر استراحت داشته باشید. جالب است بدانید که در طول این مسیر 
به یک روستأی قدیمی مترو که هم خواهید رسید که "آسیو شوان" نام دارد. 
را ار ار 
این منطقه سرسبز برای | کثر کوهنوردان و طبیعت دوستان و گردشگران 
آشناست و ویژگی‌ه ای طبیعی منحصربه‌فر دش برای همه قشر از مردم 
جذاب و تماشایی اس آبشارهای کوجک و بزر گ. حوضچه‌های صخره ای 
و وجود آثار تاریخی از جمله قلعه. گورسن قدیمی و آسیاب قدیمی روستای 
اسیه شوان از جذابیت‌های سفر به این منطقه هستند. 

بهتر است در آب و هوای معتدل و همراه افراد آشنا به مسیر و دیدنی‌های 
منطقه از آن دیدن کنید تا از بازدید تجربه ای شیرین به دست آورید. 


خسارات زیادی رادر ۸سال جنگ تحمیلی متحمل شد 
و خاطراتی فراوان از جنگ در دل خود دارد و شهیدانی 
را تقدیم این آب وخاک کرده است. 

ار بر تامش کخص ن ت. کلمه 
کندهر در لغتنامه به تیه خاک معنی شده‌است و این 
احتمال وجود دارد که انتخاب این اسم به دلیل تیه 
خاکی باشد که در روستاقرار دارد. کندهر در قدیم 
کنهر نام داشته‌وبه معنی سرزمین ناهمواروپست و 
بلند بوده است و در کتاب ایران در سپیده دم تاریخ" 
نیز از ان یاد شده است که به دفعات متعدد وبرای 
به غارت بردن غنائم و طلا و ثروت مورد هجوم حا کم 
بابل در آن زمان قرار گرفته است. 

ویژگی اصلی روستا طبیعت چشم‌نواز و 
منحصربه‌فرد آن است. مناظر دیدنی در ختان بلوط 
برع ار ی او سای یی 
جوشان در دل آنها تصوی ری حیرت‌انگیز رادر کنار 
بافت خود روستاایجاد می کنند که در کمتر جابی 
می توان یافت.روستای کند هر قدمتی طولانی دارد 
واز روستاهای ریش سفید منطقه است. پیشینه این 
روستابه گفته برخی از اهالی به ۱۵۰۰ سال قبل از 
میلاد مسیح برمی گر دد ومی‌توان شواهدی رادر 
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دره شمخال در استان خراسان رضوی یکی از 
دیدنی‌ترین مقاصد گردشگری و تماشایی ایران 
است. نام دره از نام روستایی کوهپایه‌ای به همین 
نام گرفته شده است. این دره که نزدیک به ۱۸ 
کیلومتر طول دارد از روستای شسمخال در کیلومتر 
۰ جاده قوجان-باجگیران شروع می‌شود و تا منطقه 
در گز ادامه می‌یابد. این دره در ۳ کیلومتری جنوب 
باجگیران و ۶۵ کیلومتری شمال غربی قوچان قرار 
دارد. دره شمخال از شمال شرق به کوه آ سلمهو از 
جنوب شرق به رودخانه دائمی کال شمخال می‌ر سد. 
دیواره‌های دورف دره در برخی نقاط تا ۲۰۰ متر 
هم ارتفاع گرفته‌ان د. این دره در مجاورت پار ک 
ملی تندوره و در منطقه حفاظت شده دربادام قرار 
دارد. در مورد علت نامگذاری دره نظرات مختلفی 
وجود دارد که صحت هیچ کدام مشخص نیست. اما 
آ نچه می‌دانیم این است که شمخال در زبان کردی 


و 
ی تا 


کتاب کوچ‌نشینان زاگرس در این مورد مشاهده 
کر د. روستای کندهر و منطقه اطر افش در قدیم مر کز 
حکومت بوده است. از جمله اسناد موجود برای اثبات 
این ادعارامی توان قلعه خیرا... خان دانست که هنوز 
هم پابررجاست. این قلعه محل سکونت و کنترل رعایای 
این روستا بودهاست. حکومت وادارهروستادر قدیم به 
صورت اربابی با خان و رعیت بوده است.تاسیس یک 
حسینیه و تکیه در این قلعه نه تنها زیبایی دوچندانی به 
این قلعه باشکوه بخشیده است بلکه هم نشان دهنده 


کرمانجی نام نوعی تفنگ است که در زمان‌های 
گذشته از آن استفاده می‌شد. 

از طبیعت دره بگوییم که مناظر بدیع آن چشم 
هر بیننده‌ای راخیره می کند. قدم زدن در میان 
آبهای جاری کف دره و حس کردن خنکای رود. 
عطش و خستگی رااز تن مسافران بیر ون می کند. 
صدای آبشارها و پرند گان باتر کیب زیبایی در هم 
گره می‌خورند و آرامشی وصف ناشدنی برای ذهن 
پرمشغله این روزهایمان فراهم می کنند. دره شمخال 
از معدود نقاط گردشگری است که کمتر دستخوش 
تغییر ات دنیای امروز شده است و تا حد زیادی بکر 
و دست نخورده مانده است. شمخال از دره‌های پر 
پیچ و خم است که هر گردنه آن جذابیت‌های خاص 


اهمیت هل بیت و احترام به ایشان در میان مردم 
روستاست وهم به حفظ و نگهداری قلعه و رسید گی به 
ان کمک کرده است. 


قلعه خيرا... خان 


خود را دارد. هر چه در میان دره جلوتر پیش می‌رویم 
آبشارها بز ر گتر و پر آب‌تر و چشمه‌ها بیشتر می‌شود. 
همین آمر به خنکتر و شفاف‌تر شدن آب می‌انجامد. 
از حمله درختان و گیاهان موجود در آن می‌توان 
درختان گر دو بوته‌های تمشک وحشی موسیره: 
آ نوخ و چریش رانام برد. هر زمان هم که نگاهی به 
آسمان و ار تفاع بیندازید. از دیدن عظمت دیواره‌ها و 
صخره‌های اطر اف دره حيرت خواهید کرد. 

برای سفر به دره شمخال بايد وارد جاده قوچان 
به در گز شوید. پس از طی نزدیک به ۷۰ کیلومتر, به 
یک دوراهی خواهید رسید که جاده سمت راست به 
سوی شهر در گز می‌رود و مسیر سمت چپ به شهر 
مرزی باجگیران... برای رسیدن به شمخال دو مسیر 
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خستگی گرانبها 

براساس تحقیقی که محققان روی ۰ ۲ هزار نفر 
انجام دادند.دلیل ۰ ۳درص داز د کتر رفتن‌های‌ماو 
در واقع شکایت مانزد د کترهاء همین خستگی است. 
سوال اصلی این است: چرابااینکه خوب می‌خوابیم؛ 
بیشتر وقتها خسته هستیم ؟ هیچ می‌دانید ۲۰ درصد 
از ما آنقدر خسته‌ایم که این حساس خستگی مانع روند 
طبیعی زند گی و کار و فعالیت روزانه می‌شود؟ هیچ 
می‌دانید در تحقیقاتی که چند کشور پیش رفته انجام 
داده‌اند. خستگی کار کنان بخش‌های مختلف آنقدر 
مساله‌دار و بحث برانگیز شده که هزینه زیادی راروی 
دست دولتها گذاشته است؟ به عنوان مثال در آمریکاء 
غیر موثر بودن کار گرها در بخش‌های مختلف به دلیل 
خستگی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار روی دست دولت 
این کشور خرج می گذارد. 

شاید برایتان عجیب وباو ر نکر دنی باشداگر بدانید 
که تاز گی‌ها محققان و دانشمندان به این موضوع مهم 
توجه کرده‌اند و می خواهند بدانند خستگی جیست و 
دلیل واقعی آن کدام است. تاهمین چند سال پیش 
خسته بودن مساله پیش یاافتاده‌ای به حساب می آمد 
ویزشکان عقیده داشتند بعد از جند ساعت فعالیت. از 
نظر جسمی خسته می‌شویم واین کاملاً عادی و طبیعی 
است وهمه جیز با چند ساعت خواب و استراحت 
رفع خواهد شد و اگر هم برطرف نشد باز هم موضوع 
نگران کننده‌ای نخواهد بود جون عقیده داش تند شاید 
میزان استراحت برای فلان فرد کافی نبوده و دلیل 
آن فقط نداشتن خواب کافی و خستگی جسمی است. 
مر کز پیش‌گیری و کنترل‌بیماری آمریکامی گوید ۳۵ 
درصد مردم کمبود خواب دارند. کمبود خواب رابه 
این واقعیت بیفزایید که خستگی, موضوعی ذهنی است 
نار در یدق مران آن دشکوار استت. 
پس دور از ذهن نیست که جرامحققان و کارشناسان 


تست ی ای انجام تاد 
زیراهمان طور که گفتیم. خستگی, هم جسم رادر گیر 
می کند و هم ذهن را. 

از طرف ی به دلیل اینکه خستگی با بیماری‌هاو 
وا گرا هم امس سا بهتر ودرمان 
آن می تواند کیفیت زند گی افراد مختلف رابهبود دهد. 
برای همین است که محققان بر ان شده‌اند تحقیق‌های 
مختلفی‌انجام دهند وعلت ودر مان احتمالی آن‌را 
ا ای تفن هادر از راه فراردارتد؛ 
نشانه‌های خوبی پدیدار شده‌اند. 

از مسائلی که محققان به آن توجه نشان‌داده‌اند 
ات ا ی ادال مهم خشتگی آین باشد 
کهزند گی‌بیشتر ازهر وقت وعصر ودوره‌دیگری 
کا نت واین واقعیتی انکارنابذ بر 
است. با سر گردانی بین فعالیت‌های خانه و خانواده 
و محل کار. و در کنار آن هجوم بی‌سابقه تکنولوژی و 
ابزارهای الکتر ونیکی جای تعجب ندارد که بسیاری از 
کم هی هتم وکم آورددانم. 

برخی از محققان عقیده دار ند این ادعا فقط یک 
سفسطه است. 

آنا کاترینااسکافتر مورخ دانشگاه کنت می گوید: 
ول تاریح اد پار یک لادی 
گاهی آن‌رابه ستاره‌ها و کائنات نسبت داده‌اندامایک چیز 
روشن‌است و آن‌هم گلایه‌همیشگی از خستگی‌است. "در 
قرن‌نوزدهم به موضوع جد ید ی توجه شد وب رأی خستگی 
تشخیص تازه‌ای دادند که جنجال زیادی به راه‌انداخت: 
خستگی‌روانی. یک پزشک آمریکاییادعا کرده‌بود 
که خستگی روانی که به دلیل فرسود گی سیستم عصبی 
ایجاد می‌شود.مسئول ومقصر اصلی خستگی جسمی و 
روحی اس وعلت اصلی عوارضی نای کک 
خلقی تحریک پذیری,دندان خراب وبد.پاهای‌سرد 
وموهای خشک است. این یزشک | مربکایی همچنین 
وور ودایداعات واختر اعات دید منل تلگرافت را 
عامل این خستگی روانی می‌دانست. یکی دیگر از دلایل 
ایجاد وبروزاین خستگی, تحصیل خانمهاعنوان شد و 
برخی محققان و پز شکان. تحصیل زنان راعامل خستگی 
روانی انهامی‌دانند. 


بعد از یک روز شلوغ و پر تلاش» ساعت به ۱ ۱ شب نر سیده از خستگی بیهوش می شو ید و تاصبح» تخت می خوابید. صبح 
مثل همیشه از خواب بیدار می شو ید و انتظار دار ید پس از یک خواب کامل شبانه. سر حال و پر انر ژی باشید و روز خوبی را 


رقم بزنید ولی متاسفانه هنوز چند ساعت از صبح سپری نشده که باز هم خستگی بر شما چیره می‌شود. خمیازه پشت خمیازه 


و دوست دار ید کار را تعطیل کنید و گوشه‌ای بخوابید. شاید هم همان جا پشت میز کار تان چرت بزنید.ا گر بااین چند سطر 
بیگانه نیستید. نگران نباشید چون شما تنها نیستید. این گزارش را بخوانید تا با خستگی بیشتر از قبل آشنا شوید. 


سم ا 
ای ا 


حالادوره‌وزمانه تغییرات زبادی کرده‌و جه 
بخواهیم چه نخواهیم از عصر تلگراف سال‌های زیادی 
کی سس لا ان ECE‏ وا کر فقط 
زند گی مدرن رامقصر ندانیم. می‌توانیم بگوییم کمبود 
وا اد ار ال تک اند مشقفان 
می گویند بااینکه بین نیاز بدن به خواب و خستگی 
ارتباط وجوددارد.بین آنها تمایز وجوددارد. خبر 
ات ها اسان فت کته 
کر کرام سراف ك 
خواب که به طور گسترده‌در کلینیک‌های خواب از آن 
ا وی انات اس ارات کاک شا 
در روز»جای آرامی دراز بکشید ودقایقی بخوابید. باز 
هم کمبود خواب خواهید داشت یااز اختلال خواب 
رنج می‌برید. اگر در ۱۵ دقیقه یا بیشتر به خواب نر وید 
همچنان احساس خستگی خواهید کرد و خستگی برای 
شما به معضلی جدی تبدیل خواهد شد. 

اگ رخستگی باخواب آلود گی وسستی فرق 
دارد پس خستگی چیست؟ 

مری‌هرینگتن؛ عصب شناس و محقق دانشگاه 
ماساچوست در رابطه با علت خستگی می گوید جند 
دلیل هست که ما می‌توانیم آنها را مقصر بدانیم. 

یکی از احتمالاتی که د کتر هرینگتن روی آن 
تحقیق می کند این است که خستگی روزانه از مشکلی 
به نام ساعت شبانه‌روزی ناشی می‌شود که دوره‌های 
هوشیاری مغز را در روز و شب تنظیم می کند. این 
قاعد ه‌مند سازی به هسته فوق جلییایی مغز می رسد که 
هور مون‌ها و فعالیت مغز راهماهنگ می کند تامطمئن 
شود مادر روز هوشیار هستیم. در شر ایط طبیعی.هسته 
فوق چلیپایی مغز در آغاز روز در اوج هوشیاری قرار 
دارد. در اوایل عصر افت دارد و در غروب به سمت 
خواب آلود گی وسستی تغییر جهت می‌دهد. جالب 
است بدانید مقدار خواب شبانه ما تاثیر اند کی بر این 
چرخه دارد. در عوض اینکه چقد ر هوشیار باشید به 

این بستگی دار د که کیفیت سیگنال‌های هور مونی 


والکتریکی خارج شده از هسته فوق چلیپایی 
جگونه است. هسته فوق جلییایی ساعت 


په مې 


خودرابامیزان نوری که به شبکیه 
می‌خورد تنظیم می‌کند. بنابراین با 
روز خورشیدی در یک راستاقرار 
دارد.ن ور اند ک در روز یابرعکس 
نور زیاد در شب می تواند درسیگنال 
رسانی این جرحه احتلال ارساد ون 
و حتی باعث سستی و بیحالی در روز 
e‏ 
"تصور می کنم اختلال در ریتم 
شانەرور ى دوجا ما سس 


متداول است و با استفاده بیشتر نور 
در شب بدتر هم خواهد Ee‏ 

اگر در روز احساس می کنید 
هنوزاز خواب بیدار نشد ه اید و 
کاملاً بیحال و خواب آلود هستید. 
ولی شب با خوابیدن مشکل دارید 
و نمی‌توانی د به‌راحتی بخوابید. ممکن است اختلال 
در این جرخه باعث آن شده باشد. د کتر هرینگتن 
می گوید برای اینکه جلو این اختلال رابگیریم بهتر 
است هر روزدست کم ۰ ۲دقیقه زیر نورخورشید 
امس وتا ات هیا سای 
مقابل صفحه نمایش کامپیوتر موبایل و... قرار نگیریم 
وورزش کنیم.نتایج تحقیق‌های مختلف ثابت کر ده که 
ورزش, با تنظیم این چرخه ار تباط تنگاتنگی دارد چه 
به طور منظم وثابت ورزش کنید چه زمانی رابه یک 
ار کارا اص دهف ردو اا کی | 
کاهش می دهند. شاید خسته‌ها دوست نداشته باشند 
این جمله رابشنوند ولی اگ ر هزار بارهم آن راتکرار 
کنیم. باز هم کم است:ورزش کنیدا!زیراورزش 
تغییر چشمگیری ایجاد می کند.شاید برای‌همین 
باشد که‌افرادی که ورزش منظم را آغاز کرده‌اند 
معمولآمی گویند خوابشان بهتر شده‌وراحت تر از 
قبل مي‌خوابند باایتکه مدت زمان خواب آنها یری 
نکرده.نکته مهم این که. کیفیت خواب از کمیت آن 
مهمتر است. 

چاق نباشید تا خسته نباشید! 

وقتی بدن شماچربی بیشتری دار د. ناجار خواهید 
شد انر ژی بیشتر ی مصر ف کنید تأخودتان‌رااین 
طرف و آن طرف بکشید از طرفی هرچه میزان چربی 
نان تی تر یاک الین تق ارادسار عه و 
هورمونی که به مغز علامت می دهد که بدن» ذخیره 
EE‏ نشان 
می‌دهد هر چه سطح لپتین در بدن بالا تر بر ود بیشتر 
احساس خستگی می کنیم.باافز ایش روزافزون چاقی 
در جوامع گونا گون.لپتین بیشتری در ما آزادسازی 
می شود پس بیشتر از قبل به مغز پیام فر ستاده می شود 
وبیشتر از گذشته احساس خستگی می کنیم. ولی آیا 
این تنها دلیل خستگی مردم این دوره‌است ست؟ شاید 
پای عامل دیگری‌هم درمیان باشد. کسانی که چربی 
اضافی دارند,معمولا طا ا ا 
بیشتر از بقیه است. بخشی از واکنش ایمنی بدن که 


در افراد افسرده دوپامین 

کمتری تولید می‌شود و 

همین پایین امدن ميزان 
دوپامین به خستگی 
جسمی منجر می‌شود 


در خون پروتئینی به نام کیتوکین 
آزادمی کند.دیگر بخش‌هارابه 
فعالیت برمی‌انگیزد. چربی بدن 
مقدار بسیارزیادی کیتو کین در 
خود ذخیره می کند واين می‌تواند 
به معنای پایان یافتن بیشتر چ ر خه 
نیز باشد. در سال ۹۹۸ ۱. بنجامین 
هارت. استاد دانشگاه کالیفر نبا 
a‏ رن 
احساس یک استراتزی تکامل 
بافتهاست تابه‌ما کمک کندبا 
حمله ویروسی یا با کتریایی مبارزه 
کنیم.وقتی به زمان نیاز داریم تا 
استراحت کنیم ونی روی تازه‌ای 
بگیریم.بی گمان خستگی دوست 
ماست. 

سبک زند گی بی تحر ک.استرس همیشگی و 
رژیم غذایی نامناسب مثلا مصرف زیاد شکر و میوه و 
سبزی کم. همگی در ایجاد التهاب در مغز که یکی از 
عوامل خستگی است دخیل هستند. همچنین شواهد 
ومدار کی وجوددارد که نشان می‌دهد اختلال در 
ریتم شبانه روزی باعث افز ایش التهاب مغز می‌شود. 
بنابر این التهاب مر تبط باسبک زند گی می‌تواند توجیه 
mk‏ ها ۳ .۰ 8۰ 
می کنیم. محققان می گویند بااینکه بر ای رسیدن به 
نتایج قطعی در این زمینه هنوز زود است. بین التهاب 
وخستگی ار تباط مستقیم وجود دارد چه خستگی ما 
به خاطر کمبود خواب باشد چه به دلیل رژیم غذایی 
نامطلوب یا نداشتن فعالیت فیزیکی. محققان می گویند 
ورزش و فعالیت بدنی بیشتر و گنجاندن بیشتر میوه و 
بو دزیر امه عذا ی اا ا مت ۱ 
لتقاترا کوب کی 

عصب شناسان می گویند التهاب, تنها پاسخ ممکن 
رای این بر سش تست که ا ا 
محققان کالج سلطنتی لندن به ط ور خاص روی 
بیمارآنی تحقیق می کنند که سکته مغزی کر ده‌اند زیر 
فغراین اف آدییشتر ارهی لا دار دا ا 
ضمن انجام تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که 
التهاب مغزی بدون شک عامل تهییج و تشدید کننده 
خستگی‌های هزم است ول ا 
که در افرادی که مدت‌ها از این التهاب گذشته هم 
خستگی مشهود است. نکته مهم دیگر این است که 
علل و فا کتورهای بیولوژیکی که در یک فرد منجر به 
بروز خستگی و سستی می‌شود ممکن است در دیگری 
ا ی را ار 
برخیهااینگونه طراحی ش ده که می‌تواند این عوامل 
رابه خودی خود پس بزنند. شاید بیراه نباشد اگر 
بگوییم پس زدن این عوامل به محر ک يا همان انگیزه 
نیاز دارد. نیرویی که ثابت شده‌اگر سطح ان در ما 
کاهش بیدا کند. نقش مهمی در خستگی ودرماند گی 
ما واه ات ار ار ای ۳ 
دویامین هستند. انتقال دهنده عصبی که‌به‌ماحس 


خوشبینی و رضایتمندی از زند گی می‌دهد. توانایی و 
انرژی مارا بیش تر می کند و کمبودش باعث می شود 
احساس کنیم خسته هستیم. کاهش ميزان دوپامین 
که در بیماران پار کینسونی وجود دارد. به افسرد گی و 
بی‌احساسی و بی تفاوتی می‌انجامد. 

کاهمش دويامین یک انتقال دهنده عصبی دیگر 
راهم کم می کند.انتقال دهنده‌ای به نام سروتونین. 
درحالیی هن اه را ۱۲۳ 
شکایت می کنند.از هر ۵نفر.یکی گهگاهی در 
TT‏ ۱ ۱ 
ندارد که افسردگی هم یکی از عوامل و فا کتورهای 
بالقوه ایجاد خستگی است 


6 
محققان انستیتو عصب‌شناسی دانشگاه تگزاس 
توجه خود راروی توضیح این موضوع گذاشته‌اند که 
شیوع افسرد گی دلیل خوبی است برای اینکه بد انیم 
جرابیشت مااین روزها خسته . تحقیقات 
علا نش ان دنر ۰ ۱۳۰ 
ا ر 
واقعی‌منجر شود. در تحقیق, داوطلبانی که از آنها 
خواسته بو دند همراه‌باورزش استقامتی در ذهن‌شان 
حساب و کتاب کنند.طاقت واستقامتشان ۵ ۲درصد 
کمتر از گروهی بود که فقط فعالیت بدنی داشتند. نتایج 
تحقیقی که متعاقب آن انجام شد. نشان داد چرا: فکر 
کردن عمیق‌تر و بیشتر باعث کاهش فعالیت نواحی 
قدامی مغز می‌شود. وقتی مغز در گیر است. ماهیچه‌ها 

هم به شدت خسته می‌شوند. 
همان طور که گفتیم دلایل و علل خستگی زیاد 
است امابا همه اینها توصیه محققان این است که 
نگذاریم خستگی بر ماغلبه کند و مانع فعالیت روزمره 
ما شود. در حقیقت اگر خودمان را مجبور به فعالیت 
دلخواه کنیم با اینکه اجبار در کار است.به نفع ماست 
چون پاداش قوی باعث تهییج ازادسازی دوپامین در 
مناطقی از مغز می‌شود که با انگیزه و هوشیاری ار تباط 
دارند. همزمان کار و فعالیتی انجام دهید که تاحدودی 
استر سزا باشد چون | زادسازی | درنالین می تواند به 
شما کمک کند بر خستگی و سستی وبی حالی غلبه 
کنید. محققان می گویند. مطلوب‌ترین حالت این است 
که استرس ولذت راباهم توام کنید. کسی که سوار ترن 
هوایی شده چطور می تواند احساس 
خستگی و بی‌حالی کند؟ 


الاعات .ی ارو ۳۷۲۶ 


- هتړ است ذ و تهنددند گی اس 


ا ړو 


مه 


۰ 


دنت دک ۵ 


۵ حانس‌ن 


تم 


بر اساس سر گذ‌شت؛اربا 


داستان زندگی 


Tayeb akbarzadehl34@yahoo.com 
Mohsen.akl@gmail com 


یں 
۰ ۰۰+ ۰ ا 
9 ۲ 
۰ ۰ د‌ مه ۰ 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


از همان دوران دبیر ستان فقط یک فکر در سر 
داشتم.رفتن به خارج وپولدار شدن. نه اینکهدرس و 
دانشگاهبرايم بی‌اهمیت باشد. اتفاقا از نظر درس وضعم 
بد نبود.همیشه با معدل خوب قبول می‌شدم به همین 
خاطر یقین داشتم اگر در کنکور شر کت کنم می‌توانم 
وارد دانشگاه شوم. اما مسیری که من برای اینده‌ام در 
نظر گرفته بودم چیز دیگری بود. رفتن به آنسوی آبها 
و کار کردن ودرس خوان دن‌باهم. اهر بتوانم ول 
دربیاورم و هم آینده‌ام رابسازم. 

پتمن از گرفتسن دیبلم از طریق هر کسن که فکز 
می کردم بتواند کمکم کند وهر راهی که بهم معرفی 
می کر دند. برای رفتن اقدام کردم. آنها راههای متعدد 
وزیادی رامعرفی می کردند.اماهمگی در یک مورد 


-باید زبان یاد بگیری...» چه بخوای درس بخوانی 
وحتی کار کنی-یا هر دو با هم-باید انگلیسیت خوب 
باشه. 


حق با آنهابود برای‌همین در یک کلاس مکالمه 
انگلیسی ثبت نام کر دم وخوب هم داشتم پیش می‌رفتم: 
تااینکه بافریدون اشناشدم.فریدون را که یک سال 
از من کوچکتر بود اکثر اوقات در کافی شاپ روبروی 
آموزشگاهی دیدم. اما توجهم موقعی به او جلب شد که 
چند تااز همکلاسيهايم گفتند: فریدون تاحالا چند نفر 
رابا گرفتن پول فرستاده آمریکا, اونم با ویزای تحصیلی 
وشغل خوب!" 

به همین خاطر یک روز قبل از رفتن سر کلاس به 
او گفتم: "فریدون وقتی اومدم بیرون باهات کار واجبی 
دارم اوه م گفت منتظرم می‌ماند. کلاس که تعطیل 
شد. به سراغش رفتم و همان لحظه پسر جوانی رادید م 
که یک جک به او داد و گفت: 

-این بابت الباقی قرارداد خواهر مه خیلی هم ازت 
تشکر کرد که به محض رسیدن به آمریکا مشغول کار 
شد. مبلغ اضافه چک هم شیرینی خود ته! 

فریدون از بر ادر مشتری‌اش تشکر کرد واو که 
رفت.من که ذوق زده‌شده‌بودم گفتم: فریدون تو واقعاً 
می‌تونی کسی روبفرستی آمریکا؟ "اوهم روال کارش 
رابرایم گفت: آره...داييم تو آمریکازند گی‌می کنه 
و بایک باند گردن کلفت تواداره‌مهاجرت رفیق شده 
کهباگرفتن ۷۰میلیون تومان.همه‌چیزرودرست 
ی کی ا ا تفن یل وه ت بیردازی ان 
پول رو داری؟" 

صادقانه گفتم وضع مالی خانواده‌ام متوسط است و 
چنین پولی ندار ند و فقط می توانم ۰ ۱میلیون پس اندازم 
رابدهم. فریدون هم کمی فکر کرد و گفت: 

_باداییم صحبت می کنم تااز حق خودش بگذره. 


۳ 
٩‏ ان ۹۵ الاعات ی 


اتاق ۲۰۲ 


منم چیزی‌ازت نمی گیرم. فقط میمونه بقیه اش که لااقل 
جهل میلیون تومنه. امیدوارم داییم بتونه امریکاییها 
روراضی کنه که حقشون رو وقتی مشغول کار شدی 
بگیر ند. فر دا بهت خبر میدم داداش... 


فریدون وارد شد و مرا دید. گفت: 

_ماخراب رفاقتیم‌دیگه.ردیفش کردم داداش. 
بدیم تادایی کار رو شروع کنه. یعنی چند روز دیگه فرم 
ویزاروبرات میارم و انشا... تا چند هفته دیگه که ویزا 
برات اومد. باید پنج میلیون تومن دیگه جور کنی! 

همان لحظه پول راازبانک گرفتم وبه فریدون دادم 
اوهم قول داد که‌فردافرم ثبت نام ویزا رابرایم بیاورد. 
امااین آخرین لحظات امیدواری بابت رفتنم به خارج 
بوداجرا که فر دااز فریدون خبری نشد و یس فرداو 
دوروز بعد هم به | موزشگاه و کافی شاپ نیامد.وقتی 
سراغش رااز همکلاسیها گرفتم. آنهاهم از اوخبری 
نداشتند.حرفی‌هم که زدند بیشتر نگرانم کر د؛ تازه 
معلوم شده همه حرفهاش خالیبندی بوده....حتی اون 
پسره که آومده بود جلوی تو بهش جک داد. شاگرد 
همین جگر فروشی سر مید ونه. ظاهر با ۰ ۵هزار تومان 
میگن, فریدون با آن پول رفته سفر خارج از کشور برای 
خوشگذرانی و عشق و حال! 

حر فهای بجه‌های | موزشگاه اب سردی بود که 


برسرم ریخته شد. مخصوصاً وقتی مور د تمسخرشان 
قرار گرفتم و فهمیدم تنها کسی که فریبش را خورده 
من‌بودم و آنهابه چشم یک ابله نگاهم می کردند و 
می‌خندیدند قاطی کردم و تصمیم گرفتم هر طور شده 
تافر درا بیدا کم جرای اتش هو تکمره راغ 
جگرفروشی رفتم. پسر جوان به محض دیدنم رنگش 
پرید و گفت: 

ور ای ما 
بفهمه این کار رو کردم بیرونم می کنه. به خدامن حرف 
فری دون روباور کردم که می گفت "می خوام رفیقم رو 
بگذارم سر کار... "من بابت این کار پنجاه‌هزار تومان 
گرفتم که اون رو هم بهت پس میدم و... 

-من فقط آدرس اون نامرد رومی‌خوام وبا تو 
کاری ندارم... 

او که قسم می‌خورد آدرس فری دون را ندارد. 
ای راست ا 
بود و گفت:"آخرین مر تبه‌ای که باهم بودیم به‌اين 
بیمارستان زنگ زد و بارفیقش به نام مسعود که ظاهر | 
وار قنسمت گهبانی کارهی گنه حرف دا 
دیگه جیزی نمی‌دونم! 

دلم برایش سوخت ورهایش کردم وبه طرف 
ارس ان زاهافتادم رامین را خواهیبستتر از 
گرفتن پول می خواستم غر ور از دست رفته‌ام راپس 
بگیرم که یک جوان کوچکتر از خودم آنطور مسخره‌ام 
کر ده بود. 

داخل بیمارستان و بعد از کمی پرس و جو دوستش 
رایافتم وموقعی که سراغش را گر فتم و پرسید: چیکار 
باهاش داری؟ برای اینکه به نتیجه برسم خودم را 


دوستش معرفی کردم و او دوباره پر سید: 

را نت او مدید یرید اتان ۲ ۱۰ 
خودش هنوز نیومده... 
جمعیت. خودم رانشان ندادم ویک ساعتی منتظر 
ماندم تابالاخره‌سر و کله اش پیداشد.با دیدن من ابتدا 
خواست بگریزد. ولی انگار ابر وبرایش مهمتر بود که 
جلو آمد.یقه‌اش را گرفتم و چند فحش وناسزانثارش 
کردم. اما او یکر یز التماس می کرد و قسم می‌داد: 
بهت ید کردم.اماچاره‌ای‌نداشتم. خواهرم اگر عمل 
نمی کرد ناش نوا می‌شد و خانواده‌ام هیچ پولی نداشتند. 
نمی‌توانستم نگاه کنم که خواهر بزر گم جلوی چشمم 

-وبه‌این‌نتیجه رسیدی که کلاه‌منوبرداری 
نامرد؟ 

ان گارصدایم کمی بلند بود که مادرش از داخل 
اتاق بیرون آمد ویرسید: چیزی شده فریدون؟ او 
هم شروع کرد به فیلم بازی کردن و مرا بوسید و گفت: 
آنهمادر.... اریایکی از رفیقای صمیمی منه که بر ای 
ملاقات آبجی اومده اما نمی‌خواد بیاد داخل و داشتم 
اصرار می کر دم... 
و تعارف کرد: 

ی راد اا وا ادون روا دوا 

همزم ان پدرش نیز امد جلوی‌درواوهم تعارف 
کردومن که در نگاه فریدون التماس رامی‌دیدم. 
درعم ل انجام شده‌قرار گر فتم و داخل اتاق شدم و 
برای اولین مر تبه منیژه رادیدم. دختری زیبا و بسیار 
با : هت که به شدت تحت تأثیر رفتارش قرار 
گرفتم. او که دانشجوی سال اول معماری بود ابتدا 


-شما که دوست داداشم هستید. اما اگر دشمنش 
هم بودید.با کاری که‌فری برای من انجام داده قد م 
دشمنش هم رو چشمام بود! 

او سور وت اور تر تور 
وأنمود کر ده بود که پول عمل خواهرش رااز دوستانش 
قرض کرده فری دون هم برای اینکه مرآبیشتر در 
معذوریت اخلاقی بگذارد. گفت: 

-پس خبر نداری آبجی که نصف بیشتر این پول رو 
اریا بهم قرض داده. 

همین حرف فریدون کافی بود که هم منیژه و هم 
پدر و مادرش بیشتر برایم احترام قائل شوند. وسط 
معر که‌ای گیر افتاده‌بودم که هر چه بیشتر دست 
وپا می‌زدم. بیشتر گرفتار می‌شدم! در این میان اما 
نمی‌توانم منکر شوم که به شدت تحت تاثیر زیبایی 
منیژه‌قرار گرفته بودم. هر چه بود نقشی را که فریدون 
برایم نوشته بود ادامه دادم وبا اصر ار خانواده‌اش قر ار 
شد حتما به منزلشان سر بزنم. من هم به این آمید که 
پولم را بگیرم قول دادم که حتما به دیدنشان می‌روم! 

موقع خداحافظی فریدون که تادم در همراهم آمده 


بود. گفت: 

-دمت گرم رفیقالوطی گری‌ات روهر گز فراموش 
و انا رای 
که‌به‌قول‌معروف هندوانه‌بگذارم‌زیر بغلت و 
بندازمت تو رودربایستی و پولت رو بالا بکشم. من دزد 
و کلاهبر دار نیستم داداش. شاید اگر توهم در موقعیت 
من بودی همین کار رومی کر دی!در هر حال پولت رو 
برمی گر دونم. همین فر دا که ن ه.... اما مطمئن باش تا 
چندماه‌دیگه همه پولت رو بهت پس مید م. قراره‌از 
چند تا صندوق قر ض الحسنه وام بگیرم. تو نوبت وام 
بانک هم هستم. شاید هم رفتم سر کار و...امادر هر 
صورت مطمئن باش این لطفت رو جبران می کنم. بهت 
قول میدم. 

نمی‌دانستم چه بگویم ؟ اتفاقی که افتاده بود و 
آشنایی‌ام با خانواده‌اش دست و پایم را بسته بود. ضمتاً 
وقتی به حرفش فکر کردم که می گفت اگر توهم جای 
من بودی... و خود راجای او قرار می‌دادم. دلخوری‌ام 
کم و کمتر می شد!اماته دلم احساس می کر دم اتفاق 
دیگری هم دارد رخ می‌دهد. اتفاقی که از چند روز بعد 
آن رابیشتر حس کردم... 

سه روز بعد وقتی با موبایل فریدون تماس گرفتم و 
شنیدم قراراست‌ساعت ۱۲ ظهر خواهرش رات رخیص 
کنند. به این بهانه که می خوام خونه‌تون رویاد بگیرم : 
قرار گذاشتم که ماشین شوهر خواهرم را بگیرم و بروم 
دنبالشان و همین کار راهم کردم. 

آن روز تا آخر شب در منزلشان ماندم ویکی از 
شیرین‌ترین ایام زند گی‌ام راتجربه کردم.نه به خاطر 
احترام زیادی که خانواده فر ی دون برایم قائل بودند. 
بلکه‌هم صحبتی با منیژه لحظه به لحظه بر ایم دلچسب تر 
می‌شد. از سوی دیگر. احساس نفر تم نسبت به فریدون 
هم از بین رفته و جایش رآدوستی پر کر ده‌بود. رفته 
رفته بیشتر با آنهارفت و آمد می کردم و اکثر روزها 
بامنیژه‌ساعتها گپ می زدم.او که بعد از دو سه‌هفته 
مرابیشتر از قبل شناخته بود ومی‌دانست بزر گترین 
آرزویم رفتن به خارج است. خیلی منطقی و با دلایلی که 
نتوانم مقاومت کنم» قانعم کرد که دارم اشتباه می کنم: 

_شماهمین جاهم می‌تونی درس بخونی وبری 
دانشگاه, مطمئنا اگر همت داشته باشی تو دوره 
دانشجویی کار هم پیدامی کنی. شاید کمی دیر تر پولدار 
ی اما دعر ادها روکد 

حرفه_ای منیژه کے کم در من ایر کرد وچهار 
ماه‌بعد در کنکو رش ر کت کردم وقبول‌هم شدم. حالا 
زندگی‌ام کاملا عوض شده و هد فم تغییر کر ده‌بود. 
فری دون هم به قولش عمل کرد ونیمی از بدهی‌اش را 
با گرفتن وام قرض الحسنه پرداخت و چون کاری هم 
پیدا کرده بود قر ار شد بقیه را قسطی بدهد. 

اواخر ترم‌اول, یعنی یکسال بعد از آشنایی ام بامنیژه 
سرانجام دل به دریا زدم و یک روز بدون خبر قبلی رفتم 
جلوی دانشگاهش واورا که از دیدنم شو که شده بود 
سوار ماشین شوهر خواهرم کر دم تابه منزلشان بر سانم. 
وسط راه وقتی پیشنهاد کردم به یک کافی شاپ برویم. 
منیژه اخم کرد و گفت: 


_قضیه چیه آریاخان....ام روز یه طور دیگه‌ای 
شدی ؟ 

من هم که منتظر بهانه بودم. حرف دلم رازدم: حق 
باشماست.راستش رو بخواین من به شما علاقه‌مند 
شدم ومی‌خواستم ببینم اگر شما اجازه بدین با خانواده 
خدمت برسیم و..." منیژه نگذاشت حرفم تمام شود 
و گفت: 

_عجب...» پس فکر کردی حالا که برادرم بهتون 
بده کاره‌واز ش ماب رای عمل من پول قرض کرده. 
مدیونتون هستم و تابگی عاشقتم.ضعف می کنم و 
میگم بله؟ ام اشتباه‌می کنی آقا آریا....شسمامردایده 
آل من نیستی.... من توی زند گیم سختی زیاد کشیدم 
واسه‌همین باخودم کنار اومدم‌بامردی ازدواج کنم 
که بتونه برام تکیه گاه باشه.... اما شما نیستی, نمی تونی 
باشی. چون وضع مالیت این اجازه رو نمیده! امید وارم از 
صراحت من دلخور نشین. راستش رو بخواین من شما 
رومثل برآدرم می‌دونم. پس خواهش می کنم این بحث 
روهمین جاتمام کن. الان هم لطف کن و منوپیاده کن 
چون می‌خوام با تاکسی به خانه بر گردم| 

حرفهای منیژه انگار از یک خواب طولانی بیدارم 
کرد.باورم نمی‌شد از اوجواب منفی بشنوم. شاید هم 
حق بااو بود و من احترام خواهرانه اش را با عشق اشتباه 
گرفته بودم! 

ب دون هیچ اعتراضی اور پیاده و خداحافظی کردم. 
حال عجیبی داشستم. نمی توانستم از او متنفر باشم. به او 
خیلی مدیون بودم. منیژه مسیر جدیدی رادر زند گی‌ام 
برایم به وجود اورده‌بود. با این حال می‌دانستم که به 
ساد گی نمی توانم او رافراموش کنم. نگرانی بزر گترم 
این بود که ماجرارابه شکل دیگری به گوش برادرش 
برساند و فر بدون فکر کند قصد سوءاستفاده از او را 
داشتم.به همین خاطر همان لحظه ب هاو تلفن زدم و 
همه چیز رابرایش تعریف کردم. فریدون که حسابی 
جا خورده بود. گفت: 

کر و E‏ 
داشتم که این اتفاق بیفته و تو شوهر خواهرم بشی.... 
متأسفم که نشد! 

پاسخ فریدون‌اگر چه کمی ارامم کر د.امایک لحظه 
هم نمی توانستم از فکر منیژه و عشقی که به او داشتم 
بیرون بیایم. 


ای ما ماج 
SEE‏ 
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سه روز وحشتناک و سخت راپشت سر گذاشتم. 
امتحانات پایان ترم نزدیک بود و من با اینکه حسابی 
درس خوان ده بودم. اما احساس می کردم از درس و 
امتحان و دانشگاه زده شدهام. 

ساعت نزدیک ۵ عصر بود که فریدون به موبایلم 
زنگ زد وبعد از کمی مقدمه چینی گفت: من یک کاری 
کردم که باید بهت بگم آریا....من همون شب که تو 
بعد از ظهرش بهم زنگ زدی با خواهرم صحبت کردم 
وهمه چیز رو بهش گفتم. بهش گفتم که با کلک اون 
پول رواز تو گرفته بودم یعنی تیغت ز ده بودم.... برای 
حرفهام دلیل داشتم و دلیلم این بود که نمی خواستم 
درموردت بد فکر کنه و به این نتیجه برسه که تو 


په م 
الاعات ی سیا رو ۳۷۲۶ 


١ک‏ اذتظاد و ذو 


۰ 


قح ند 


۰ 


اشته داسی 


همه دو ست نو هستند. 
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دهم آبان سال ۱۳۶ ابود که "عملیات محرم آباهدف آزادسازی‌مناطق 
جنوب وغرب دهلران و موسیان آغاز شد. نیروهای تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب 
همراه باد یگر رزمند گان توانستند در این عملیات با غافلگیری نیر وهای دشمن 
به سنگر ها واستحکامات‌ار تش صدام پورش بر ند وپس از در هم کوبیدن مواضع 


دشمن آنهارامجبوربه فرار وت ا 0 رز یج در 
این شماره‌به‌باز گویی خاطرات "روح|. 
کی درس ان کان رد ادات کهاز دلاور بهار حانفشانی 
همرزمانش در تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب سخن می گوید .. 


.. گنج خانلو ازرزمند گان‌ساکن 


یک اشتباه کوچک! 

شب از نیمه گذشته بود که سه گر دان از نیروی 
تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب بر ای پشتیبانی رزمند گان 
ار ار رک ار 
ارتفاع سه متر رسپدند که ارڌ تش بعث با احداث آن 
وحفر کانالی برای تر دد نیروهایشان کوشیده بود تا 
از حملات دلاوران‌ایران جلو گیری کند.امانیر وهای 
گردان| کنون در آن مستقر بودند و در انتظار فرمان 
حمله و پیشروی به عمق مواضع دشمن لحظه شماری 
می کردن د. سپیده دم صبحگاهی در حال سر زدن 
بود که دستور پیش روی‌نیر وها صادر شد ومن(روح 
ا... گنج خانلو) همراه‌با دیگر رزمند گان گردان 
به پااکسازی سنگرهای دشمن مشغول شدیم و به 
پیشر وی به سمت بالای‌ار تفاعات ۰ ۰ ۳ادامه‌دادیم که 
ناگهان از سنگری در بالای یکی از تپه‌هار گبار 
گلوله دشمن آغاز شد و در حالیکه رزمند گان به 
سوی سنگر دشمن تیراندازی می کر دند. من به 
همراه یک دسته از نیروها در پناه اتش همزمان 
به طور پنهانی خود رابه شیاری رساند یم وبه 
سرعت شروع به بالا رفتن از آن کردیم. این در 
حالی بود که تیر بارجی دشمن باقدی کوتاه که 
اور کتش تاپایین زانو آمده‌بود همچنان‌به سوی 
نیروهای گردان ر گبار گلوله شلیک می کرد تا 
دیگر نیر وهای دشمن بتوانند عقب‌نشینی و 
فرار کنند که رزمند گان از سه طرف او رابه محاصره 
در آوردند ویس ازدستگیری‌بادستانی بسته روانه 
پشت جبهه کردند. حالا دیگر مسیر حر کت نیروهای 
گر دان باز شده بود و رزمند گان بعد از پااکسازی کامل 
وانهدام دیگر سنگرهای دشمن در بالای تپه‌ای مستقر 
ار ی له رل رال اف رب 
دست من بود گیر کرد. همچنان که می کوشیدم 
مشکل آن‌رار فع کنم ناگهان یکی از رزمند گان‌بدون 
توجه به پشت سر خود موشک آرپی‌جی رابه سوی 
نیروهای دشمن شلیک کرد و موج انفجار ناشی از عقبه 
موشک انداز آرپی‌جی مرا حدود دو متر به هوا پر تاب 
کرد و به زمین انداخت. 

گیج ومنگ شده‌بودم واحساس می کردم نیمی 


از سرم رااز دست داده‌ام .امابعد از گذ ن شت دقایقی. 


ی 0 
۱۹ ان ٩۵‏ اطاعات ی 


اند کی بهبود یافتم و از جا بررخاستم و ديدم که تیر بار 
به سمت دیگر ی افتاد هو قابل استفاده‌نیست.پس 
بلافاصله یک قبضه آرپی‌جی رااز روی زمین برداشتم 
تابا دیگر رزمند گان به حملات خود به دشمن ادامه 
دهم که حضور یک ستون ده‌نفره‌از نیر وهای دشمن که 
در حال وارد شدن به کانال بودند. توجه مرا جلب کرد 
به سرعت موشک انداز آرپی‌جی رابر دوش گرفتم و 
بعد از توجه به پشت سرم. با شلیک اولین گلوله بیشتر 
نیر وهای بعثی به درون کانال افتادند و... 


پروازی دوباره اما تلخ 

ساعتی‌از ظهر گذشته بود که رزمند گان خسته 
از پیاده روی های طولانی و نبرد با دشمن پر تلاش و 
کوبنده تبه‌ها رایکی پس از دیگری پا کسازی و تصرف 


می کر دند. در حالی که در انتهای پوزه ار تفاعات ۰ + ۴ 
وچند تپه کوچک اطراف آن نیروهای بعثی به شدت 
ار ان ار ار 


شروع به پیشر وی به سوی مواضع آنها کردندودر 
ار را ار رای سر 
تلوتلوخوران کوشیدم با دیگر رزمند گان حر کت کنم 
که سیدصفی الدین صفوی با اصرار از من خواست 
در داخل سنگری بمانم و به استراحت بپر دازم. 
صفوی با گرفتن موشک ان داز آرپی‌جی از من با 
دیگر رزمند گان به سمت نیر وهای ارتش بعث شروع 
به حر کت کردند و در میان در گیری شدید با دشمن 
سیر ات ری رارف 
اما دوباره شجاعت و جانفشانی چند رزمنده باعث 
شد حلقه محاصر ه شکسته شود و در حالیکه به عقب 


بازمی گشتند. همراه من و بنا بر دستور فرماندهی چند 
صد متری عقب آمدیم و در بالای تبه‌ای به تحکیم 
مواضع خود پر داختیم.اين در حالی بود که‌دشمن 
بعثی با آتشباری تویخانه و کاتیوشا مواضع رزمند گان 
رازیر آتش‌سنگین قرار داده‌بودامابادیگر دوستان 
به دفع حملات نیر وهای بعثی ادامه می‌دادیم و وقتی 
خورشید در حال غروب بود از تهاجم نیروهای دشمن. 
اه 

ولی صبح روز بعد باروشن شدن هواء حملات ار تش 
صدام شدت گرفت و در میان جنگ و نبرد شدید 
گلوله‌ای به سر صفوی اصابت کرد و "سید نصرت" 
که به کمک او شتافته بود هم توسط نیر وهای دشمن 
هدف گلوله قرار گرفت و او هم از ناحیه سر به شدت 
مجروح شد. آنجا بود که فهمیدیم سیدصفی الدین 
صف وی در همان لحظه اول به در جه رفیع 
E‏ اه 
هم در راه‌انتقال به پشت جبهه به شهادت 
رسید ومن به همراه‌دو کمک تیربارچی از 
ایا ال و ار 
می کردی م تااز حمله آنهاجلوگیری کنیم 
که به یکباره گلوله کاتیوش‌ازوزه کشان در 
CEL ET‏ 
ان TT‏ سای 
مدفون شدیم. در آن لحظه بر اثر پوشیده 
شدن چشمهاو گوشهایمان از خاک نه چیزی می‌دیدیم 
ونه صدایی می‌ شنیدیم و به سختی و با ز حمت فراوان 
از زیر خروارها خاک خود رابیرون کشیدیم که صدای 
آهوناله سیداسماعیل‌حیدری "رادر چندمتری‌مان 
شنید یم و فهمیدیم موج انفجار دستش رااز کار انداخته 
بود و درخواست کمک می کرد. از سوی دیگر در تیه 
مقابل با تو جه به پیشر وی نیر وهای دشمن نیاز به تیر بار 
بود و من در حالیکه اماده‌حر کت می‌شدم. فریاد کنان 
از حیدری می‌خواستم که دستش را تکان دهد و با 
حر کت و جر خاندن دست او بود که اند کی احساس 
بهتری بیدا کر دومن همراه با ییات و خلجی در زیر 
آتش گلوله‌های دش من شروع به حر کت کردیم که 
حیدری هم به ما پیوست و همچنان که در پناه یال و از 
روی‌جاده‌شروع به دویدن کرده‌بودیم تأخود رابه 


تبه روبرو برسانیم. خمپاره‌ای با صدای مهیب بین من 
وحیدری فرود آمد و طوری که گویی خمپاره و من 
دو کفه ترازوبودیم که این بار به محض فرود آمدن 
را رو ET‏ 
ومحکم به زمین خوردم و در یک لحظه احساس 
کردم که تمام استخوانهای بدنم خرد شده و با زحمت 
بسیاراز جابلند شدم ودیدم که موج انفجار تیر بار را 
به‌ط رف دیگری پر تاب کرد.من در حالیکه آماده 
حر کت می‌شدم برای بار دوم آن هم در حدود ۱۵ 
دقیقه دوباره صدای کمک خواستن حیدری راشنیدم. 
سیداسماعیل حیدری بر روی دو زانو نشسته بود 
وباهر دودست کمرش رامحکم گرفته بود که نشان 
را راز ات 
مرا بر ری ان ره رل ترآ 
پشت جبهه منتقل کنند و خودم به سرعت شروع به 
دویدن کردم و تیرباررادر بالای تبه مستقر کر دم. 
رگبار گلوله بود که به سمت نیروهای دشمن شلیک 
می کر دم. اما دقایقی نگذشته بود که بیات نزد من آمد 
وخبرازشهادت سیداسماعیل‌حیدری بر اثر شدت 
جراحات داد... 

در ادامه‌ این عملیات رزمند گان بااز جان گذشتگی 
و فد کاری پس از دفع حملات دشمن به استحکام 


بخشیدن مواضع دفاعی خود مشغول شدند و نیر وهای 
بعنی درمانده‌با حملات بیشتر خود وبا آتشباری 
توپخانه و کاتیوشامواضع مارازیر اتش سنگین قرار 
دادند.این حالت ساعتهاادامه داشت تا اینکه نیمه شب 
بود که صدای فریاد و ناله‌های محمدباقر فتح اللهی " 
به گوشم رسید که از شدت جراحت به شدت درد 
می کشید. درحالیکه به خوبی می‌دانستیم فتح اللهی 
رزمنده‌ای‌نیست که با فریاد و ناله دیگر همر زمان را 
ناراحت کند. بنابراین یکی از همر زمان داخل سنگر 
شد به وارسی قسمت اسیب دیده پر داخت و فهمید 
که استخوان ران او شکسته و بند یوتین که در جیبش 
باخارج کر دن‌بند پوتین از درون زخم گویی آرامشی 


دوباره به او هدیه داده شد اما خونر یزی همچنان ادامه 
داشت و باید در انتظار امداد گران باقی می‌ماندند و... 

فرار تانک‌ها 

عملیات ادامه داشت و با جانفشانی و از 
خود گذ شتگی رزمند گان بود که حملات دش من در 
هم کوبیده شد و نیروهای ار تش بعث به ناچار به حالت 
تدافعی در | مدند و همین آمر باعث شد در تاریکی شب 
به نیروهای گردان فرمان حمله داده شود و آنها باید 
قسمت شمالی ار تفاعات ۴۰۰ را که هنوز در تصرف 
دشمن بود فتح می کر دند. 

در حالیکه عبور از ار تفاعات سخت و صعب العبور 
درسیاهی شب کار سخت و دشواری بود وما با پشت 
سر گذاشتن میادین مین‌باید خودرابه سنگرهای کمین 
دشمن می‌رساندیم ورزمند گان دلیر واحد اطلاعات 
و عملیات قبل از رسیدن ستون رزمند گان. نیر وهای 
سنگر دشمن را که با تیر بار از بالای‌ار تفاع بر رزمند گان 
تسلط کامل‌داشتند,به‌هلا کت ر ساند ند واین امر باعث 
شد که نیروهای گردان به لطف خدابدون در گیری به 
خاکریز دش من بر سند و در حالی که نیر وهای دشمن 
درخ واب ویااستراحت بودند. همچون صاعقه بر 
سرشان فرود آمدند و پس از هلا کت عده‌ای, تعداد 
بسیاری از نیروهای دشمن رابه اسارت در آورند. در 
این لحظه با پیشر وی رز مند گان در عمق مواضع دشمن 
مقرهای رزمی ارتش بعث در منطقه عملیاتی. یکی 
پس از دیگری باشلیک گلوله‌های آرپی‌جی و پر تاب 
نار نجک منهدم شد ویک تک تیرانداز ماهر دشمن 
راهم که قصد داشت با سلاح سیمینوف فر ماندهان و 
نیر وهای گر دان راهدف قرار دهد به یکباره و بااموجی 
از شلیک گلوله به هلا کت ر ساندند. 

در ادامه این عملیات فر زندان دلاور ایرآن بر روی 
ار تفاعات مهم مستقر شد ند وبه استحکام بخشیدن 
مواضع دفاعی پر داختند. اما گویی حادنه‌ها تمامی 
نداشت. چون وقتی من و دیگر دوستانم در حال کندن 
سنگر بودیم. ناگهان انفجار گلوله تانک دشمن در 
نزدیکی ماباعث شد از حضور چند تانک در ۵۰۰ 
متری‌مان آ گاه شویم در حالی که آنها سعی می کردند 
از شکاف به وجود آمده‌در میان نیروهای گردان و 
رزمند گان دیگر یگانها مواضع رزمند گان راهدف 
قرار دهند و در حال شلیک بودند که تعدادی از جان 
بر کفان آرپی‌جی زن به سوی آنهاحر کت کردند و 
باشلیک گلوله‌های آرپی‌جی همه تانکهای باقیمانده 
ارتش صدام را از منطقه عملیاتی فراری دادند. 
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فرزن دان ايران با پیروزی در "عملیات محرم" 
ار ۱ 
صدام بادادن تلفات سنگین از منطقه عقب نشینی کرد 
ورزمند گان پس از آزادی بخشهایی ار خاک ایران 
بود که با پیشروی در خاک دشمن و تصرف بلندیهای 
'حمرین توانستند شهر ک زبیدات و حوضچه‌ها و 
تاسیسات نفتی عراق و همچنین پاسگاههای شر هانی 
و ابوغریب رابه تصرف خود در آورند. 


دوخاطردگوتاهازاساردنیروهایدشمن 


ردول 


ری رن کر 
با تعدادی از ر زمند گان واحد مهندسی مشغول‌ساختن 
پل شناور بودند تایگانهای رزمی بتوانند در منطقه 
هورالعظیم از روی آن عبور کنند. نیروهای واحد 
مهندسی بدون توجه به اطراف خود همچنان سر گرم 
کار بودند که ناگهان بافریاد یکی از رز مند گان به 
خود آمدند که باصدای بلند و یی در پی می گفت: 
"ایست.دستهابالا! رزمنده‌شجاع با آچاری که به 
دست داشت به سوی شناور دشمن نشانه رفته بود و 
o ll‏ دراد سای ساسا 
ارت رک ورین کرک ارآ فا 
درشت تیربار و آماده‌نشستن بود به اشتباه‌از داخل 
هور به سوی نیر وهای ایرانی آمده‌بودند که به یکباره 
با رزمنده‌ای آچار به دست روبرو شدند و همچنان در 
بهت و حيرت فرو رفته بودند واواز آنهامی‌خواست 
که خود را تسلیم کنند. دیگر رزمند گان سلاح به دست 
به یاری همرزم خود شتافتند و شناور متوقف شد. 


نیر وهای بعنی در حالیکه دست بر روی سر گذاشته 
بودند با صدای بلند الموت لصدام می گفتند و خود را 


1 تسلیم رزمندگان می کردند 


حاطراه و2 


قاسم عبدی پور در منطقه عملیاتی بازی دراز بود که 
با فریادهای یکی از همرزمانش از سنگر خارج شد. 
بسیجی دلاور هنگام نماز صبح برای وضو از سنگر 
خارج شده بود و افتابه به دست به سمت توالت 
صحرایی می‌رفت که ناگهان با دو سیاهی که به او 
نزدیک می‌شدند. مواجه شد. به آرامی می‌نشیند و 
پس از خالی کردن آب آفتابه, آن را به صورت سلاح 
به‌سوی آن دونفر می گیرد و در فاصله حدود ۱۰ 
ره تارمن سار ll‏ 
از حر کت خودداری کنند.دیگر رزمند گان با توجه 
به سر و صدای بسیجی شجاع با سلاح به کمک او 
می‌شتابند و آن دو نفر را اسیر می کنند. پس از بررسی 
و بازجویی مشخص شد که آنها از افسران بعثی واز 
نیروهای گشتی واطلاعاتی بودند که اینگونه به دام 
رزمند گان افتادند. 
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والدین شرور من 

بعضی از خانواده‌ها به صورت بیولوژ یکی صاحب 
فرزند می شوند.ولی بعضی وقت‌هااین امکان وجود 
ندارد و زن و شوهر یا بچه‌دار نمی‌شوند يا به هر دلیلی 
دوست دارند کود کی رابه فر زند خواند گی بیذیرند. 
این پدر و مادرها دریچه قلب خود رابا عشق و محبت 
بسیار به روی کود کی بیگانه می گشایند و تمام مهر 
ال کرش می کنند 
اگر شده‌حتی بیشتر از پدر و مادری واقعی به کودک 
عشق بدهند و آرامش وامنیت او راتامین کنند. 


اي ما ماد 
شاد شاج 


من دختربچه‌ای سه ساله بودم که تفاوت خانه 
واقعی با خانه کود کان بی‌سرپرست رافهمیدم. بر ادرم 
از من هم کوچکتر بود. شاید در عالم کود کی چندان هم 
این تفاوت عظیم راد رک نمی کر دم.ولی هر چه بز ر گتر 
می‌شدم و به تفاوت بین خودم و بر آدرم و بقیه بچه‌ها 
پی می بر دم» بیشتر می فهمید م داشتن خانه و خانواده 
چه نعمت بز ر گی است که من و برادرم از آن محروم 
ان مان کردمم: 
همه چیز زیر وروشد. آنطور که در حافظه کود کیام 
مانده, مادرم به دلیل مشکلاتی که به خاطر کشیدن 
یک چک پیدا کر ده‌بود. به زندان افتاده بود. مادر کم 
سن و سال من بلد نبود درست زند گی کند.. 

۱ رون ماند. حداراشکر 
شوهرش به جر می که مر تکب شده‌بود اعتر اف کرد. 
او گفته بود چک بلامحل راخودش کشیده این کار 
ا نامه قبلی انجام داده وروح همسرش 
ا ا ابر تدارد. بااعتراف ش وهر مادرم.او 
بعد از شش روز ازاد شد.ولی بدون شغل. خانواده‌یا 
حتی یولی که بتواند با ان یک نان بخر د.مادر نوجوان 
ما تازه آن موقع فهمید نمی تواند از پس نگهداری دو 
بچه بربیاید و خودش به مراقبت نیاز دارد برای همین 
ترجیح داد من وبرآدرم در مر کز کود کان بی سرپر ست 
بمانیم. شوهر مادرم یا همان پدرم. در زندان بود و اگر 
هم این اتفاق نمی‌افتاد. شاید بودن یا نبودن من وبر آدرم 
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برایش فرقی نمی کرد. 

وقتی بزرگتر شدم فهمیدم پدر و مادرم دو بچه 
دبیرستانی شرور بودند که از شور نوجوانی فقط 
خلافکاری‌هایش رابلد بودند. هر دو نقدر شر بودند 
که خانواده‌ها از دستشان عاصی شده بودند و دعا 
می کر دند کاش خدا هیچ وقت چنین فر زندی به آنها 
نمی‌داد. پدرم از همان سن کم با دوستان نامر بوطی 
معاشرت می کرد و خیلی زود به الکل رو آورد ووقتی 
دید دیگر الکل جوابگوی شور وشر دوران سر کشی اش 
نیست.مواد هم به مجموعه دلبستگی‌هایش اضافه 
شد. در دوران دبیر ستان جندبار گیر افتاده‌بود و هر بار 
بعد از مدتی آزاد شده بود اما باز روز از نو.او ومادرم 
در یکی از مهمانی‌های شبانه باهم اشنا شدند و چون 
شباهت‌های اخلاقی ز بادی داشتند. خیلی ز ودعاشق 
هم شدند و دردسر تازه‌ای رابرای خانواده‌هایشان 
رقم زدند. عشق پدر و مادرم مثل خیلی از عشق‌های 
پاک وزیبای نوجوانی و جوانی نبود. حالا پدرم پای 
ثابتی برای مهمانی‌ها و الکل و مواد بیدا کر ده بود. بدر 
ومادرشان ‌هم دیگر نمی‌دانستند چه کنند وبه کجا 
پناه ببرند. اوضاع زمانی وخیم تر شد که مادرم اعلام 
کرد باردار است. اصرار پدرم برای از بین بردن جنین 
تأثیری نداشت ومادر نوجوان و پر شر وشور من تصمیم 
داشت مرانگه دارد و برایم مادری کند 

مراسم عروسی پدر ومادرم در شرایطی بر گزار 
شد که انها هنوز دبیرستان راتمام نکر ده بودند. پدرم 
شغلی نداشت.مادرم بار دار بود هر دواعتیاد داشتند 
و معلوم نبود می‌خواهند کجا زندگی کنند و چه فکری 
برای آینده و زند گیشان دارند.پدر ومادر هر دوی 
آنهامبهوت و درمانده نظاره گر ادامه دیوانه‌بازی‌های 
پسر و دختر نوجوانشان بودند. مراسم عروسی به پایان 
رسید و پدر و مادر بی‌جا وم کان من تصمیم گر فتند 
هر کدام مدتی جداگانه با پدر و مادرشان زند گی کنند 
تا اوضاع بهتر شود و پدرم بتواند شغلی دست و پا کند 
و خانه‌ای بگیرد زیرا تا تولد من وقت زیادی نمانده بود 
و پدرم باید هر چه زودتر کاری می کرد. در شرایطی 
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متولد شدم که مادرم در آپارتمانی ۰ متری زند گی 
می کرد وپ درم نمی‌دانم برای چندمین بار به جرم 
حمل و فروش مواد به زندان افتاده بود. شرایط برای 
من |نقدرها تعریفی نداشت که پدر و مادرم بخواهند 
به فرزند دوم فکر کنند ولی متأسفانه بر ادرم هم قربانی 
دوم زند گی خراب این دو نوجوان بود. 

مدتی بعد مادرم که حالا دو فر زند داشت. زندانی 
شد و پس از شش روز حبس به دیدن من و برادرم 
آمد که پیش مدد کارها بودیم. مارادر آغوش گرفت 
و پس از عذرخواهی توضیح داد که دیگر نمی‌تواند 
برای مامادری کند وبهتر است در این م رکز بمانیم 
ا ا برد وبرای‌ما آبنده 
بهتری رقم بزن د. در کود کی‌ام غرق بودم ولی خوب 
فهمیدم که این آخرین دیدار من و مادرم است. حسی 
به‌من‌می گفت دیگر بااوزند گی نخواهم کرد وبرای 
همیشه از دستش داده‌ام. 


من مشکوک 

تقریبآ ده سال بین مرا کز مختلف و خانه‌های 
مردم سر گردان‌بودم. تاجایی کهیادممی آید ۱۳ 
مر کز کود کان بی‌سرپرست راتجربه کردم. هر بار 
خانواده‌ای می امد وبرای چند روز من‌پابر ادرم را 
می کر دند کمبود محبت و عاطفه ماراجبران کنند. 
بعضی وقت‌ها به پار ک و سینما می‌روم. بعضی‌ها هم 
آنقدر سخاوتمند بودند که پرایم لباس واسپاب‌باژی و 
عروسک می خر یدند اما از نظر من آدم‌های بدجنسی 
بودند که اصلاً نمی‌دانم چرادوست داشتند به زور به 
مر کز کود کان بی‌سرپرست زند گی می کر دند. مدام 
یاد | وری می‌شد که خداماراخیلی دوست دارد. خیلی 
دوست داشتم این حرف راباور کنم. انقدر باور کنم که 
و درد و رنج زند گی من بیشتر می‌شد. به هر حال از پدر 


ومادری متولد شده‌بودم که مشکلات اخلاقی و روحی 
بسیاری داشتند و در بد ترین زمان ممکن من و بر آدرم 
رابه حال خود رها کر ده‌بودند. من هم مشکلات روحی 
خوده‌راداه و 
خاطر بودم. با وضعی که داشتم نمی توانستم خودم 
رامتقاعد کنم که خداوند مرادوست دارد. من برای 
هیچ کس مهم نبودم حتی برای خدا که می گفتند تمام 
بنده‌هایش را بدون قید و شرط دوست دارد. 

همیشه در تنهایی‌هايم کوشش می کردم برای 
خود م از خانواده تصویری زیبا بسازم. همیشه در خیالم 
خودم را کن ار پدر ومادری تصور می کردم که مرا 
دوست داشتند آن‌هم بی‌هیچ قید و شر طی. اما این رویا 
بیشتر از آنچه که فک رش رامی کر دم دور از دسترس 
و محال به نظر می‌رسید. من به خوبی و درستی آدمها 
بدبین بودم و عیب گیر و بی‌اعتقاد بزرگ شده بودم. 
دیگر در دور کردن و راندن مردم از خودم ماهر شده 
بودم‌وپیش ازاینکه اام را 1۳۰۰ 
از خودشان برانند. با رفتار بد و ناپسندم آنها راطوری 
از خودم دور می کردم که مطمتن بودم بر گشتی در 
کار نخواهد بود. 

زند گی مثل همیشه خاکستر ی و تھی می گذشت 
که سرانجام در ۱۲ سالگی به فرزندخواند گی پذیرفته 
شدم.برادرم راچند ماه پیش به فر زند خواند گی بر ده 
بودندو کاملا تنهاشده‌بودم.پدرومادر جدیدم ادمهای 
خوبی به نظر می ر سید ند. خانم کور تر نویسنده‌موفق و 
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زنده بود که گویی از نمام وجودم بیرون زده بود. همان شب فهمیدم 
عشق را محیت اعضای خانواده می‌سازد نه 


کے نسبت خونی و فامیلی 


فوق‌العاده‌ای بود و آقای کور تر فیلم‌های مستند تهیه 
کرد انها دوس رو I‏ در 
خودشان مستقل شده‌بودند.خانم و آقای کور تر در 
خانه‌ای رویایی»زیباوبزر گ زند گی می کر دند. جایی 
بیرون شهر ونزدیک رودخانه که منظره بی‌نظیری 
داشت.زند گی پدر و ماد رخوانده‌ام شبیه هیچ کدام 
زد گیهیی که می ا 
بود که به این زند گی شک داشته باشم و همه جوره به 
ان ظنین باشم. یک روز مادر خوانده‌ام صدایم کرد 
و گفت: »مادوست داریم تو جزیی از خانواده‌ باشی و 
خودت رواز ما جداندونی. » 

بعد داستانی‌رابرایم تعریف کرد: »)دخترم.ما 
درست یک سال پیش خواستیم با هواپیمای شخصی از 
فلوریدابه یوجر سی‌برویم.وقتی که هواپیماروی زمین 
سرعت گرفت و خواست بلند شود. 
سیستم‌های کنترلش از کار افتاد 
و همین‌طور روی زمین باسرعت 
جل ومی‌رفت. هواپیما از باند خارج 
شد وباهمان‌سرعت زیاد سمت 
درخت بز ر گی رفت. جیزی نمانده 
بودبه درخت بخورد.در آن لحظه 
هولناک دعا کردم که به آن درخت 
نخوریم و خداوند به ماعمر دوباره 
بدهد.وانگار دستی غیبی امد و 
ار هر کرد راک 
| بعد توقف کرد. علت اینکه خدابه 
مافرصت زند گی داد این بود که تو 
رابه فر زندی قبول کنیم وبرایت 
زندگی خوبی بسازیم. » 

وقتی‌این‌داستان راتعریف کرد 
تاثیر زیادی روی من نگذاشت. من 
بارها از بزر گترها دروغ شنیده‌بودم 
وضربه خورده بسودم.اين بار دلم 
نمی‌خواست باز هم فریب بخورم. 
8 روزی که قرار بود داد گاه‌حکم 

فر زند خواند گی مراصادر کند. 
| قاضی از من پر سید آیادوست‌داری 
به این خانواده‌داده‌شوی ؟ من سری 
تکان‌دادم.شانه‌بالاانداختم وجواب 


به‌اين دلیل‌نبود که از خانواده کور تر 


یدای اا 
سراغ دان شتم. امکانات خیلی خوبی داشتند. در مر کز 
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دیده‌بودم که به خانواده‌ای تحویل داده‌شد ند ولی چون 
نمی توانستند خودشان رابا شرایط وفق بدهند. آنها را 
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پس دادند. گاهی باخودم فکر می کر دم این خانواده‌هم ر 


مثل بقیه ممکن است با من هم همین کار را بکنند. دلم 
نمی‌خواست آنها را پدر و مادر صدا بزنم. 

در خانه کورترها تاجایی که می‌توانستم در اتاقم 
می‌ماندم وبیشتر وقت‌ه احتی بر ای غذاخوردن هم 
بیرون نمی آمدم. هر کار می‌توانستم می کردم شاید 
را ره رن 
بدهند. 

کلاس هشتم بودم.یک شب دختریکی از 
همسایه‌ها متقاعدم کرد که با به پارتی بروم. او سال 
اخر دبیرستان بود و هیچ دوست نداشتم مقابلش کم 
پیاورم‌برای هم EC,‏ 
و خانم کورتر قرص خواب آور ریختم تا بتوانم به آن 
ار را ای ایو راز آنجیری که 
فکرش رامی کردم مراقبم بودند. تا آن شب ه رگز 
آنه ارااین چنین عصبانی و خشمگین ندیده‌بودم. 
باخودم گفتم بالاخره‌صبر آنهاهم لبریز شد وحتما 
فردااول وف هرا انا MESE‏ 
کمال ناباوری, آقا و خانم کورتر گفتند عادت ندارند 
بچه‌هایت ان را ا 
من هم با دو پسر دیگرشان هیچ فرقی ندارم و قرار 
نیست جایی بروم. و آنها این مشکل رامثل یک خانواده 
حل خواهن د کرد... با گریه به اتاقم پن اه‌بردم‌ودر 
راپشت سره فیل که ۱۱۳۳ 
خودم بیزار بودم. از اینکه انهارااز خودم ناامید کرده 
بودم.ناراحت بودم ونمی‌توانستم خودم راببخشم. از 
تاراحتی مریض شده‌بودم هم ال ۲۳۳/۳۰۰ 
هم معده درد شدیدی داشتم.هربار که برای کاری 
آزاتناق بیرون‌می‌رفتم هی دیدم ماد ر ا 5۳۱( 
پات فراستادتی انش ۰۱ ۱۰۰ 
کیم‌واخساساش زا شهب جطوری توا 
که هیچ نسبتی با او نداشتم. این طور مهر بان و مادر 
باشد؟ تا ان روز هیچ کس با من اینطور رفتار نکر ده 
بود. از خودم می‌پرسیدم آیا می‌توانم به این مهربانی 
اعتماد کنم؟ 


کی خی 


و 


2, 
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صدر ت گب د ر 


اه انحاع آن را خواهید. 


اهید دافت 


6 ار اهام لینکلن 


لطفا ورق بزنید 


ماجراهای وافعی خارجی 


آیا این همان عشقی بود که در کتابها درباره‌اش 
خوانده بودم؟ 


عشق را فهمیدم 

شب یکشنبه ماد ر خوانده‌ام به اتاقم آمد. کمی‌سر م 
رانوازش کرد وبعد گونه‌ام رابوسید وبه من گفت 
دوستت دارم دستش راگرفتم وبرایاولین‌بار اورا 
بوسیدم و گفتم من هم دو ستت‌دارم. کلمه دوستت 
دارم آنق در برایم زنده‌بود که گویی| ز تمام وجودم 
بیرون زده بود. همان شب فهمیدم عشق رامحبت 
اعضای خانواده می‌سازد نه نسبت خونی و فامیلی. 
لطف و محبت مادر و پدر دوست داشتنی‌ام باعث 
کا راھ راد رر ی اا کلم د یردان و الچ راا 
موفقیت پشت سر گذاشتم.به من کمک کردند شغلی 
داشته باشم وباشجاعت.داستان زند گی‌ام رابر ای همه 
تعریف کنم. | نهابه من اعتماد به نفس دادند ووقتی 
عاشق شدم. پابه پای من پیش |مدند واحساسم را 
خوب درک کردند و انقدر همرآهی‌ام کردند تاعشق 
اریک راباور کردم وازدواج مناسب وعاشقانه‌ای را 
تجربه کردم. 

اریک از بسیاری‌جهات بامن فرق دارد. خوش‌بینی 
اوتمام نشدنی است. از نظر او زند کیرک ماجرای 
عاشقانه بی‌انتهاست. پدر ومادر اریک عاشقانه ازدواج 
کر ده بودند و هنوز هم عاشقانه باهم زند گی می کنند. 
دلم می‌خواست باور کنم من و اریک هم می توانیم 
زود ی غاب فان وی دات شم ولی هل هه 
تردیدهای خودم راداشتم. کمی بعد از ازدواج. من و 
اریک تصمیم گر فتیم بچه‌ای را به فرزندی بپذیریم. 
داستان زند گی کود کانی مثل من واقعاً غم‌انگیز است. 
بیشتر آنها قربانی هستند. قربانی فقر. خشونت‌های 
غاد کی ادان بدرومادری کارا هار 
وارد بازی زند گی کرده‌بودند و...اماهر دلیلی که 
داشت. آنها هم حق داشتند زند گی خوبی داشته باشند 
ومحبت راتجربه کنند.مابامشاور صحبت کردیم و 
قرار شد ابتدابه این مراکز رفت و امد کنیم و هر کاری 
که می‌توانیم.برآی این بچه‌ها انجام بدهیم. حتی قر ار 


تسد به خانواده‌ها کمک کتیم وا گر بتواتيم مشسکلارت 
اش انشا ماس وق اس را متا 


این کار برای من خیلی سخت بود چون مرابه یاد 
خاطرات تلخ کود کی ام می‌انداخت. اریک راحت تر 
از پس این کار برمی آمد. حالم وقتی خراب‌تر شد که 
از مر کز با من و اریک تماس گر فتند واز ما خواستند 
مدتی از دو برادر کوچک نگهداری کنیم. پدر این دو 
یسر ۱۸ و ۴ماهه اعتیاد شد ید داشت و می‌ خواست 
آنهارابکشد. پسر ۴ماهه شکستگی شدید لگن داشت 
و به مراقبت تمام وقت نیاز داشت. یک عصر دم کر ده 


س م 
TT‏ 


تابستانی پسرهارابه خانه آوردند. خودم آن زمان 
باردار بودم واطمینان نداشتم از نظرروحی آنقدر قوی 
باشم که به این دو برادر کمک کنم. فاته پسرهارا 
فراموش نمی کنم. وحشت زده بودن د. به یاد خودم 
افتادم. به انها حق می‌دادم. 

از فرادی آن روز کارها بین من واریک تقسیم شد تا 
به من فشار نیاید. روزهای اول واقعاً سخت گذشت ولی 
من از پدر ومادر خوانده‌ام درس‌های زیادی آموخته 
بودم. یک روز متوجه موضوعی شدم. با تمام فشار ها 
استرس‌ها و سختی‌هاء | رامش عجیبی داشتم که تا ان 
موقع تجربه نکر ده بودم. ضمناً موقعیت خوبی بود که 
فرزندپروری راتمرین کنم. 

نوامبر همان سال بسر من و اریک متولد شد. 
»اتان ».یسری بانمک ولی بسیار خسته کننده‌بود. 
هر دو ساعت از خواب بیدار می‌شد. همه بر نامه‌ها به 
هم ريخته بود.ا گر وضع به همین تر تیب پیش می‌رفت 
ناچار می‌شدم پسرهارابه مر کز بر گردانم و اصلاً 
دوست نداشتم چنین اتفاقی بیفتد. اما همسرم اریک 
آرامشی باورنکردنی داشت و می گفت به‌زودی همه 
چیز درست می‌شود. هر چه بیشتر می گفت. ترس‌هایم 
بیشتر می‌شد و کمتر باور می کردم. مدتی بعد از مر کز 
خبر رسید که مادر پسرها پیداشده و می تواند از یکی از 
آنه انگهداری کند.مر کز,برادر بز ر گتر رابه مادرش 
داد. خانه ارامتر شده بود و من برای بچه‌ها وقت 
بیشتری‌داشتم.اریک عقیده داشت بهتر است پسر 
کوچکتر رابرای همیشه به فر زند خواند گی قبول کنیم. 
باز هم تر دید داشتم از طر فی نمی‌دانستم نظر مادرش 

جند ماه بعد مادر پسرها تماس گرفت. صدایش 
می‌لر زید. بهاو آرامش دادم و گفتم هدف من وهمسرم 
این امت که آو کیک کی ا ار پسرهاتش مراک 
کند.امااو گفت نمی‌تواند پسر کوچکتر رانگه دارد واز 
مامی خواهد اورابرای‌هميشهبه قرزندی قبول کی به 
ززیک گام کردم مال هی آرامش راد رجهرهاشن 
فیک یک سس رفن رام ا نو ادها خیال 
مادری نگران راراحت کنم. نفس عمیقی کشیدم و 
مارا ردق درس کرو فلار 
تولد یک سالگی پسر واقعیمان, حکم فر زند خواند گی 
ا ار اماه ارد اناد ار کو رواد 
خودم در داد گاه حضور داشتند. 

چندوقت بعد فهمیدم دوباره‌باردارم.اریک 
می کت غا وتو ها در حال نکسا شین ات ایکا ار 
حالا سال است. پسری پر شور فعال و پرانرژی 
کی ی ی ا ل ات 
امیدوارم سه پسرم برای هم بهترین بر آدر وبهترین 
دوست انا و 
دیگر راسر وسامان‌داده‌ايم. فکر می کنم در مسیر 
عشق‌قراردارم.عشقی که هیچ پایانی ندارد وتا آ خر 
دنیاادامهدارد.این روزهارابطه من وبرادرم هم 
بهتر شده. او هم برای خودش خانواده خوبی دارد و ما 
سعی می کنیم پدر ومادر خونی خود رابه شر و شور 
نوجوانی‌شان ببخشیم. ۳ 


اکرارسال پستی فر م ذیل برای شماعز یزان دشوار 
اسست» می توانید باتصویربرداری وارسال آن‌از 
طریق‌تلگرام نیز» در نظر سنجی مجله‌شر کت‌نمایید 


فر م نظر سنجی مجله اطلاعات هفتگی 


با اهدای جایزه ویژه به قید قرعه 


عنوان صفحه ‏ ]فا 


گنه 
یدای رات 
ماجرای واقعی خارچی | 
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_ مسابقه داستان توس | 
اور حارج ]| 
از کوشه وختارچهات | ]| 
_ خاطرات روزتامه نار 


پیشنهادشکل و عکس روی جلد: 


شماره تماس: 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 

۰ اوره تلف RE‏ نبه‌ها از 
ساعت ۱۵ نا ۱۶ 


سوال با سلام» دانش آموزی هستم که در سال سوم 
دبیرستان تحصیل می کنم.مطالعات خوبی دار م از لحاظ 
کمیت.امااحساس می کنم آن‌مقداری که‌مطالعه می کنم از 
نظر بازدهی و کیفیت مطلوب نیست.لطفا راهکارهایی برای 
بهتر شدن کیفیت مطالعه ارایه کنید.ممنون. 


سهیلام - شیر از 

پاسخ: باسلام.یکی از معضلات دانش آموزان در 

EEC CIL با‎ 

با کیفیت پایین دارند.یعنی تمام ز مان خود رابه مطالعه 

LC‏ می‌دهند اما آن‌بازدهی که انتظار دارند 

اتفاق نمی‌افتد.به همین منظور برای داشتن مطالعه‌ای 
موثر راهکارهای زیر بیان می‌شود. 

اد فا ال و رات 
بعد از خواندن یک صفحه به آن نگاهی انداخته ونکات 
اصلی رافراخوانی کنید.یعنی برای خود تان توضیح 
دهید وبه میزان بسیار کمی نکته برداری کردهو 
هر گز هر جیزی که در فراخوانی نکات در همان ابتدابه 
SEIS‏ 
تکات اصلی را در زمان‌های متفاوت فراخوانی کتید. 

۳۲-خودتان رابیازمایید: در همه کارهای 
مطالعاتی» فلش کارت‌ها: دوست شما هستند. سعی 
کنید بامرور فلش کارت‌ها مقدار تثبیت مطالب را 
IIE‏ ی ار 
فراموش شده‌اند.یاد | وری می‌شوند واین آمر به تثبیت 
مطلب در ذهنتان کمک زیادی خواهد کرد. 

۳ -تمرین ها وراه حل‌هارامرور کنید :این عمل 
یعنی فهم و تمرین راه‌حل یک مسئله» در این صورت 
تمام موارد در یک لحظه به ذهن شمامی ر سد. پس از 
حل مسئله, آن راباره اتمرین وبااین تصور که یک 
آهنگ است.بارها و بارها آن رادر ذهن خود مرور 
کنید. به‌طوری که اطلاعات به یک قطعه تر کیب شود 
و شما هر طرف که بخواهید آن را ببرید. 

۴-افزایش اطلاعات در زمان‌های متفاوت: 
یاد گیری خودتان از هر موضوع یامبحث راروز به 
روز افزای ش و گسترش دهید. تمرین ات متنوع از 
کتاب‌های مختلف حل کنید این کار باعث می‌ شود 
شما چندین الگوی متفاوت سوال و تمرین راببینید و 
در نتیجه در امتحانات سرعت عمل بیشتری داشته 
باشید. 

۵-مسایل رادر طول تمرین خود امتحان کنید: 
هر گزبهمدت طولانی در یک واحد مطالعاتی با 


استفاده از یک روش حل مسئله. تمرین نکنید,چون 
باعث می‌شود پس از مدتی, شما فقط به تقلید آنچه 
در مسئله قبلی انجام داده‌اید. بیر دازید. یس روش‌ها 
ره ور نام متا ال ار کی 
کتاب‌هابه‌طو ر کلی طبق این روش تنظیم‌نشده‌اند 
کی اد ای در در 
پس از هر آزمون.اشتباهات خود رابررسی کرده‌و 
مطمئّن شوید که فهمیدید چرا این اشتباهات را انجام 
دادید و سپس راه‌حل‌های خود را مجددا انجام دهید. 
ما وی فا 
کارت وراه‌حل آن‌رادر طرف دیگر بنویسید.(بادست 
نوشتن منجر به ایجاد ساختارهای عصبی قوی‌تر و 
منظم تر در حافظه نسبت به تایپ کردن می‌شود). 
روش دیگر کار این است که به‌طور تصادفی از طریق 
کتاب به خود تلنگر بزنید, یک مسئله را انتخاب کنید 
و ببینید که آیا می‌توانید آن راحل کنید یا خیر. 

۶-مطالعه متعادل وهمراه بااستراحت داشته 
باشید:یک مطالعه متعادل در هر روز بسپار بهتر از 
مطالعه زیاد به طور یکجا است.بنابر این در بین بازه‌های 
مطالعاتی حتمابین ۰ الى ۱۵ دقیقه استراحت داشته 
باشید و حتمادر انتهای هفته زمانی بر ای استراحت 
بیشتر وتفریح در نظر بگیرید. توصیه‌می گردد بازه‌های 
E TO EE‏ 

۷- استفاده از پر سشگ ری اکتشافی :هر زمانی 
که شمابایک مفهوم در گیر هستید., به خودتان 
فک ر کنید.چگونه می‌توانم این را توضیح دهم 
به‌طوری که یک دانش اموز دیگر آن رابفهمد؟ 
استفاده از قیاس مخصوصا در دروس خواندنی نظیر 
زیست.دینی.ادبیات و... واقعا کمک کننده است. تنها 
را ار 
وب ات کند تلا بیشنر یرای صحیت کردن 
ونوشتن به شمااجازهر مز گذاری عمیق تر آنچه یاد 
گر فته‌اید رامی‌دهد.(یعنی,تبدیل‌شدن‌به‌ساختارهای 
عصبی حافظه) 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
E‏ 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گسسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج و زوج 
درمانی. مشاوره فردی 

مشاوره تلفنی بکشنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


۸-تمر کز: تمام صداهای مزاحم و زنگ هشدار 
گوشی‌تان و کامپیوترراقطع کنید وسپس یک 
زمان سنج برای سی د قیقه روشن و به‌ طور مشتاقانه 
روی ۲۰ دقیقه تمر کز کنید و برای کار بایشتکار در 
حد توان, اقدام کنید.این کار باعث افزایش مقدار 
E‏ ها را راهب ۳۱۱۰ 
صورت در یک روز واقعاً می‌تواند مطالعات شمارا به 
I yT‏ 
کامپیوتر.تبلت.موبایل و...دوری کنید.اینهاوسایل 
CE‏ 
راخواهد گرفت.ضمنا حضور خود رادر شبکه‌های 
مجازی حذف یا کمرنگ کنید.این شبکه‌ها نیز به 
دلیل جذاب و سر گرم کننده بودن برای شما حداقل 
TELES‏ 
دقیقی داشته باشید جز عدم تمر کز عایدی نخواهند 
دای 

٩-انجام‏ تکالیف دروس سخت تر در ابتدای 
مطالیه: تکالیف مر بوط به دروس سخت‌تر رادر 
ابتدای مطالع ه انجام دهید واجازه‌ندهید که‌اين 
کارها به آخر وقت مطالعاتی‌تان مو کول شود.چون 
ابتدای مطالعه اترژی‌تان بیشستر اسست ودر انتهای 
مطالعات خستگی شما بیشتر خواهد شد وا گر دروسی 
را که علاقه‌ندارید ویابرایتان سخت تر هستند در 
اتتها قرار دهید قطعا به صورت کامل انجام نخواهند 
بت 

۰ -داشتن خواب کافی:زمانی که شما خواب 
هستید مغز شسماروش‌ه ای حل مسئله راباهم 
تر کیب می کند. و قبل از خوابیدن تکرار هاو تمرین‌ها 
رازمانی که در ذهن دارید. تر کیب می کند. خستگی 
طولانی مدت آجازه می دهد که سموم در مغز شما 
ایجادشده و در ار تباطات عصبی که شما برای تفکر 
مسریع تر وبهتر نباز دار ید اختلال ایجاد کند وطبوا 
ELE‏ 
هر فردی لازم است. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پز شک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۳ خانم بهاره شیروانی 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم مهدبه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 


مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
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اما 


سلسله‌گزارشهای زندان 


مرد مستاصل و درمانده بود. با حالی پر یشان و 
آشفته وارد دفتر بند شد. دستهایش می‌لر زید. البته 
این لرزش فقط در دستهایش نبود. گاهی چانه اش 
هم دچار لرزش می‌شد. انحراف هر از چند گاهی 
چشمانش هم نشان از ناراحتی شدید اعصاب و روانش 
داشت. مثل همیشه آولین سوالی که به ذهنم رسید این 
بود که:اعتیاد دارید ؟ 

مرد کک انس می سار تست تال د 
نگاه با نفوذی به من کرد و گفت: 

-در تمام زند گی‌ام حتی یک نخ سیگار هم 
کید ام با که ری کی مکی دا اما دی 
می‌دانستم سیگار یا مواد مخدر يا مشروبات الکلی 
هیچ کدام حلال هیچ مشکلی نیستند. پس وقتی چیزی 
مشکلم راحل نمی کند دلیلی ندارد که بخواهم با آنها 
مشکلی به مشکلاتم اضافه کنم. 

از نوع صحبت کردنش, مشخص بود معقول و 
منطقی است. می‌خواستم حدس بزنم آدمی با این سن 
و سال و اینطور معقول و منطقی برای چه باید در حبس 
باشد؟ اما جز مسائلی مثل جک و با اعتماد به دیگری: 
چیز دیگری به ذهنم نمی رسید.مرد که موهای سفید 
نیمی از سرش رابه علت کهولت سن از دست داده‌بود. 
دستی به سر بی‌مویش کشید و گفت: 

- زند گی با من راه‌می آمد اگر همسرم بامن هم 
عقیدهبود. فقط ا گر اوهم مثل من فکر می کرد.یا 
تست ی سا 


۳ او 
٩‏ ان ۹۵ اطاعات ی 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


در زندان نبودم. یک اشتباه‌او آن هم بیست و هفت - 
هشت سال قبل باعث شد من الان به جای اینکه در 
خانه‌ام نشسته باشم و چایم رابخورم و روزنامه بخوانم 
واخبار تلویزیون رانگاه کنم بیایم زندان ومنتظر حکم 
داد گاه باشم! ۱ 

پیرمرد آنقفدر خوش صحبت بود که دلم 
نمی‌خواست کلام ش راقطع کنم.امادر عین حال 
دوست نداشتم ماجرایش رااز نصفه شروع کند. 
بنابراین لیوان چایم رابه سمتش سر دادم و تاسکوت 
کرد که تعارفات معمول راشروع کند. گفتم: 

-پدر چان اا چا ر همی ده قبل ازاینکه‌واردماجرای 
اصلی شوید. کمی به گذشته‌تان بر گردیم؟ 

پیرمرد جرعه‌ای از جای را نوشید و گفت: 

-پدرم مرد خوبی بود. در بازار تهران کفش 
می‌دوخت. کفش دست دوز سه چهار تاشا گر د هم 
داشست.چند بار مراهم به مغازهاش برد خیلی دلش 
اس ای رورا توا 
بدبختانه هیچ کدام از ماء علاقه‌ای به این کار نداشتیم. 
من که از بوی خاص چرم خام و چسب بدم می آمد. 
همان‌ یکی دومر تبه‌ای‌هم که با پدرم به مغاز‌اش 
رفتم نتوانستم صبر کنم و تا کارش تمام شود و با هم به 
خانه بر گردیم و چون نمی توانستم به تنهایی به مغازه 
بر گرد م تاتمام شدن کار پدرم روی یک چار پایه بیرون 
مغازه‌نشستم ومشغول تماشای رفت و آمد مردم و 
ات سس .دیدن کار سخت حمالهای داخل بازار 
که کوله شتی بر دوش بارهای 
سنگین را خمیده خمیده جابجا 
می کر دند. دیدن آدمهای پولدار 
که دست پر و خندان و شاد در 
بازار قهقهه می‌زدند و حر کت 
E‏ 
به جنس‌های پشت شیشه نگاه 

می کردند. با همه بچگی و کم 

| سن وسال بودنم به من نشان 
داد که اگر راه‌زند گی‌ام رادرست 
۲ انتخاب نکنم. سختی‌های زیادی 
رابای د تحمل کنم همان روز‌هابا 
و تمام توانم استفاده کنم تا زند گی 
خوبی برای خودم تشکیل بدهم. 
در مدرسه با دقت تمام به درسها 
گوش‌می‌دادم. خوب درس 
می‌خوان دم. وقتم را بیهوده تلف 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 
صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


نمی کردم. خدامی‌داند ذره‌ای مثل بچه‌های امروزی 
نبودیم. پدر ومادرم که سواد نداشتند تابه درس و 
مشق مارسید گی کنند. خودمان باید حواسمان راجمع 
می‌کردیم. آن زمان مدرسه دو دوره شش کلاسه بود. 
ابتدایی و متوسطه. من از بچگی ار تش رادوست داشتم. 
کسی در خانواده ما ارتشی نبود. اما در کوجه و خیابان 
که آنهارامی‌دیدم.نوع رفتار آنهاءاحترامی که‌مردم 
به آنهامی گذاشتند باعث شد تامن وارد ارتش شوم 
و به دانشکده افسری بر وم. اینطور بود که راه اینده 
من همان زمان مشخص شد و شکل گر فت. دوبرادر 
دیگرم امابرای‌خودش ان برنامه‌های دیگری‌داشتند. 
برادر بزرگم همان زمان دانشگاه قبول شد. البته نه در 
ایران.رفت امریکابرای ادامه تحصیل و بعد هم خلبان 
شد و همانجا هم ازدواج کرد. اوایل چند مر تبه‌ ای به 
ایران آمد.امابعد دیگر آنقدر در گیر کار وزند گی شد. 
که سالهاست جز عید نور وز و کریسمس که برای هم 
کارت پستال می فر ستیم. خبر دیگری از هم نداریم 

برادر کوچکترم بعد از فوت پدرم مغازه پدرم رادر 
بازار اداره‌می کر د. البته نه مثل پدرم که کفش دست 
دوز تولید کند.نه...اونمایند گی فروش کفش‌های طبی 
را گرفت والان هم همچنان مغازه را اداره‌می کند. البته 
سهم‌الارث همه ما رااز مغازه داد وحالا دیگر مغازه‌مال 
خودش است.دو خواهرم هم ازدواج کر دند وزند گی 
خودشان را دارند. 

بر گر ديم به دانش کده‌افسری.بعد از اینکه دوره 
| موزشیام در دانشکده افسری تمام شد به منطقه 
مرزی در شمال شرق کشور منتقل شدم. یک منطقه 
محروم و بسیار بد آب و هوا. 

سخت‌ترین روزهای زند گی من زند گی در آنجا 
بود.امابه‌هر حال هر کس که در ار تش خدمت می کند. 
می یذ برد که مدتی باید در چنین مناطقی خدمت کند. 
این دین ماست به مملکت و شغلمان که باید ادا کنیم. 
همان سالهاب ود که پدرم مریض شد. وقتی مادر م 
خودش به محل خدمتم آمد. فهمیدم مساله مهمی در 
میان است که او رنج چنین سفری رابه خودش داده. 
برای مادرم در شهر اتاقی در یک مسافرخانه گرفتم و 
دوروزهم مرخصی گرفتم تادر کنارش باشم .مادرم 
آرام آرام به من فهماند که پدرم ماندنی نیست وبعد 
هم گفت برادر بزرگت که‌ایران نیست» برادر کوچکت 
هم که وقت زن گرفتنش نیست. پس تو بيا و ازدواج 
وا او ی 
ببیند واين آرزو رابه گور نبرد. به مادرم گفتم خودت 
تصمیم بگیر. هر دختری راتوانتخاب کنی. من قبول 


دارم.مادرم باشنیدن‌این حرف خوشحال شد و بعد 
هم نام دختری رابرد و گفت که سالهاست او و مادرش 
رامی‌شناسد. خانواده خوبی هستند و دخترشان هم 
زیباست وهم تحصیلک رده. دیپلم ان زمان مدرک 
باارز شی بود به هر حال مادرم با خوشحالی رفت تا 
مقدمات خواستگاری رافراهم کند. 

دختری که مادرم برایم انتخاب کر ده بود هم از 
نظر اخلاق هم خانواده وهم زیبایی واقعاً بهترین بود. 
پنج روز بعد از خواستگاری ما عقد کردیم و سه ماه بعد 
برایمان عروسی گر فتند. همه چیز سریع و ساده‌بر گزار 
شد. من عر وسم رآبدون جهیزیه و فقط بایک چمدان 
لباس از خانه پدرش آوردم. 

خدامی‌داند که این زن در تمام طول زند گی, باامن 
مثل یک شاهزاده رفتار کرد و من هم همیشه حر متش 
رانگه داشتم.ما همیشه باهم بودیم. باهم فقط... فقط 
ای کاش همان بیست وهفت هشت سال قبل به حرفم 
گوش می داد و بچه سوم رابه دنیانمی آوردیم. خدا 
به میک پسر ویک دختر داده‌بود. بجه‌هاسه سال با 
هم اختلاف سنی داشتند. زند گیمان هم خوب بود. اما 
نمی‌دانم چراخانمم ناگهان هشت -نه سال بعد از تولد 
دخترم گفت که دلش بچه می‌خواهد. 

هفت هشت سالی از تولد دختر مان گذ شته بود. 
دیگر سی راهم رد کر ده‌بود.بدنش ضعیف شده‌بود. ما 
به هر بد بختی بود. بچه رانگه داشت و ٩‏ ماه‌بعد پسرم به 
دنیا آمد.از همان روز اول دردسرهایش هم شروع شد. 
مدام مریض بود. اوایل به خاطر معده ضعیفش تحمل 
حتی شیر مادرش راهم نداشت.مدام بالامی | ورد. تا 
جند ماه مر تب تحت نظر د کتر بود. شیر خشک‌های 
مختلف رابرایش گر فتیم تابال ره به تدریج مشکلش 
حل شد. بعد از آن دجار سر ماخورد گی و مشکل حاد 
تنفسی شد. تااشش -هفت سالگی اش هم این در دسر 
راداشتیم.شبها تنگی نفس می گرفت. بعد که‌اين 
مشکلش حل شد الرژی پوستی پیا کرد خلاضه 
کنم از روزی که به دنیا آمد. آرامش و خوشی زند گی 
ما تمام شد. من و مادرش راپیر کرد. مادر بیچاره‌ام از 
بس غصه خورد و دجار استرس و اضطر اب شد., سکته 
کردواز دنیارفت. خدامی‌داند ماجهار نفر به علاوه 
مادر خدابیامرزم چقد ر زجر کشیدیم تااین پسر بز رگ 
شد.هر روز وهر ساعت یک دردسرداشت.فکر کردیم 
بز رگ می شود مشکلاتمان تمام‌می‌شود. اما بزر گ که 

دختر وپسر بز ر گم» درس خواندند بی‌هیچ 
دردسری اما نوبت به ایشان که رسید هر روز یک 


ر ب 


(متاسفانه مواد مخدر صنعتی که‌این روزهابه 
راحتی و ارزانی و وفور در دسترس جوانها و نوجوانها 
قرار گرفته» برعکس آنچه به آنها گفته می شود بسیار 
ا ا ات را 
ترفند که مواد مخدر صنعتی اعتیاد آ ور نیست.نوجوان 
اون ترس اد رات o‏ 
IS I‏ 


گرفتاری برای من و مادرش درست می کرد. درس 
نمی خواند. بجه‌های مدر سه را اذیت و ازار می کرد. 
دردسری نبود که این پسر برای مادرست نکر ده‌باشد. 
اما کاش موضوع به همین جاختم می‌شد. از سیزده- 
چهار ده‌سالگی دیگر اختیارش از دست مابیر ون رفت. 
بایک عده‌دوست ورفیق شده‌بود که اصلاً آدمهای 
موجهی نبودند. همانها سیگار به دستش دادند. همانها 
بدبختش کر دند. پسربزر گم وارد ارتش شده بود و 
درنیروی دریایی خدمت می کرد.دخترم دانشسجوی 
دندانپزشکی بود واین پسرم مشغول اذیت و آزار من و 
مادرش بود. چند مر تبه پسر بز رگم خواست بااودر گیر 
شود من اجازه ندادم. 

همه رفتارهایش راتحمل کردیم. گفتیم بزرگ 
می شود. سر به راه‌می شود عاقل می‌شود.آمابزرگ 
شد.بد تر شد. آانقدرماراعذاب می‌داد که‌باور کنید 
از زند گی سیر شده بودیم. همه اذیت و آزارهایش 
یسک طرف.ت رک تحصیلش هم یک طرف.می گفت 
از درس خواندن و مدرسه رفتن خوشش نمی آید. 
دلیل وبرهان می آورد که این دوره‌درس به درد 
نمی خورد فقط پول... گوشش راپر کر ده بودند که باید 
یول دربیاوری حالا از هر راهی که شده 

رفتارهاوحرفه اواخلاقش باچیزی که من دیده 
بودم و من اعتقاد داشتم هیچ شباهتی نداشت. از وقتی 
درس رارها کرد. کلا از خانه و خانواده‌هم برید. مدام 
بادوستهایش بود. می گفت می خواهد سر کار بر ود. 
اما جه کاری؟ 

نه درس درست و حسابی خوانده بود ونه کاری بلد 
بود. اصرار داشت سر مايه به او بدهم تا کاری راشروع 
کند. پرسیدم می‌خواهی چه کار کنی؟ گفت کار خرید 
وف روش موبایل انجام می‌دهم. گفتم چطوری بدون 
مغازه‌می خواهی کار کنی ؟ گفت دلالی ودستفر وشی. 
من می‌دانستم اشتباه است. اما فقط بر ای اینکه کار 
کند. پول رابه اودادم.به نش ماه‌نر سید ه‌همه پولها 
رااز دست داد. اصلا نمی‌دانم واقعا کار می کرد بانه. 
به هر حال داستانهایی سر هم کرد راست و دروغش 
رانمی‌دانم و دست آخر هم گفت که پولش رااز دست 
داده! من هم گفتم دیگر نمی‌توانم هیچ پولی به اوبدهم. 
همین حرف کافی بود تااو با من و مادرش دشمن شود. 
زند گی ماء سیاه بود سیاه‌تر شد. دیگر هیچ ارزش و 
احترامی برای من وماد رش قائل نبود. تهدیدش کردم 
اگر راه‌وروشش راعوض نکند از خانه بیرونش می کنم. 
انگار منتظر این حرف بود جون از فردا شب دیگر به 
خانه نیامد. گفت با دوستهایش خانه مجر دی گر فته. 


خطرات بسیار زیادی را برای مصر ف کنند گان در پی 
خواهد داشت. صرف مد تی بستری بودن در بیمارستان 
ویاکمپ نمی توان تصور کرد که فر د معتاد تر ک کرده 
MT,‏ ارات راد 
مخدر صنعتی روی سلولهای مغز در طول زمانی طولانی 
-گاهی بین سه تا پنج سال_به تدریج وبه آهستگی از 
ميان می ر ود.ضمن | نکه فر د معتاد به جنین موادی, دجار 
افسر د گی های شد ید و مشکلات مز من روانی می شود و 


خدامی داند چقدر گشتم تا شاید بفهمم کجاست واین 
دوستش کیست.امابه هیچ نتیجه‌ای نر سید م. از بعد از 
ان پسرم در هفته یک يادو شب به خانه می | مد.اخلاق 
ورفتارش غیر قابل تحمل شده‌بود. مطمئن بودم اعتیاد 
پیدا کر ده با یک مشاور صحبت کردم وقتی توضیح 
دادم که شرایط روحی وجسمی‌اش چطور است وبا 
کمی شک و تر دید گفت احتمالا به مواد مخدر صنعتی 
آلوده شده.هفته بعد که پسرم به خانه آمد بااودوستانه 
صحبت کردم. بغض کرد و گریه کرد و گفت از مدتی 
قبل شیشه مصرف می کند. قول داد تر ک کند,اورا 
به بیمارستان‌بردم.بستری‌ شد. تر ک کرد.مدتی 
هم خوب بود. اما بعد دوبارهشروع کرد. این روند 
سه-چهار سال ادامه داشت. دیگر خسته شده بود م. 
پیدا کر ده بودم. مدام قرص و دارو مصرف می کردم 
جیزی رااز خانه برمی‌داشت و می‌رفت. ابرویم رابرده 
بود.دیگر تاب و تحمل‌نداشتم.تا | خرین دفعه‌ای که به 

من و مادرش هنوز زنده‌بودیم واومی خواست ارث 
ومیراث ماراتقسیم کند. از خانه بیرونش کردم و گفتم 
دفعهبعد اورامی کشم.فکر کردم گر این حرف را 
بگویم دیگر نمی اید. اما همسرم گفت با این حرف او را 
تحت و توا نار نس فان 
از یک دم معتاد به شیشه و کراک و کوفت و زهر مار 
بعید نیست! به هر حال او چند روز بعد با حال خیلی بد 
می کشد و مارا زنده زنده‌می‌سوزاند. یک گالن بنزین 
چوبدستی که داشتم محکم به پشت گردنش کوبیدم. 
ناگهان چشمهایش بر گشت وافتاد روی زمین سرش 
بهپله‌ها خورد. من چند ضربه دیگر هم به اوزدم. 
همسرم آمد ومرااز عقب کشید و شروع به داد و 
فریاد کرد. نمی‌دانم چقدر گذشت که به خودم آمدم. 
خودم به اورژانس زنگ زدم.دیگر دیر شده بود. دیگر 
نمی توانستم او راتحمل کنم.بااین کار تکلیف او و خودم 
یکسره شد. ده سال زجر کشیدیم. 

ده‌سال‌همه فامیل از ما بریدند. دیگر تمام شد.حتی 
اگر اعدام هم شوم حداقل آن دنیا دیگر نگران کارهای 


برای درمان به دخالت روانیزشک و روانشناس وحتی 
به انجام تحریکات مغناطیسی مغزی برای طبیعی شدن 
N EC‏ 1۱ :هو ثار خواهند داش راید 
اگر این بز رگوار که امروز به جرم قتل پسر معتادش در 
زندان است. اطلاعات لازم و کافی در این زمینه در 
کار برایش تااین حد دشوار نمی‌شد. این روزها با توجه به 
شیوع اعتیاد به این مواد. لزوم آ گاهی‌های بیشتر واطلاع 
رسانی دقیق‌تر در این زمینه ضروری می‌نماید. 
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برای رفتن به شمال کش ور به هر طریق باید از 
ر کوههای البرز عبور کنی و جاده هرا بیشترین 
مجاورت با کوه د ماوند رادارد. امابیشترین دریافت 
تا بان امن 

تابلوهااز جاده پلور شمارابه سمت جاده رینه 
هدایت می کنند و در نخستین کیلومتر این جاده تابلوی 
بزر گی دماوند رابا تمامی یال‌هاء درهاء راههای ورودی 
و آبادی‌هابه‌همراه راهنمایی‌های ضر وری بر ای صعود 
به شما خوش آمد می گوید. 

تاه ال اس اة اوی اما رة 
رادرفردایجادمی کند ودراولین‌سه‌راهی که به 
سمت شمال می‌پیچید راهی کوهستانی وپر پیچ و 
خم عشق به دماوند رابه شمایاد اوری می کند که 
باادقت و احتیاط لازم رانند گی کنید. سمت راست 
شمادره‌ای عمیق با ۰ ۰ ۲متر عمق است ودرانتهای 
دره‌رودخان ه هراز همچون ماری خر وشان دریای 
مازندران رانشانه گرفته است وسرانجام پس از حدود 
۰ کیلومتر راه به رینه می‌رسید که همچون نگینی به 
اک ری ماو تسه یه دنار ند را ناش سنا 
سال قدمت. این کوه‌استوار قدمگاه‌مر د مان رینه است. 
مردمانی خونگرم و سخت کوش با اندامی متوسط 
و اراده‌ای غیر قابل تصور طوری که وقتی می گویند 
برویم‌ایستگاه گوسفند سرامثل این است که 
می‌خواهند از نانوایی سر کوچه نان بخرند. 
اما مامی‌دانیم که«ایستگاه گوسفند سرا» 
جه طا ای است.. 

در ارتفاع ۳۰۰۰ متری 

من‌نمی‌دانم وضعیت جسمی‌این | 
مردم از نظر پزشکی چگونه است. 
قلبشان چقدر بز رگ است. حجم 


عضله‌های بدن آنها چگونه است. اما 
هر جه که هست.اینان هزار سال است که 


ب مد 
TT‏ 


ارتفاع( ۳۰۲۰ متری) جهان»ساخته‌شده‌است 


پیمایش دماوند رابه عنوان کار روزانه خود می‌دانند 
کاری که کمترینش آوردن گوگرداز قله است ویا 
بسردن کوله کوهن_وردان, گاهت پنجاه کیلو گرم‌بار رات 
ارتفاعات کوه حمل کرده‌اند و آنچه که تاریخ می‌گوید 
این است که تنهاپوست بز به پایشان بسته وعصایی 
از چوپ به دست گر فته‌اند. یکی از این پیر مر دها در 
محل هیات کوه نوردی رینه به من گفت: 

درا ام جوانی یک روز صبح زود پس از نماز به 
سمت قله رفتم. پس از رسیدن به گوسفندسر او تحویل 
کوله دیگر کوهنوردان به سمت پایین سرازیر شد م. 
به پلور رفتم وباحمل کوله‌ای دیگر به گوسفندسرا 
بر گشتم, صبح زود در گوسفندسرابودم.یعنی در طول 
۴ ساعت دو بار صعود به ایستگاه ۲۰۰۰ متری... 

استقبال عچیب 

رر این ای وهای تال بای 
گویی‌سالهاست همدیگررامی‌شناسیم.علی فرامر ز پور 
قدیمی‌تر ین راهنمای کوه‌دماوند در ۲۰ ۱سالگی‌از 
دنیارفت وبسرانش راه‌او راادامه دادند به نحوی که 
یکی از آنها در اثر بهمن جان خود رااز دست داد. 

علی فر آمرزپور و پسرش رسول فرآمرزپور دومین 
وهرمین ندل کانراده هست هدر رنه به ۱[ 


فرامرزپور: 
مسجدصاحبالزمان(عج)دربلندترین 


۱ گزارش: عباس آذرخش 
۱ عکس: سمانه سبستانی اله آبادی 


کوهنوردان اشتغال دارند. 

انهماهر روز مهمان دماوند هستند وراهنمایی 
گر وهها و تورهاو کوهنوردان انفرادی رابر عهده‌دار ند. 
خانه ا نها جسبیده به کوه‌است و همسر و فر زندش از 
مابه گرمی پذیرایی کر دند.البته به غیر ازمامهمان 
دیگری هم در خانه هست که چشمهای ابی و موهای 
بلوند او نشان از اروپایی بودنش می‌دهد. او لودویگک 
سور ات ۶۳ساله واهل‌اتریش که‌برای 
سومین بار آمده تابه قله دماوند صعود کند وبا آنکه 
در سومین صعودش شکست می خورد و به کشورش 
بازمی گردد. 

حقیقت این است که همه کسانی که در راه قله 
معروفترین شکست خورده قله دماوند ر ينهو لومستر 
نیم توقف اجباری در یکی از پناهگاههای کوهستانی. 
صعود کرد وسالها پیش در راه‌دست یافتن به قطب. 
خودش سه انگشت پایش را که سیاه شده بود با تبر 
قطع کرد.اماصعود به قله برایش ناممکن شد و اینجا 
بود که باید گفت: 
کی رکه هر اند و سر 
باید بر گردی!! 

خاطرات دست نخورده 

ساختمان هيت کوهنوردی رینه 
درسال ۱۳۱۷ و تحت عنوان جای خانه 
کوهنوردی. دفتر خاطرات این هیات را 
در اختیار ما می گذارد. 
ات انو را 


چگونگی صعود به کوه از سالهای دور در مقابل ماست. 
پدرش علی فرامرز پور از خاطراتش می گوید و اينکه 
در سالهای پس از ۱۳۶۰ تعدادی‌از گوسفندان در 
ایستگاه گوسفندسراو در ارتفاع حدود ۰ متری 
از غفلت جویانان استفاده کر ده و برای پیدا کردن اب 
مت قله م روند و در آنجا گیر می‌افتند و پس از 
مدتی همه انها تلف می‌شوند که هنوز جسد ۲راس از 
انها به صورت توده‌ای از پشم باقی است. 

اوبه عنوان یک دوستدار کوه‌از کسانی می گوید 
که محیط زیست کوه‌دماوند رابه یغمابر ده‌اند وبا 
ماشین خودش مارا به معدن پو که‌ای می‌بر د که سالها 
استخراح پو که از آن. چند لایه از زمین‌های این کوه 
رااز بین برده‌ودرست زیر شهر رینه موجودیت این 
شهر رابه خطر انداخته است. 

ایر یا کاز 

بازمی گر دیم به تاریخ کوه دماوند. دماوند کوهی 
است آتش فشانی از دوران چهارم ز مین شناسی و نیمه 
فعال, اینکه پاره‌ای اوقات قطعه‌ای ابر بر فر از دماوند 
دیده‌می‌شود ابر نیست. بلکه گازهای خر وجی از این 
| تشفشان نیمه فعال است که در قله هنوز سر و صداء 
بوی تند گوگرد. گاز و دود خود رابه رخ می کشد. 

ار تفاع این کوه حدود ۱ ۵۶۷متر است که مساحتی 
حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع را می‌پوشاند. 

بر طبق افسانه‌ها ارش کمانگیر از نخستین کسانی 
است که بر فراز این کوه رفته واز انجا تیری رابا کمان 
به سمت توران پر تاب می کند که این تیر پس از طی 
كت فرسخ بر شاخه درخت گردویی می‌نشیند و 
آنجامرزایران وتوران می‌شود. هر چند که پس از 
پر تاب این تیر جان خود رااز دست می‌دهد و به قر ار 
اطلاع. ارش پهلوانی بوده است از شهر ری! 

ارتفاع دقیق 

در تابستان ۱۳۷۵ شمسی گر وهی از دانشجویان 
رشته مهندسی نقشه بر داری دانشگاه خواجه نصیر در 
یک اقدام علمی.ورزشی به قله دماوند صعود کر ده 
وارتفاع بلند ترین نقطه قله رابه وسیله گیرنده‌های 
ماه واره‌ای به‌میزان ۱۱/۲۴ ۵۶متر از سطح دریای 
ازاد تعیین کرده‌اند. 

اندازه قیف دماوند 

بر خلاف تصور همگان نوک قله دماوند مخر وطی 
نیست و این قله دارای سطحی به مساحت ۷۵۰۰ متر 
مربع است.بنابراین مخروطی بودن کامل این کوه 
به خاطر بلندی آن است وگرنه سطح قله در اصل 
مساسج یی زک رم نها داد 

سوگلی ناصرالدین شاه و دماوند 


انیس الد وله سومین‌همسر ناصر الد ین شاه قاجار 
وس وگلی حرم او در اصل از بازماند گان آسیابانی بود 
که در یکی از ابادی‌های دامنه کوه‌دماوند به کار 
مشغول بوده است. 

شکست کوهنورد معروف ایتالیایی 

هیاتی از کوهنوردان اتریشی وسوئیسی پس از 
متوقف شدن در راه صعود به این کوه انرا هیمالیایی 
دیگر خواندن د. تنی جند از هیمالیان‌وردان که 
رینولدمسنر کوهنورد مشهور ایتالیایی در میان آنان 
بود.پس از دوونیم روز زندانی شدن در پناهگاه 
جنوبی. سر انجام به سختی جان از مهلکه به در بر دند و 
سرپرست این گروه گنگ نایر تس از این کوه به تلخی 
یاد کرد و آن را سخت‌تر از جبال آند خواند وبا هیمالیا 
همردیف دانست. 

چاه جادویی 

در کت آب ا ی ماوقا توغرا الموحوذات 
نوشته ز کریابن محمد بن کمویی قزوبنی نوشته سال 
۲۳ه-ق اآمده است:بتر دماوند جاهی است عمیق 
بر کوه‌دماوند واز آن آتش خیزد به شب و روز و چون 
چیزی رادر آن اندازی زمانی فرو رود و آنگاه باز آید 
و در بیرون چاه افتد!! 

مسیرهای دستیابی به قله 

باید دانست که چهار مسیر اصلی برای رسیدن به 
قله وجود دارد که هر یک مشکلات و مصائب خود 
رادارد.بهاضافهاینکه زمان‌حر کت واینکه در جه 
ا الا اا ات اما 
مسیرهای چهار گانه: مسیرهای جنوبی. شمالی. شمال 
شرقی و عربی هستند. 

e ET 

ارت رفا 
صعود هزاران نفر در سال به سمت قله د ماوند چهره 
ا ای ی ال اور یرداک امت 
به نحوی که | کنون مسیر های صعود از راههای ساده 
را 
بخصوص از ارتفاع ۲۵۰۰ متر به بالاو عکسهای 
ماهواره‌ای که از ار تفاع حدود ۱۰۰ ۴متری یال جنوبی 
گر فته شد هبه خوبی نشان می دهد که کوهنوردی 
بی‌ضابطه تا جه حد می‌تواند در تخریب کوهستان 
موثر باشد. 

مرکز عالم 

درباره‌اینکه کوه‌دماوند از کدام نقاط کشوردیده 
می‌شود. حرف بسیار است.اما در کتابهای جهانگر دان 
خارجی آمده‌است که این کوه‌رااز مناره‌های مسجدی 
دراصفه ان وی از بازارو کیل شیر از دیده‌انداجدااز 


صحت و سقم این موارد. دیده شدن آن از صحرای 
مر کزی‌ایران قوس (دامغان) واز صد فرسنگی درون 
دریای مازندران از دیگر موارد ذ کر شده در کتابها و 
سفرنامه‌های مور خان‌ایر انی و خارجی است تاجایی که 
بعضی از آنها گفته اند. ایرانی‌ها با کمال خضوع بلندی 
این کوه‌راسی هزار متر ذ کر می کنند! 

اولین بانوی صعودکننده 

اولین بانوی صعود کننده به قله دماوند خانم ملو ک 
تیموری است که در تابستان سال ۱۳۲۵ به‌اين قله 
صعود کرد. 

نخستین شب مانی زمستانی 

زمستان‌سال ۱۳۴۴ بانوی قدر تمند و کوهنورد 
عضو سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند سر کار خانم 
مهری زرافشان‌باعنوان نخستین‌زن کوهنور دبه‌همراه 
عباس علیزاده ناصر کارسچی وحمزهبابه(سلیمانی) 
به قله دماوند صعود کرد وبایک توقف شبانه روی 
قله, نخستین «شب ماأنی» زمستانی تاریخ کوهنوردی 
ایران و دماوند رابه نام خود ثبت کرده که بر سنگ مزار 
او در امامزاده عبدا... شهر ری چنین نوشته شده: 

کوه‌اگر آورد عالمی به زیر 

می زند بوسه به زیر پای من 

ایشان متولد ۱۳۰۷ و متوفی سال ۱۳۷۰ هستند. 

صعود جوانترین دختر ایرانی 

دوشیزه نوش زاد فتوحی متولد سال ۱ ۱۳۵ در 
سال ۱ ۱۳۶ و در ده‌سالگی توانست به عنوان جوانترین 
دوشیزه ایرانی همراه پدرش محم‌ود فتوحی مربی 
کوهنوردی به قله دماوند صعود کند. 

مهریه هفت بار صعود به قله 

آقای رضا محمدی نژاد درباره‌ازدواج با دختر 
موردعلاقه‌اش می گوید: توافق من با دوشیزه فاطمه 
نورعلی ان به عن_وان مهر یه هفت بار فتح قله و هد یه 
دادن د یوان اشعار تمام شعرایایرانی است که آن 
رادر دفترخانه ثبت کردیم. 

مسن‌ترین بانوی کوهنورد 

مادام ژولیاناروسی الاصل متولد ایران درسال 
۷ عضوسازمان کوهنوردی واسکی بیستون‌در سن 
۹ سالگی به اتفاق خانم کلهر دیگر عضواین گر وه‌به قله 
ی 
ایران با اهداء یک قاب عکس به عنوان مسن‌ترین بانوی 
صعود کنندهبه دماوند تشویق‌شد. 


ای ای ماد 
تحص ا 


در تهیه و نگارش این گزارش از راهنمایی‌های 
کوهن وردان پیشکس وت رینه و کتاب‌داثرةالمعارف 
دماوند کوه نوشته داود محمدی فر و کتب د بگر مربوط 
به کوهنوردی پیرآمون دماوند استفاده شده است. 


- ای دو سید دای در 


دند 


۵ 


کین 
۰ 


کت ای دماو ند 


@ ہلک السي ای مهار 


ماحراهای خواستگاری 


ديدم دوستان مسدش دور هم 
جمع شده‌اند و دارند بنشن‌ها 
رابرای آش نذری آخر هفته 
اماده می‌کدند 


مک وگ n‏ 9 


سر کار بودم که‌مادرم زنگ زد و گفت آب‌دستت 
هست بگذار زمین و بی... 

همه کارمندهارادر اتاقم جمع کرده‌بودم ویک 
جلسه مهم داشتم.باصدای آرام گفتم مادرالان 
نمی‌توانم...چنان جیغی سرم کشید که همه شنیدند و 
به خنده‌افتاد ند. بعد یکی از همکارها که به شوخ طبعی 
معروف بود بهم گفت که بهتر است کار راول کنم و 
خودم رابر سانم خانه مادرم گر نه اوزودترازمن چادر 
به سر می اید دم در شر کت. 


در پیچ و خم دادگاه 


از جمشید جدا نشدم و با دختر یک 
تصور من شهناز و جمشید 
زندگی خوبی با هم دارند 


بالاخرهبه توافق رسیدیم. صنم دختر بز رگم 
پیش پدرش می‌ماند ودختر وپسر کوچکم بامن 
زندگی می کنند. دلم نمی‌خواست بچه‌ها از هم جدا 
شوند ولی چاره‌ای نبود. صنم حاضر نیست همراه 
من به شهر ستان بیاید ولی دوتا کوچکترهافعلا قبول 
کرده‌اند که با من باشند. 

نگران صنم هستم. هجده‌سالش هست.باید با پدر 
و همس پدرش زند گی کند. نمی‌دانم این زن باصنم 
ساز گار خواهد بود یا نه. به هر حال جاره‌ای نبود. 

جمشید عاشقانه این زن را دوست دارد و یک 


dê بر‎ 


ت 


تاحدی‌حق بااوبود. مادرم رامی‌شناختم. 
می‌دانستم وقتی بخواهد کاری را انجام بدهد دنیا 
هم نمی تواند جلوی‌او رابگیرد.سوار ماشین شدم و 
رفتم خانه‌اش. مطمئن بودم یالوله‌ای گر فته یاسبزی 
خوردن می‌خواهد و یا یک جیزی در این مایه‌ها. 

مان شش خواهر وبر آدر بودیم که همه ازدواج کرده 
بودند جز من, ولی چند سالی بود که خانه‌ای خریده 
بودم و مستقل زند گی می کر دم. مادر انتظار داشت 
هر وقت کاری دارد یکی از ماشش بچه بی‌هیج چراو 


جلسه خودم هم بااین خانم صحبت کردم. گفت 
من جمشید رابا بچه‌هایش قبول کرده‌ام و صنم را 
مثل دختر خودم بز رگ می کنم. خواستم بگویم تو 
فقط پنج سال از صنم بزر گتری و بهتر است بگویی 
مثل‌خواهرت!جمشید به سراغ زنی رفته که جای 
دخترش است. به خودش ربط دارد ولی امیدوارم 
عاقبت این دختر مثل من نشود. 

به جمشید گفتم چند سال دیگر این دختر هم دلت 
زنب ند وعاقیت رایس تا کند. تة این یار 
می‌دانم که از زند گی چه می‌خواهم. 


سسوالی خودمان راب سانیم خانه‌اش. می گفت وظیفه 
بجه‌هاست که در خدمتش 


باشند .ماهم به‌این رفتارها 
عادت کرده‌بودیم. یک عمر آقاجان بیچاره‌هم با این 

وقتی رسیدم خانه مادرم. دیدم دوستان مسنش 
دور هم جمع شده‌اند و دارند بنشن‌هارابرای آش 
نذری خر هفته اماده‌می کنند.بی‌بی خانم و خانم 
جعفری وچند تای آنهارامی‌شناختم. همه بالای‌هفتاد 
سال داشتندولی وقتی دور هم جمع می‌شدند انگار 


زند گی بیست ساله مااز اولش هم سر وسامانی 


نداشت. بچه‌ها به ند اشتن پدر یا مادر عادت دار ند.دو 


بار از هم جدا شدیم و باز رجوع کردیم و این بار برای 
آخرین بار داریم از هم جدا می‌شویم. 

وقتی زن جمشید شدم سه ماه از از د واج اولش 
می گذشت. همسر اولش با رضایت کامل قبول کرد 
من وارد زند گی‌شان شوم. شاید می‌خواست این 
جوری از شر جمشید خلاص شود. 

یک سال از فوت برادرش می گذشت وبه اصرار 
خانواده با همسر بیوه بر ادرش که یک دختر سه ساله 


دخترهای‌بیست ساله‌بودند.می گفتند ومی‌خند ید ند 
وانرژی مضاعفی پیدامی کردند. ی ا... گفتم و وارد 
شدم.مادرم به استقبالم آمد دستم را گرفت وبرد 
توی آشپز خانه و گفت: 

محبوبه خانمنو‌اش را آوردهاینجا کهبه ما کمک 
کند. چشمم بهش که خورد گفتم این عروس خودم 
است گفتم بیایی ویک نظر ببینی وا گر پسندیدی‌همین 
الان بامحبوبه صحبت كنم 

هم خنده‌ام گر فته بود وهم عصبانی شد ه بود م. 
گفتم آخر ماد ر نوه محبوبه خانم که پردرنمی آورد 
برود. می گذاشتی من به کارهایم برسم بعد از ظهر 
ا 

ماد ر اخمی کرد و صدایش رایایین | ورد: 

"آخه پسر بی‌عقل.دختره‌مثل پنجه آفتاب است. 
می‌دأنی‌همین جاچند نفر هستند که پسروبر اد مجرد 
دارند؟فکر کردی‌دختر به این خوبی روی‌زمین 
می‌ماند؟ همین الانش هم شاید دیر شده. صدیقه 
خانم از صبح تاحالا که چشمش به این دختر افتاده از 
بغل دست محبوبه تکان نمی خورد. 

آهبلندی کشیدم. می‌دانستم که حرف حرف 
مادرم است. بعد دختر ک راصدازد که مثلا کمک 
من‌دیگ‌هارابیاورد توی حياط وروی اجاق بگذارد. 
برای‌زن‌ها توضیح داد که‌این کارها راباید جوانترها 
یکند و آنهابااین دیسک کمروزائوهای عمل کرده 
برای‌ این کارهاییر شده‌اند. 


داشت ازدواج کر ده بود. شهناز در حدی از جمشید 
بدش می آمد که‌می‌توانم بگویم نفرت داشت.برایم 
درد دل می کرد که دل خوشی از همسر اولش جاوید 
هم نداشت. جاوید دست بزن داشت. و راخیلی اذیت 
می کرد ومدام به او تهمت‌های نار وامی زد. وقتی 
تصادف کرد و ناگهانی از این دنیارفت. شهناز برای 
حمایت مالی و نگه داشتن دخترش مجبور شد به 
ازدواج با جمشید رضایت بدهد ولی به من می گفت 
از این خانواده‌دل خوشی ندارد ونمی خواهد حتی 
جمشید راببیند. همان موقع من تازه با جمشید آشنا 
شده‌بودم. تصمیم داشتیم باهم ازدواج کنیم ولی 
او باید به خاطر خواست خانواده‌اش شهناز راعقد 
می کرد به همین خاطر حاضر شدم به عنوان همسر 
دوم جمشید با او ازدواج کنم. 

یک سال بعد صاحب بچه شدم. تااین که یک روز 
شهناز بهم زنگ زد و گفت بار دار است. باورم نمی‌شد. 
فکر می کردم هیچ رابطه‌ای بین جمشید و شهناز 
نیست. جنگ و دعوایی به پا شد. از جمشید جداشدم 
وبادختر یک ساله‌ام به خانه پدرم بر گشتم. خبرها 
می‌رسید که بر خلاف تصور من شهناز و جمشید 
زند گی خوبی با هم دارند. صنم سه ساله بود که باز 
ee‏ خی ونالتمانن آزمن خزاست که 
او ازدواج کنم. گفت شهناز راطلاق می‌دهد و مرابا 
خودش به دبی می‌برد. قبول کردم. دوباره به عقدش 


شبنم آمد.دختری باقامت بلند بود و چشم‌های 
درشت وصورت گردی‌داشت. بیشتر از این نتوانستم 
دریک نگاه‌اوراببینم.یک طرف قابلمه را گرفت و 
امد وسر حرف راباز کرد.شروع کرد به تعریف و 
تمجید از من بعد هم از شبنم گفت که سال| خر دانشگاه 
است و تازه‌از تبریز آمده‌است. 

سری تکان دادم و خداحافظی کردم ورفتم دم‌در. 

فقط می خواستم هر چه سریع تر خودم رابر سانم 
9... 

نمی‌دانستم چه بگویم.بایک نظر که نمی‌شد 
دختری راشناخت.ولی از دست مادر هم نمی‌توانستم 
اولیه به نتیجه رسید و بالاخره‌من و شبنم با هم ازدواج 
کردیم. هر چند مادر از روی ظاهر و قد و قامت و 
سروصورت‌این‌دختر رابرایم انتخاب کر ده‌بود. 
ولی ماهر دو وجوه‌مشتر ک زیادی داشتیم. رامش 
ودرایت شبنم به زند گی من لطافت و نر می داد. 
کنارش احساس آمنیت می کنم. ده‌سال از ازدواجمان 
می گذرد. متاسفانه هنوز صاحب فر زند نشده‌ایم ولی 


در آمدم وده‌سال با هم در دبی زند گی کردیم. خدا 
می داند که در این ده‌سال جمشید جند بار به من 
خیانت کرد. یکبار فهمیدم بایک زن چینی در ار تباط 
e‏ تاه موی ۳ 
تازه خودم بچه دوم به دنیا | مده‌بود مجبور شدم 
بچه‌های شهناز را هم نگه دارم. 

تلحر بخ از ده تال به ایرآ نامر کشت ودرحالی 
که صاحب سه بچه بودم از جمشید جدا شدم. 

چهارسالی جدازند گی کردیم. ب از به خاطر 
بچه‌ه ار جوع کردیم و زند گیمان رااز سر گرفتیم. 
امازند گیمان ه رگز روبه گرمی نرفت. جمشید 
پدربچه‌هبود. با نها خیلی مهربان بود ومن به 
همین راضی بودم ولی خودم رابه هیچ عنوان زن 
اونمی‌دانستم.تااینکه فهمیدم منشی‌اش رابه عقد 
خودش در |ورده واین بار او بود که از من خواست 
برای همیشه از هم جدا شویم چون به قول خودش 
سے ابا انش رانیدا کر 5وس هو یرل کردعآما 
اصرار داشت بچه‌ها با او بمانند. بچه‌های شهناز راهم 
گرفته بود ومی‌خواست همه دور هم باشند ومثل یک 
خانواده بز رگ شوند. رویاهای عجیبی در سر داشت. 
من قبول نکر دم ولی صنم دختر بزر گم تصمیم گرفت 
با پدرش زندگی کند. 

حالا من همراه دو تا از بچه‌ها به شهر ستان می‌روم 
وامیدوارم جمشید برای یکبار هم شده با درایت و 
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برس ول اعز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 
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آلبرت پودل کشورهای باقیماند ه سفرش رابه سه قسمت بز رگ تقسیم کرد تاد ر سفرهایی منظم آنہارا 
جداگانه بگردد. اما اوفکر همه جارانکرده بود. گرفتن ویزابه مقصد آنگولا مشکلات زیادی داشت واز همان 
آغاز راه او را به دردسر انداخت.پودل برای د وازد همین بار به آفریقای جنوبی سفر می کرد برای همین با تمام 
مسائل ومشکلات خاص این سرزمین جذ اب وراز گونه آ شنایی داشت.پودل این بار مراقب بود جایی چادر 
بزند که حیوانات درنده او را تبدید نکنند ولی چند کفتار و فیل بزرگ مہمان شب او شدند. پودل جهانگرد 
برنامه‌ریزی کرده بود چند شب زیر آسمان ودر فضای باز چاد ر بزند بعد شبی رادرهتل سپری کند تاهم 


راحت تر بخوابد و هم به نظافتش بر سد... 


لسوتوی یخزده 


قبلا وا کسن هپاتیت ۸ و تب زردرا تزریق 
کر ده‌بودم. شنیده بودم این وا کسن‌ها تا ۱۲ سال کار 
می کتند واعتبار دارند ولی سازمان جهانی بهداشت 
ای ر و ها سا تال اھ 
یافته بود واین یعنی مهلت واکسن تب زرد من درست 
در آخرین روزی که در کنگو بودم و قصد داشتم آنجا 
رابه مقصد ژوهانسبو رگ تر ک کنم و آنجا وسایلم 
راپس بگیرم. منقضی شده بود. نمی‌دانم چر افکر 
مرا را EE‏ 
بگیرم و خودم وبقیه رابه درد سر بیندازم! هر چه اصر ار 
کردم که بی‌خیال واکسن من شوند, نشد. بالا خره 
تصمیم گر فتم محتاط باشم واز طرف خودم بهانه‌ای 
دست ماموران مرزی ندهم. نمی‌دانم 
چرادر آفریقاقوانین آنقدر زود به زود ۱ 
وبه راحتی تغییر می کرد. شاید اغراق 
نباشداگر بگویم در رفت وبر گشتم از 
یک شهر قانون جدیدی وضع می‌شد 
یاقانون قبلی تغییر می کرد و به کلی از 
بین می‌رفت. در آخرین سفرم به آفر یقا 
حتی وسایل شخصی ام هم مشمول قانون 
شدند وناچار شدم در هر فرود گاه از خير 
تعدادی از آنها بگذرم. 

مهمتر از همه اینهاء شبدر چهار برگ ۱ 
من بود که بر گ بر گ شده‌بود.من آن‌را ٠ ٠٠‏ 
زیر صفحه پلاستیکی محافظ پاسپورتم ‏ _ _ 
نگه داشته بودم. این شبدر از سالها پیش | 


سم ۳ 


بامن بود چون عقیده داشتم برایم شانس می آورد. 
در اداره‌مهاجرت آفریقای جنوبی آنقدر وسایلم را 
هو هس مسرت 
ان من اود وا سا ات 
بسودم ومدام باخودم می گفتم آخ ر ازاین دوب رگ 
چقدر می‌توانم انتظار شانس داشته باشم؟ اخرش 
به این نتیجه رسیدم که در یک سفر سخت. کمی هم 
بدشانسی واقعا طبیعی است و نباید غیر از این انتظار 
ای ی e‏ 
رابه ژوهانسبو رگ گذاشتم فهمیدم دولت آفریقای 
جنوبی به دلیل شیوع آنفلو آنزای خو کی در ٩‏ شسهر 
حالت فوق‌العادهاعلام کرده بدتر از این نمی‌شد اهیچ 
دوست نداشتم بیماری سفرم رابه مشکل بیندازد و 


e 
محلی‌های «ماسرو» با لباسهایی که شبیه پتوی ماست. اما در ایجاد گرما شگفت‌انگیز است‎ 


مجبور شوم مدتی در بیمارستان بستری باشم. 

چیز دیگری که در تمام شهرهای | فریقای جنوبی 
توجهم راجلب کرده‌بود تبلیغاتی بود که بر ای جام 
جنوبی میزبان جام جهانی ۱۰ ۲۰بود بر ای همین از 
مدتهاقبل سر وصدای زیبادی راه‌انداخته بود.دو 
روز بعد سوار آتوبوس بودم و به سوی ماسرو حر کت 
می کر دم. ماسرو بزر گترین شهر لسوتو و پایتخت آن 
است. این شهر که روی کرانه رودخانه کالدون در 
مرز آفریقای جنوبی قرار دارد. تنها شهر بزرگ لسو تو 
محسوب می‌شود. در این سفر با خودم قرار گذاشتم 
از این به بعد فقط زمستان‌هابه افریقای جنوبی سفر 
کنم. چون سفر کردن در خنکای زمستان این کشور 
اسالد ایت ا هدر فصل رما خر ا فی رطویت 
زاردهنده, گر مای طاقت‌فر ساوباران‌های پی در یی 
ایا د ا 
است و حدسم هم درست بود. وقتی به ماسرو رسیدم. 
هواتانز دیکی‌های ۰ ۱صبح سرد و منجمد کننده‌بود. 
من که جای کافی بر ای نگه‌داشتن لباس‌های زمستانه 
نداشتم و از طرفی در ۵ روز اول این سفر هیچ نیازی به 
فرق کردهو چیزی نمانده از سر مایخ بزنم.لباس‌ها 
و تیشرت‌هایم راروی هم پوشیدم تا گرم شوم. سه 
تازیرپوش,چهار تیشرت.دوپیرآهن ودوسویشرت 
نتیجه کار بود و خب کاملاً طبیعی است که ظاهر و 
هیبتی مضحک به من بدهد. با یسر جوانی همر اه شده 
مهمانخانه همراهی‌ام کند. ظاهر من او راهم به خنده 
فر وشگاههایی ببر د که لباس سنتی محلی می فر وختند. 
وقتی لباس را پوشیدم و خودم رادر اينه دیدم؛ اولش 
جاخوردم وهیچ خوشم نیامد. اما کمی بعد از ان خوشم 


رفوکران ابرهای پاره 

0( دراولین روزی کهبرای گردش 

به اطراف ماسرو رفتم. تصمیم گر فتم 
اسپ‌سواری کنم. من در اسپ‌سواری 
تجربه‌ای ندارم ولی تشسویق‌های پیترز 
یادم رفت بگویم پیترز برای جشن گرفتن 
سلطنتش وهمچنین ادامه سلامتی, 
طول عمر وزند گی مفرح سر من منت 
گذاشت و به من افتخار داد در سفر 
1 ج فریقای جنوبی چند روز همرآهی‌ام کند. 
اودراین‌س فر بیش ترازهمیشه‌شادبود 


۱ eT رت ی‎ Pa 
جح و دوست د سب یر بحصو ص من در‎ 1 2 rge ۹ 1 ۰ 
eT ۱۳ کت ا کر ر سکن‎ Tm ال‎ SC? 


این شادی سهیم باشم واو رادرک کنم. 
سعی می کردم حالش رابفهمم ولی به 


2 
کے 


نظرم کمی در این شادی اغراق می کر د. پیترز به من 
اطمینان داد که اسب‌های ماسرو با بقیه اسب‌های دنا 
فرق درن و امان ند ارد به وار خود ا رار هاندا 
اورازمین بزنند. همین که خواستم سوار شوم نجوای 
اب سره یر ر ارام تر | خاظ رسیم کرو اک 
اسب کوتاه و کوچک و مودب طرف هستم اما کمی 
که گا شت متوجه شدم اسبی که برایم در نظر گرفته 
بودند. مشکل شنوایی داشت. یا شاید بهتر باشد بگویم 
مشکل رفتاری داشت چون اصلاً گلیسی نمی‌فهمید 
و نمی‌خواست حتی در ظاهر هم که شده وانمود کند 
زبان من را می‌فهمد و دستورهایم رااجرا می کند. 

تنها چیزی که مرااز سر خوردن و ضربه مهلک 
محافظت می کرد. نوعی وسیله لسوتویی بود. دسته‌ای 
کمان شکل و فلزی در قسمت جلوی زین که سوار 
می‌توانست در صورت نیاز. که البته این نیاز صد در صد 
وجود داشت. با دو دست آن رامحکم بچسبد و ضربه 
4 

لسوتواصولاًبابقیه آفريقا فرق دارد. توپوگرافی 
سرد. خاکستری و بدون درخت که توسط کوههای 
ویدار یرف در د دک اه وی وراد گر 
شهرهای آفریقای جنوبی متمایز می کند. من عاشق 
این بودم که در شب ‌های زیباء به یاد ماندنی. صاف و 
بدون ابر سرد و دلچسب انجاچادر بزنم و ساعت‌ها 
در وا را وه ۱9 
طبیعت میانه خوبی داشتم وهربار که 
چنین موقعیت شگفت‌انگیزی را تجربه 
می کردم غرق شادی ولذت می‌شدم. . . 
زیر اسمان خدادراز می کشیدم و به 
آسمان و زیبایی‌هایش چشم می‌دوختم 
وبعد به چادرم برمی گشتم وراحت و 
اسوده‌در کیسه خوابم به خواب عمیقی 
فرو می‌رفتم و احساس خوشبختی 
می کردم 

لسوتوواقعاً تماشایی بودولی به 
طور رقت‌باری سرزمین فقیری بود. 
: ۴درصد جمعیت دومیلیونی لسوتو 
کمتراز یک ونیم دلار در روز در آمد ۱ 
Nl‏ 1 


شبها مرآقب بودم علاوه بر روشن کردن چند لامپ. جایی چادر بزنم که مسیر عبور گله‌های حیوانی نباشد 


کشاورزی چندان مناسب نیست. شغل بیشتر مر دم 
کشاورزی و مزرعه‌داری است. لسوتو کشوری 
محصور در خشکی است و هیچ مرز آبی ندارد. بجز 
کشاورزی که آن هم به سختی انجام می‌شد. جنگلی 
وجود نداشت و صنعت هیچ رونقی نداشت. با اينکه 
یک کار خانه بز رگ داشتند که‌در آن لباس جين 
تولید می کر دند. بیشتر تولیدات آنهابه آمریکا صادر 
می از 

در دوره آپار تاید و به دلیل مسائل و مشکلاتی که 
وجود داشت توریست‌ها تمایلی نداشتند به افریقای 
جنوبی سفر کنند امادر این میان لسوتو گوی‌سبقت 
رااز بقیه ربود و توانست از راه جذب توریست ,ارز 
خوبی به‌دست | ورد.ولی وقتی در سال ۱۹٩۹۱‏ قوانین 
نژادپرستی در آفریقای جنوبی لغو شد و سیاهپوستان 
توانستند مالک زمین‌های خود باشند و نلسون‌ماند لار | 
درسال ۱۹۹۴ بر گزیدند.بیشتر توریست‌هابه مناطق 
گرمتر رجوع کردند که با طبع غربی آنها سا زگاری 


مهماندار هواپیما ضمن آموزش 
استفاده از ماسک اکسیژن گفت: اگر 
چند بچه دارید و مجبور شدید از ماسک 
, استفاده کنید. ببینید کدام بچه برای 
شما مهمتر است تا ماسک رابه او بدهید! 


جشن یادبود نلسون ماندلا و لبخندهایی که به مردم جان می‌بخشید 


اسب کوتاهومودبی که‌می گفتندباتمام اسب‌های دنیافرق داردامامتوجه‌شدممشکل شنوایی‌داشت.چون ز بن‌نگلیسی‌نمی‌فهمید! 


بیشتری داشت و تنوع و گوناگونی جاذبه‌هایش هم به 
مراتب بیشتر بود. در این میان لسوتو با تعداد انگشت 
شماری توریست تنها و مغموم ماند. تمام رستوران‌ها 
و کازینوهاورشکست شدند وزمانی که من به آنجا 
سفر کردم فقط دو کازینو داشت. 

هر ھن لسو ابن اسع دادو تا رایت را دای 
که به مقصد خوبی برای توریست‌ها تبدیل شود. 
چشمانداز دیدنی وفوق‌العاده جاده‌ها و مسیرهای 
خوب وامن» نبود جرم و جنایت مردم مهربان و 
خونگرمی که بیشتر شان بلد بودند دست و پا شکسته 
هم که شده‌انگلیسی صحبت کنند. هوای گواراوسالم. 
روزهای زمستانی درخشان و بدون ابر نبود مالاریا 
یا دیگر بیماری‌های شایع آفریقاهمه و همه باعث 
می‌شدند با اکراه و اندوه آنجا راترک کنم. 

به ژوهانس بو رگ بر گشتم تامقداری وسیله و 
لباس تمیز بردارم. در جشن یادبود نلسون ماندلا 
شر کت کنم و خودم رابرای ملاقات با "آنا" آماده 
کنم.خانمی که قرار بود بیاید وبامن در سفر به 
نامیبیاو بوستواناهمر اه شود. یک روز وقت داشتم و 
دلم نمی‌خواست این ۴ساعت رادر خیابان‌های پر 
از جرم و جنایت ژوهانسبو رگ بگذرانم. برای همین 
مقصدی رابرای خودم انتخاب کردم: دوربان گزینه 
منأسبی بود. یکی از شهر هایی که به ان علاقه داشتم. 
شهر بندری دوربان. سومین شسهر بزرگ آفریقای 
جنوبی وبزر گترین بندر آن به حساب 
می‌آید. برای همین از شر کت هواپیمایی 

" جدیدوبسیارارزان قیمت کولولا یک 

بلیت به مقصد دوربان تهیه کردم. این خط 
هوایی برای اینکه ترس پرواز مسافران 
را 
منحصر به‌فردی رابر ای هواپیماهای خود 
TT‏ رآ 
جالب روی هواپیماهای این شر کت واقعاً 
دیدنی هستند. کولولا برای کاهش هزینه و 
زمان. صندلی رزرو نمی کند. سوار هواپیما 
می‌شوی و هرجا که دوست داری و صندلی 
۴ خالی پیدا کردی, می‌نشینی. 

۱ ادامه دارد 
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هد قمان و ۱ دست می دهم مور 


تیم سعی خو 


۱۵ 


چندد اد کیم 


9 مار کت نداد 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ال 


دده بازدهم 


قیام شي 


زیاافتا۷ 


"قيا م شبیه خوان از پاافتاده" نوشته 'حسن کریمی" " یکی از زیباترین داستان‌هایی 
اس ا وا ا ا 


حسن کریمی-تهران 


مضمون و موقعیت و تسلط بر کاربرد ساختار و شکل و روایت متناسب با موضوع 
داستان» به این اثر 'حسن کریمی " درخشش بخشیده است. 


پیرمرد قرص رادر دهانش گذاشت و ته مانده 
چایی اش راسر کشید.طعم تلخ شربت سینه هنوز 
ازارش می‌داد. شربت و قرص‌هاراداخل کیسه 
پلاستیکی ریخت.دستی به زانو گرفت ویاعلی گفت 
وبدن نحیفش رااز زمین بلند کردوداروهاراروی 
تاقچه گذاشت. نفسش به سختی بالا می آمد و نبضش 
به تندی می‌زد. احساس ضعف شد بدی داشت. تب 
مامی پیگوش زامی‌سوزانید و ناس گرفا و عطش 
اورالحظه‌ای رهانمی کر د. کنار بنجره‌ابستاد وبه 
آسمان چشم دوخت.نسیم خنک شبانگاه به صور تش 
خورد و حال‌بهتری‌سراغش آمد.نگاهش در آسمان 
روستاجر خید و هلال ماه راشکار کرد. پیر مرد با دیدن 
هلال ماه زیر لب صلوات فر ستاد.صدای کوبه در بلند 
شد واو که منتظر کسی نبود. نگاهی به ساعت روی 
تاقچه انداخت و به بیرون سر ک کشید و منتظر ماند 
تأاز صدای در مطمتّن شود. کوبه در دوباره به صدا 
در آمد. پیر مرد خطاب به بیر ون داد کشید: در بازه 
هر کی هستی بفرما داخل. مصیّب یاا... گفت و وارد 
حياط شد. دو تاپله رایکی کرد و به اتاق پیر مرد رسید... 
در آستانه در بود که پیر مرد مصیّب رابه جا آورد و 
بالحن‌اعتراض آمیزی گفت: "از هر کی هم انتظار 


بدره پسر› قهرمان 


پدر.یسر.قهر مان نوشته محمداحمدوند نشانه‌ای 
است از قر یحه خلاق و توانایی این نویسنده‌نام آشنا 
در باز آفرینی هنر مندانه واقعیت. شکل و ساختار این 
داستان که باروایتی گیر او چند سو يه نوشته شده با 
مضمون و موضوع ان همخوانی و تناسبی کامل دارد. 
از "د کتر محمد احمدوند که مدرس دانشگاه‌است. 
تا کنون چند داستان خواندنی و به بادماندنی دراین 
صفحات به چاپ رسیده است. 


از بجگی عاشق کتاب بو د. دوست داشت کتاب هد یه 
بگیر د. یک بار نه ساله که بود یواشکی از کیف مادرش 
پول‌برداشت.بامینی‌بوس شهرداری که‌بلیت‌های 
کاغسذی کوچک می گرفت.به مر کز شسهر رفت واز 
دستفر وش سر چهارراه کتاب خرید. به خانه که امد 


شم ۳ 
۵ ا 


داشته باشم از شماها دیگه انتظار نداشتم...لابد رسم و 
رسوم عوض شده و قراره که اول عزرائیل به عیادت 
بیاد. بعد ر فقاقدم رنجه کنند .سرفه‌های پیاپی اجازه 
نداد سخنش را ادامه دهد وبااشاره دست. مصیب را 
به نشستن دعوت کر د. مصیب نشست. پیر مر د یک 
RT TT‏ ص1۱ 
گفت: 'زحمت نکش»بگیر بشین» کارت دارم. پیر مرد 
استکان خودش راهم پر کر د و بعد کنار مصیب نشست 
و گفت: تازه‌دمه مصیّب با صدای گرفته‌اش گفت: 
خجالت زده‌ام میر محمد ماقصور کردیم .شمابه 
بز ر گی خود تون ببخشید. .. حقبقتش اينه که امسال 
خیلی دست تنهام...همه گذاشتن و رفتن پابوس امام 
هشتم. من موندم و یه ماه محرم ويه آبادی که باید 
ادای دین کنیم. و گرنه شما پیش کسوت ماعزادارها 
و شبیه خوان‌ها هستید. میر محمد سرفه‌ای کرد و 
گفت: قصدم مزاح بود مصیّب. راه اندازی دسته و 
مجلس عزاداری سیدالشهدا(ع) واجب‌تر از هر کار 
دیگه است. مصیّب چایی اش راسر کشید. سینه‌اش 
راصاف کرد ومردداز حرفی که‌می خواهد بزند زیر 
لب من ومنی کرد وسرانجام گفت: "می دونی آقا 
میر محمد...چطور بگم ؟...امسال...امسال شاید تعزیه 


به سرعت کتاب راخواند. دوباره پول بر داشت وباز 
اب خر اا ا 
وقت نفهمید مادرش موضوع بر داشتن پول رافهمید 
وبه رویش نیاورد یا اینکه اصلاً نفهمید. تابستان گرمی 
بود. گاهی با بچه‌ها ساعتها توی کوچه یا خیابان يا 
خرابه‌ای که نزدیک خانه بود فوتبال بازی می کرد یا 
کبریت بازی يا الک دولک یا تیله‌بازی. گر گم به هوا و 
چهار خانه‌بازی و شرط بندی روی کارت‌های فوتبال 
وماشین وهواپیماوضرب المثل هم خیلی طر فدار 
TS‏ 
قفل می کر د که بچه‌ها بیر ون نروند وبابازی وسر و 
ظهر ها بخوابد. چادر گل گلی مادرش راروی صورتش 
ات E‏ رال رای 
می کر د. دوست داشت جای قهر مانهای داستانهایی 
که می‌خواند یافیلمهایی که می‌دید باشد. گاهی با 
دشمنان می‌جنگید. مثل یک فر مانده باهوش عملیات 
راطراحی می کرد و با شکست دشمن قهرمان مردمی 


نداشته‌باشیم.یعنی نه این که ند اشته باشیم. بلکه 
مثل‌هر سال شاید نتونیم... مير محمد چهر هاش در 
۰ ۰ ۰ یں ك ۱ 
هم فرورفت. در حرف مصیب دوید و گفت: جی؟ 
منظورت چیه مصیّب ؟! مصیّب [هبلندی کشید و 
گفت: "ذبیحا... دیشب موقع آوردن علوفه از پشت 
بام پرت ۲ ميشه بابین و پاش می شکنه...بر دنش شهر؛ 
۳ با 5 ۱ 5 


راتکان داد و گفت: بیچاره ذبیح.." 
۳ * ۷ ۰ 1 

توی چشم‌های مصیّب و با ناراحتی پر سید: سل سه 

۳ ۱۱ یں ۰ 

بریدوبه آهستگی گفت: نداریم...شبیه عباس نداریم 
میر محمد. اونهایی که تا اندازه‌ای نسخه خوان بودن 
ومی‌تونستن از پسش بر بیان.با کار وان راهی مشهد 
شده‌اند. مصیّب حالت ملتمسانه‌ای به خود گرفت و 


و بعد زل زد 


ادامه‌داد: می دونم که شماناخوشین و دیگه حال و 
حوصله درست وحسابی ندارین...ولی جاره‌ای نیست. 
حالا تنها کسی که نسخه عباس رو کامل و بی‌نقص بلده 
واز حفظه» ش ما هستین مير محمد. وقتی مصیّب لب 
فروبست. میر محمد یکه وبهتش زد. نگاهی از روی 
تعجب وناباوری به مصیّب انداخت و گفت: هیچ 
معلومهجی داری میگی مصیب ؟!در سته که تعزیه 
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می‌شد. گاهی خود راجای باز یکنان مورد علاقه‌اش 
می گذاشت وبا شوتهایی که‌از جلودروازه‌خودشان 
یااز وسط زمین می‌زد تیم فوتبال کشور راقهرمان 
جهان می کرد.همیشه هم رقبا برای زدن پاهایش 
می آمدند واواز روی آنها می‌پرید و شسوتش رامی‌زد. 
گاهی قهرمان کشتی المپیک می‌شد. عاشق تختی بود. 
عکسش رأخریده بود:سیاه و سفید. با کت. شلوار. در 
حالیکه دستش رابالا بر ده‌بود و لبخند می‌زد. گاهی 
مثل تختی به کمک زلزله زده‌ها می‌رفت. گاهی خود را 
در آتوبوسی تصور می کر د که اشر ار راهش رابسته‌اند 
واوباخلع سلاح سر کرده آنهامس‌افران اتوبوس را 
نجات می‌داد. گاهی در خیالش تصور می کر دیزشک 
شدهو در هواییماجان دختری را که دجار مشکل 
قلبی شده بود نجات می داد و بعد هم با دختر که حالا 
عاشقش شد هبو د از د واج می کر د.همیشه‌هم پدر دختر 
پولدار بود. گاهی دختری رااز دست کیف قاپها نجات 
می‌داد. گاهی... 


ای ماج 
اد ےد ےا 
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اباعبدا... از خیلی قدیم به لطف و کرم خدا توی این 
آبادی بر پا بودهو حالا هم نباید هیچ کم و کسری‌داشته 
باشه...ولی...من پیرم و زمینگیر دیگه گذشت اون 
زمانی که به عشق علمدار کربلا زره به تن می کردم 
می گر فتم و می‌شدم شبیه عباس ...وتاظهر عاشوراتوی 
میدانچه ده نسخه خوانی می کردم و صدام نمی گرفت. 
سرپاوای می‌ایستم.صدام در نمی آد...یه شبیه خوان 
پیر و درمانده به چه درد می‌خوره؟...شبیه عباس بايد 
بهترین صداو | واز روداشته باشه. سرفه‌های‌پی در پی 
ll o es‏ 
۳ ۲ 9 ا | 
دستش داد و با خود گفت: تعزبه و شبیه خوانی» بدون 
۲ ۳ ت ۱ مه یں 
ناامیدی خداحافظی کرد و رفت. میر محمد ماند و یک 
درد تازه که مثل یک زخم کاری عذابش می‌داد. دل 
در تعزیه‌ها شبیه عباس بوده و بعد از آنکه جایش رابه 
جوان تر ها داده بود. هر سال روز عاشورادر میدانجه 
ده چشم به شبیه خوان‌ها دوخته ونسخه عباس را 
زیرلب تکرار کرده‌بود.فکر کرد که جقدر بر ای اوو 
اقا ده مخت خراهدنود که امسال روا ورا سا 
سقای کر بلا ابوالفضل علمدار رادر تعزبه نبینند. در 
لب فرات بر مظلومیتش نگریند و در هنگام افتادن 
دو دستش بر سر و سینه نکوبند.میر محمد به ارامی 
بر خاست‌ودر کنار ینجره‌به اسمان خیره‌شد. ابر ها 
أا تة | هسته روشنی ماه را کور می کر دند. تن بیمار 
خنکایش صورت میر محمد رانوازش داد. میر محمد با 
خود گفت: کاش جوان تر بودم و رمقی داشتم و نسخه 
ر ت 5 ۳ ۱۱ 


ای ماج ماج 
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حالا که بزرگتر شده بود تصوراتش از یک قهر مان 
عوض شد م بود. دیگر نه ظهر های کسالت بار وجود 
داشت و نه مادر در را قفل می کر د. حالا پدرش برایش 
واقعی‌ترین قهرمان دنیا بود. پدر در نظرش مردی 
آهنین بود. محکم و قوی. کاره ای او کم از قهر مانها 
نداشت. مادرش که مریض شد پدر خانه رافر وخت و 
خرج او کرد تا خوب شد. مریضی مادر چند سال طول 
کشید. پدر در این مذت مرخصی بدون حقوق گر فته 
بود. بعد موضوع ازدواج خواهر بز رگش پیش آمد و 
پدرخودش رااز کارخانه باز خرید کرد.با بخشی از 
پول بازخر یدش رهن یک خانه اجاره‌ای راداد وبا 
بخش دیگر جهیزیه خرید تا خواهر بزرگش ازدواج 
آ برومندانه‌ای داشته باشد. حالا هم صبح و بعد از ظهر 
دردوشر کت کار می کرد تازند گیشان رابجر خاند. 
پسر حالا دیگر خودش راحتی در خیال هم قهر مان 
نمی دانست. دلش می خواست می توانست کمک حال 
خانواده‌اش باشد وپدر کمتر کار کند. صدای پدرش 
راشنیده‌بود که به مادر گفته بود فقط آرزوی عاقبت 


عاشورابود و از اوایل صبح دسته طویل سینه زنی 
محله‌های ده را گشته و حالا به میدانچه رسیده‌بود. 
جمعیت مردان میدان رایر کر ده‌بود وروی پبشت 
بام خانه‌های دور میدان زن‌ها و بچه‌ها نشسسته بودند. 
صدای نوحه خوان‌ها و جمعیت عزادار لحظه‌ای قطع 
نمی شد. مصیب بساط تعزیه رامهیا کر ده‌بود:دو خیمه 
کوچک در دو سمت میدان» یکی سبز ویکی قر مز. شبیه 
خوان‌هالباس مخصوص به تن کر دهو تعدادی‌شان 
زره پوشیده وشمشیر وسپر در دست آماده‌بودند. 
قالیجه کو جکی در وسط میدان بهن شده و تعدادی سیر 
وشمشیر روی آن‌افتاده‌بود. یکی دو نفر بین جمعیت 
مردم گلاب می‌پاشید. مصیّب چند بار دور میدان 
ح رکت شسبیه خوان‌ها در اختیا باشد. طبال طبل را به 
صدا در آورد. سنج زده شد و چاووش آواز سر داد: 

هر که دارد سر همراهی ما بسم الله 

فاطمه بر در جنت به فغان می گوید 

مصیّب بانگ بر آورد: به نام خدای حی تواناء به 
عشق سالار شهیدان. شروع می کنیم مجلس تعز یه 
را .وبالحنی حزن الود ادامه‌داد: تعزیه‌ای که عباس 
زوار حرم امام هشتم راء که به سلامت بر گر دند... 
دعا می کنیم که آن شاءا... در صحن و حرم ابا عبدا... 
بگیم .بعد دور میدان گشت وبا آواز خواند: 

اشک ماتم رامن از این دیده‌ام جاری کنم 

چاووش علم بلندی رابه دست گرفت. شبیه 
خوان‌ها پشت سرش با نوای طبل و شیپور و علم در 


به‌خیری‌آو وبرادرها وخواهر هايیش رادارد. دلش 
می‌خواست هم درس بخواند وهم کار کند. پدر انگار 
مادر وبچه‌هالاغر واستخوانی شده‌بودامااجازه‌نمی‌داد 
می گر فت.عاشق ید رش‌بود.ید ریک عمر کار کر ده‌بود 
و کار کرده‌بود. فقط یک راه به نظرش می ر سید. شبها تا 
می‌رفت. ظهر که بر می گشت جند ساعت می خوابید و 
خانه کوجک بود و بجه‌هاز یاد ویر سر و صدا.وقتی 
بچه‌ها بیدار بودند. وسط سر و صدای آنهاو صدای بلند 


دست به حر کت در آمده و با او همراهی کردند: 

ترسم اندر دل بماند ارزوی کربلا 

تة اب فراتم ای اجل مهلت بده 

تابگیرم در بغل قبر شهید کربلا 

در همین هنگام در گوشه‌ای»جمعیت شکافته شد 
محمد بود.رنجور ونأتوان..جمعیت را کنار زد وداخل 
میدآن‌شد.وسط میدان که رسید ایستاد. خم شد وازروی 
قالیجه‌شمشیری رابه‌دست گر فت.جاوو ش و گر وه‌شبیه 
خوان‌هاخاموش‌شدند.طبال‌دست ‏ زکار کشید.جمعیت 
در گوش هم پچ پچ کر دند. زن‌ها و بچه‌ها از روی بام‌های 
اطر اف میدان به جهر هتکید هو جشمان اشکبار میر محمد 
چشم دوختند.میر محمد نگاهش رادور میدان چر خاند. 
چشم به آسمان دوخت ودر دل گفت: خدایا کمکم کن. 
سی‌سال‌نسخه‌عباس روخوندم.دور این میدان‌چر خیدم 
ومبارز طلبیدم...حالا میر محمد می‌میرهاگر میدان رو 
خالی از شبیه عباس ببینه. می‌دونم پیرم وناتوان...دو 
قدم بر نداشته نفسم بند میاد... آما از تو کمک می‌خوام... 
می‌خوام که دراین روز عاش ورا:به عشق امام حسین(ع) 
زانوهام تانشه.به‌دودست قلم شده‌ابوالفضل قسمت 
میدم.قوتی بهم بده تأسپر و شمشیر قرص و محکم توی 
دستام چکاچک کنه." 
دودستش رابالا برد وبا تمام توان فریاد کشید: 

هر که باشد عاشق روی حسین 

بر کشد از دل ندای با حسین 


ای ما ماج 
راصح 
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سایه‌های خانه‌ها و آدمهای اطراف میدان کوتاه 
و کوتاهتر می‌شدند و ظهر عاشورانزدیک تر...میر 
محمد از نفس نیفتاده بود و همچنان به لشکر اشقیاء 
حمله می‌برد. 5 
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قرار نداشست.یک روز قبل از اعلام نتیج نهاییپدر با 
روزنامه وارد خانه شد. دستهایش می‌لر زبد. داد زد: 
خانم کجایی؟ بچه‌ه! وبعد صفحه‌اول روزنامه را 
بالا گرفت. خواهر کوچکش جیغ زد و مادرش هر اسان 
از اشیزخانه به داخل هال دوید. عکس او در صفحه 
اول روزنامه چاپ شده بود. نفر سوم کنکور شده بود. 
این یعنی کمک هزینه و حمایت از طرف سازمان 
استعدادهای درخشان. احساس می کر دباری از دوش 
پدر بر داشته است. خواهرش روزنامه رااز دست يدر 
قایید. پدر از خوشحالی گریه می کر د. مادر پدر رانگاه 
می کرد و آرام اشک می‌ریخت. پدر به سمتش آمد و 
بغلش کرد. شانه‌های پدر می‌لر زید. هیچ وقت ندید ه 
بود شانه‌های پدر بلر زد. حتی وقتی ننه اقاء مادر پدر 
که پدر عاشقش بود از دنیاارفت ودر آرامستان آرمید. 
پدر فقط سرش رامیان دستهایش گر فته بود و آرام 
گریه کرده‌بود. حالا مادر داشت اسیند دود می کرد. 
پدر چند بار او رابوسید و بعد در گوشش گفت: بهت 
افتخار می کنم. تو قهرمان منی پسر. . 


په م 
اطلاعات ی سا رو ۳۷۲۶ 


<> 


تمر وژ دل به ف دا شو د انسان هااز فدر نی که در این دم نمفته است غاقل خو اهند ده د 


6 صر ب المتل چینی 


"زو و سوزان که از دوستان قد یمی و علاقه‌مند به ورزش قابقر آنی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت .در 

یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق انجا-قایقرانی کنند.یس‌از 
ا ۲ eo we‏ مه و ج e N‏ 0 چ ۰1۰ 8 ۰ جح ۲ 

عبور از جنگل‌های جزپره پیترز قایقشان واژ کون شد ودر تار یکی شب»باجنازه ٩‏ ۱ زن ر وبر و شدند که همگی اسیایی 


بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 


"زو تصمیم گرفت برای پیدا کر دن سرنخ به خانه "تونی "بر ود. امانتوانست در خانه او نشانه‌ای پیدا کند.او در ادامه 


چم 


به جایگاه‌قایقهارفت وقایق‌مربی "اورت "را گشت.سرانجام ساک پلاستیکی رااز قایق بیر ون کشید. در راه‌باز گشت. با 


تونی برخورد کرد... 


"هری" به او نهیب زد: 

-ب ر گرد سر جات "تونی ۲ 

سیس از داخل ساک. جند کاغذ بیرون کشید و 
گفت:بذار ببینم توش چی هست؟ 

شتا اسای او اورم انرا 
می‌خواند از 'تونی ' پرسید: 

-اینا چی هست؟ به نظر می ر سه که فهر ست 
خرید قایق و وسایل ید کی باشه... اما یک مشت نام 
رمز هم هست... اینا چیه؟... آه خدا ببین دیگه چی 
تو این ساکه.... اینا جیه, گذرنامه است؟ 

چند تارا باز کرد به عکس‌هایش چشم دوخت. 
بعد گفت: 

-همه شان زنان آسیایی هستند... 

زیر لب گفتم: خدایاء این همان برده‌های بخت 
بر گشته هستند... هری اینا همون زنانی هستند که 
کشته شدند و مااونا رو توی رودخانه پیدا کردیم! 

اما "هری" به حرف من توجهی نداشت و همان 
طور به تونی" خیره شده بود. 
تونی " اینا چیه؟ 

خدارا شکر کردم که آهری کم کم داشت 
دوزاری‌اش می‌افتاد! 

_-چطوری اورت این اسناد مهم را پیش 
خودش نگه داشته بود؟ 

"تونی " گفت: 

-نمی‌دونم. اینا رو از من دزیده بود. 

را ار 

-پس به این خاطر اونو کشتی؟ چرا بهت پسش 
نداد؟چطور شد که به دست این خانوم محترم 
افتاد؟ 

حوصله‌ام سر رفته بود. چه اهمیتی داشت 
چگونه به دست من افتاده بود. با عجله گفتم: 

- هری" باید به پلیس زنگ بزنم. 

اما هری انگار گوشش به من بدهکار نبود. 
همان طور نگاهش را به "تونی " دوخته بود. تونی " 


ر 
۹ آان ۹۵ ات 


۱ 


پاسخی نداد. فقط با لحن قاطعی گفت: 

-بدش به من "هری وضع رواز این خراب‌تر 
نکن| 
اما هری با خونسردی به کار خود ادامه داد 
و گفت: 

-بذار دوباره ببینم چه اتفاقی افتاد؟ "اورت این 
مدارک رو از تو دزدید. بعد توجه کار کردی؟ گفتی 
حاضری در مقابلش پول بیردازی؟ بعد به "اورت" 
گفتی که پول را در جای امنی در آن جزیره پنهان 
کرده‌ای... و با اورت قرار گذاشتی که پول را در 
آن جزیره به او بدهی ؟ 

"تونی چشم غره‌ای به او رفت. 

چرا هری اینقدر سوال می کرد؟ چرا پلیس 
را خبر نمی کرد؟ انگار متوجه حساسیت موضوع 
نبود! ادامه داد: 

-.. بنایر این اورت " هم حرف تو راباور کرد؟ 
به ملاقات تو در جزیره اومد. الحق که هر دو نابغه 
اید! 

کی رتیه و ر 
این زن را گوش نکن! 

-اگه ندم چی میشه؟ منم از سر راه برمیداری؟ 
خیال داری چند نفر رو به قتل برسونی؟ چرا 
ثاراحتی؟ فکر تعی کنی خیلی دیر شده باشسه؟ هر 
کسی که با تو کار کر ده‌می‌دونسته که آدم بی‌عرضه 
و به درد نخوری بودی. اول, محموله رو از دست 
دادی, بعد این مدارک رو گم کردی و اورت" 
رابه قتل رسوندی و به یک مامور پلیس شلیک 
کردی و حالا... به این خانوم محترم که همسر همان 
مامور پلیسه اهانت می کنی. به نظر می‌رسه که 
برای سازمان خودت. یک مشکل واقعی هستی. 
می دونی» شر ط می‌بندم که قبلا مرده‌ای. 

"تونی " دندانهایش را به هم فشرد و گفت: 

-به من میگی مرده؟ 

من درحالی که خود رايشت هری پنهان 


کرده بودم به مکالمه آنها گوش می کردم و از این 
متعجب بودم که "هری" همه چیز را می‌دانست. 
بی‌جهت نبود به او لقب "شهر دار محله "داده بودند. 
هری درخالی که در يشت وان رابازهی کرد 

- گوش کن چه می گویم. یک اسلحه توی ماشین 
دارم. برو از کیسه پشت صندلی راننده بیارش. 

نفس راحتی کشیدم. بالاخره هو راضی 
شده بود که به من کمک کند. می‌توانستیم به کمک 
هم مردی را که به شوهرم نیک شلیک کرده 
ایه  e‏ 
قدرت مراهل داد به طوری که با صورت, به کف 
وانت افتادم. درهای وانت بسته شد و دیگر چیزی 
نفهمید م! 


وقتی چشم گشودم. اولین چیزی که توجهم را 
جلب کرد این بود که درون وانت زندانی شده بودم. 
از پنجر ه کوجچک ۳ نور ضعیفی به داخل می‌تأیید. 
سپس دانستم که قادر به حر کت نیستم. دست و 
پاهایم بسته شده بود و دستبندهایی که به دست 
و پایم زده شده بود با زنجیری به دیوار نصب شده 
بود. هوای داخل وانت گرم و کشنده بود و نفس 
کشیدن را دشوار می کرد. 

لحظه‌ای بی‌حر کت نشستم. گیج و منگ بودم. 
سرم به دوران افتاده بود. پیش‌انی‌ام از ناحیه‌ای 
که با کف وانت بر خورد کرده بود درد می کرد. 
بالا بردم. بخیه‌های سرم ب4 دوق ذوق افتاده بود. 
با خود اندیشیدم اگر "تونی "با آن سرعت توانسته 
"هری" شده باشد. چه بلایی سر "هری" آورده بود؟ 
نمی‌دانستم. 

تنها چیزی که می‌دانستم آن بود که من درون 
وانت a‏ زندانی شسده بودم. ناگهان یادم امد 
که | : از ۷" از n‏ "یا ۳ 1 0 

SS TE SR SG ES AE 
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و از این قبیل چیزها می‌فروخت.‎ 

تشنه‌ام شده بود و دلم می‌خواست یک لیوان 
آب خنک می‌نوشیدم! بی‌اختیار فریاد سر دادم. اما 


هیچ کس ی ا مر ۲0۳ 
"نیک "فکر کردم و س ها ۰ ۱۱۱۳۰۳ 
زدم تاصدایم فروکش کرد. نفس کشیدن برایم 
دشوار شده بود. می‌دانستم تا صبح زنده نخواهم 
ماند. 

روشنایی ضعیفی دوباره یک لحظه درون وانت 
راروشن کرد و من همان طور که به آرنجم تکیه 
داده بودم, زنجیرهای دیگری هم دیدم. دانستم 
زنجیری که به دستان من بسته شده بود. تنها زنجیر 
نبود. بلکه نظیر این زنجیرهاء همه جا درون وانت 
دیده می‌شد. یک لحظه احساس کردم این همان 
زنجیرهایی بود که ان بر ده‌ها رابه انها بسته بودند. 
۰ زنجیر وجود داشت. آن زنان نگونبخت, توی 
همین وانت از شدت گرماو بی‌هوایی مر ده بودند. 
و من هم یکی از آنها بودم. 

تفر بیستم ۱ 

به خودم آمدم. پس هری هم یکی از انها 
بود. یکی از همان قاجاقجیان برده‌های جنسی! 
نفسی عمیق کشیدم. دوباره فریاد سر دادم. انقدر 
زنجیرها را کشیدم تا از مج دستم خون جاری شد. 

به نفس نفس افتاده بودم. دیوار اطرافم رادست 
کشیدم. از جنس ضد صوت بود و صدای من به 
گوش هیچ کس نمی‌رسید. تعجبی نداشت که با 
این همه فریاد. کسی به کمکم نمی آمد. اخرین 
امیدم را از دست دادم و در حالیکه از خداوند طلب 
بخشایش می کر دم» در انتظار مرگ نشستم. کم کم 
از شدت گرماو تشنگی بی‌حال می‌شدم و در همان 
حال, نام خدارا به زبان آوردم. 

در همین هنگام. صداهایی به گوشم رسید. زنی 
باریک اندام در قاب در بدبدار شد. خیال کردم 
خواب می‌بینم. ان زن. مرا تکان داد و صدای 
عجیبی از گلویش بیرون جست. گمان کردم روحم 
به آن دنیا پرواز کرده است. ایا رویایی که می‌دیدم 
ناشی از خیالات پیش از مر گ بود؟ دستانم را تکان 
دادم. زنجیرهای دست وپایم به بیجیده بود. 
دستی چانه‌ام رالمس کرد. سرم رابلند کرد ویک 
بطری آب به دهانم گذاشت تا بنوشم. تازه فهمیدم. 
ان زن» فرشته‌ای بود که خداوند. مامور نجاتم کر ده 
بود. به راستی زن زیبایی بود. دستی به بازویم زد 
وبازبانی که برایم اشنانبود. شروع به صحبت 
کرد. با خود گفتم: آیا در بهشت. انگلیسی صحبت 
نمی‌کنند؟ آیاموجودات بهشنی ۲۱۰ 
دنیای خاکی. خشن و بی‌رحم و ترفندباز نیستند؟ 

دوبارهبطری آب را گرفتم تا خود راسیراب کنم 
واو با مهربانی؛ بطری آب رادر اختیارم گذاشت. به 
صورتش نگریستم, دیدم این فرشته مهربان. یک 
زن اسیایی بود و روی شانه‌اش سه هلال موازی 
خالکوبی شده بود.به سرعت از جا بر خاستم» اما او 
مرا گرفت تا مانع از سقوطم شود. به سر دردنا کم 
ضربهای زد و حرفهایی زد که متوجه نشدم چه 
گفت؟ با یک پارچه سرد و نمناک به ارامی خون 
رااز مچ دستان زخمی‌ام پاک کرد. خیلی تعجب 


دستی به‌بارویم زدوبازبانی که 
برایم اشنا نبود. شروع به صحبت 
کرد. با خود کفتم: آیا در بهشت. 
انگلدسی صحیت نمی کنند؟ 


کردم. تازه یادم افتاد که دستانم باز است. 


جه وقت زنجیرها را گشوده بود که من متوجه 
نشده بودم؟ 


زنجیرها و دستبندها روی زمین افتاده و کلید. 
هنوز داخل قفل بود. این زن چه کسی بود؟ علامت 
خالکوبی شده کار تل برد گان جنسی روی شانه‌اش 
دیده می‌شد. اما حالا آ زاد بود. جگونه مرا پیدا کرده 
بود؟ کلید دستبندها را از کجا آورده‌بود؟ فکر 
کردم تمام اینهارا در عالم رویا می‌بینم. با صدایی 
که انگار در عالم خبال حرف می‌زدم پر سیدم: 

-تو کی هستی؟ چطوری منو پیدا کردی؟ 

تند تند حرفهایی زد و همزمان, می کوشید 
باعلم اشاره حرفش رابه من بفهمان د. وقتی 
دستهایش را بالا برد متوجه شدم روی مج دستش 
اثر جراحت کهنه‌ای وجود دارد. همان تلاشی بود 
که من برای آزاد کردن دستانم از درون دستبند 
انجام می‌دادم. 

با نشان دادن زنجیر‌ها که روی زمین افتاده بود 
به من فهماند که زمانی خودش درون این دستبندها 
اسیر بوده است. 

لحظه‌ای ساکت ماند. جشمانش را بست. انگار 
مشغول دعا کر دن بود. یا اینکه داشت خاطر اتش 
را در ذهنش مرور می کرد.سپس دستانم را محکم 
در دستانش گرفت و به چشمانم خیره شد. زن 
جوانی بود که شاید بیش از ۲۰ بهار هم از عمرش 
سپری نشده بود. اما جشمانش مانند تونل تاریکی 
بود که انتهایی نداشت. کوشید به دقت و شمرده 
صحبت کند تأمن بتوانم متوجه منظورش بشوم. 
در حالی که بطری اب رابه دستم می‌داد. گفت: 
حالا خوبه... فهمید ؟ حالا خوبه... من رفت. نبابد 
گفت: شولی ۲ 

-اول "شولی "رفت. فهمید؟ اونا آدم می کشند. 
خواهر من کشت! 

خواهرش؟ خواهرش را کشته بودند. اوه 
خدایا! خواهررش همراه آن جنازه‌هابی بود که ما در 
رودخانه پیدا کرده بودیم. آیا آن جناره‌ای که بک 
لحظه توی بغل من افتاد. خواهر او بود؟ ان 
دستی به بازویم زد و مرا از عالم خیال بیرون آورد: 

ی ر 

دستانش رابه حالت پانتومیم طوری در هوا 
به گردش در آورد که شبیه شنا کر دن بود. فور | 
منظورش را فهمیدم. پررسیدم: 

-شنا کردی؟... تو نمردی... توی ان به هوش 
امدی و شناکنان خود را نجات دادی؟ 


باسر سخنانم را تايید کرد. او همان برده 
بیستمی بود که توانسته بود بگریزد! 

البته ۱۹ جنازه پیدا شد. اما آن وانت, گنجایش 
با مرده بودند و داخل - اند اخته بودند. 
اما یکی از آنها هنوز نمرده و عمرش به این دنیا بود. 
توانسته بود خود رانجات دهد. او یک معجزه بود! 
به‌او چشم دوختم. اگر توانش راداشتم با خوشحالی 
و پیروزمندانه در اغوشش می کشیدم. 

زن سری تکان داد و در حالی که به ز نجیر ها 
اشاره می کرد گفت: له من شنا کر د... 

دوباره ترس عجیبی به جانم افتاد: این زن. جز و 
فا ۱ 
بای ری رالات را 
بزرگی او را تهدید می کرد. به یاد بازرس الیس و 
CECE STM TO‏ 1 سك 
به طرف در بر گشت و گفت: 

-باید رفت... اول من رفت. 

فریاد زدم: نرو.. 
می‌خواست مراساکت کند. گفت: 

ص اا 1 

0 

چشمانش برای آخرین بار با چشمانم تلاقی 
کرد. سیس در را کاملاً گشود و بیر ون برید. 

دوباره فر باد زدم: a‏ صبر ره لطفاً رو 

دیوانه وار به دنباللش دویدم و خود رااز توی 
واات به زمین انداختم. آمااورفته ود باهايم 
قدرت حر کت نداشتند. دستم رابه وانت تکیه 
دادم و نفس عمیقی کشیدم. در روشنایی کور کننده 
روز. کوشیدم بدانم کجا هستم. زیاد طول نکشید. 
دانستم همان جایی هستم که شب گذشته مرا در 
ان وانت زندانی کرده بودند. در محوطه پار کینگ» 
پشت موزه هنر. توی وانتی که رویش نوشته بود: 
اا س 1 
بستنی یخی هری ! 

به انچه که اتفاق افتاده بود فکر کردم اما 
نمی‌توانستم کاملاً آن را باور کنم. هر ود 
یکی از قاجاقچیان برده بود. خودم ديدم که کاغذ 
ی ل باز کرد. با قایقرانان گپ می‌زد. 
به شایعات گوش می کرد و به دوند گان یا کسانی 
می‌فروخت. اما همان هری وانتی داشت که 
سرشار از وحشت. و مملو از غل و زنجیر بود. اه 
خدای من! از جنین شخصی در خواست کمک کرده 
نمی‌شد باور کرد. در کش برایم دشوار بود. به ظاهر 
وانت "هری بانوشیدنی و بستنی و آب نبات و 
شکلات و این قبیل جیزها پر شده بود. اما حالا این 
چیزها کجا غیبشان زده بود؟ 

ناگهان متوجه یک واقعیت ترسناک شدم... 


هه 
۷۹ 


- مه ققبت نها 


مه 


دکت 


¢ مه 
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ادامه دارد 


گوشه وکنار جهان 


a‏ ر 


5 


نو بسنده:سیهر صفادار 


جراحی فوق پیشرفته 


ها 
i‏ 


آیااجازه می دهید که یک ربات روی قلب در حال تر تیش شماجراحی کند؟ 
شر کت آلمانی روباتیک ومکاترونیک ا ا 
Sl EC lS‏ 
میکرو نام گرفته است می‌تواند جراحی‌های بسیار کوچک روی پوست بیمار را 
انجام دهد واز پس عمل‌های پیچیده قلب نیز بر اید. البته یک جر اح این ربات 
را کنترل خواهد کرد که از نقطه‌ای دیگر دستگاه راهدایت می کند.دقت‌این 
ربات به گونه‌ای است که می تواند به خوبی دستورات پز شک رااعمال کر ده‌و 
در مواردی نتیجه حتی بهتری هم دهد چرا که به واسطه ربات بودنش خطای 


دستگاه این امکان رامی‌دهد که برخی جراحی‌های قلب را بدون نیاز به متوقف 
کر دن موقتی قلب انجام داد. کاری که یک جراح به صورت مستقیم نمی تواند 
انجام دهد. چندین دوربین با کیفیت تعبیه شده, تصویری کامل و سه بعدی 
از وضعیت بدن بیمار وقلب او در اختیار جراح قرار می دهد و حتی می تواند 
تصویری جداگانه رااز وضعیت فعالیت قلب به نمایش بگذارد تا جر اح بتواند 
را را را ارت 
ربات. دانشمندان را قادر ساخته است تابه آن برای استفاده در پروژه‌های دیگر 


ار ایا ۱۱ 
تکنولوژی می توانند کنترل بسیار بهتر ودقیق‌تریازراه‌دورروی کاوشگرهای 


احتمالی کمتری دارد. از جمله خطره او خطاهایی مانند خطای بینایی جر اح و 
بارش رال اعد سرام ره سای 1 سییر ای ان 


اعزام شده به فضای دور دست داشته باشند. 


کوهی از آب 


ار یی روت درک ی ن ل ری اسر 
ت 3 مشاهدهنشدهبلکه افزایش نیز میب وبخصوص زمانی که به دلیل آب وهوای فصول گرم 


¥ ت درت این آبشار به حدی است که صخره‌های اطرافش می‌لرزند وین لرزش به راحتی ب 


باتری جاودانه 


دانشمندان مر کز تحقیقات خور شیدی وهیدر وژنی وار تمبر گ در آلمان‌نوعی باتری یون لیتیوم ساخته‌اند 
که بیشتر ین باز د هو طول عمر رادر میان تمامی باتری‌هایی که تابه حال ساخته شده‌اند دارد. این باتری‌های 
پیشرفته آینده‌روشنی رابر ای سیستم‌های ذخیره‌انر ژی رقم خواهند زد واینطور که در آزمایشات 
مشخص شده است. میزان استهلا ک بسیار کمی دار ند. به گونه‌ای که می‌تواند بعد از ۲۷ سال کار و شار ژ 
مداوم‌حدود ۸۵ در صد از ظرفیت ذخیر هخود راحفظ کند.این یعنی اینکه‌اين باتری تقریباً جاودانه 
است وهیچ وقت از کیفیت ان کاسته نخواهد شد وحتی ۱۰ هزار بار شارژ مجدد تاثیری در بهره‌وری 
آن نمی گذارد. با این تکنولوژی می‌توان یک خودروی الکتر یک را هر روز و به مدت ۲۷ سال شارژ کرد و 
باز هم با قدرت تمام حر کت خواهد کر د. همچنین چگالی انرژی ذخیره شده در این نوع باتری نیز بسیار 
بالاتر است یعنی نسبت به باتری‌های هم اندازه خود شارژ بسیار بیشتر ی نگه می‌دارند. به طور دقیق تر 
هر کیلوگرم از این باتری‌حدود ۱۱۰۰ وات توان تولید می کند که به معنی شارژبسیار سریع تر وسایلی 
ما در ایک کی سیر اسان درصعیت رسای رال رم مراک ای 
تولید انرژی توسط باد و نور خورشید نیز برای ذخیره انرژی به دست آمده استفاده خواهد شد. 


ت ۳ 
٩۹‏ ان ۹۵ الاعات ی 


0 رتنس 
واقع است که از یخجال واتتاجکول 
سر چش مه می گیرد و رودخانه‌های 
بسیاری از شمال شرق ایسلند به ان 
متر است و اب از ار تفاع ۴۵متری 
به پایین می‌ریزد. 


۳ 


"تیر و کمان "نام محصولی است که یک سازنده خودرو به نام چارلز بامباردیر به نمایش 
تا ا ورس ا نان سار ر سا ام کرت 
انها رابا هم تر کیب کرده است. این وسیله که روی سه چرخ حر کت می کند. علاوه بر ظاهر 
چشمگیرش, قلب تپند ه بسیار خاصی هم دار د که همگی سبز و دوستدار محیط زیست هستند. 
یک مو تور الکتر یکی که دیواره‌ای دو جداره دارد و از یک باتری لیتیومی تغذ یه می کند. انر ژی 
لازم برای حر کت تیر و کمان راتامین می کند. این موتور ۰ هزار واتی همانند موتورهای 
ری ا کرش آب کی رد ری روم ترا ر کرک است آرن رک 
وسیله حمل و نقل شخصی بسیار جمع و جور و سبک است که می‌تواند به صورت چهار چرخ 
هم ساخته شود اما فعلاً سازند گان آن در حال کار بر روی ارتقای کیفیت وبازدهی آن هستند. 
آنهامی گویند هنوز برای معرفی رسمی این وسیله زود است چرا که اصلی‌ترین هدف آنها 
معرفی بهتر بن خود ر وی الکتر یک است و قصد دارند که‌مسافت طی شده‌در هر بار شار ژ 
کامل باتری رابه ۳۷۰مایل برسانند و تا آن زمان هیچ حاضر به فروش خودرو نخواهند بود. 
این خودرواز سبز ترین وسیله‌های ساخته شده خواهد بود و بدون تولید کمترین آلود گی و 
ایجاد کوچکترین صدا می‌تواند به محبوبترین وسیله برای جابجایی افر اد تبدیل شود. 


جایزه شگفت انگیز یک زن اهل کارولینای شمالی که می‌خواست به شوه رش ثابت کند که شر کت کردن در قرعه 
‌ ۱ کشی لاتاری کاری بی‌نتیجه است و فقط باعث هدر رفتن پول می‌شود. یک بلیت قرعه کشی 
۰ ا دلاری خرید و در کمال تعجب یک میلیون دلار برنده شد! این زن که گلندا بلکول نام دارد. 
گفت: ‏ کاملاً شو که شدم و مجبورم حرفم را پس بگیرم| البته چندان هم از این کار ناراضی 
N‏ سر ارات رب سیر یار رات ترا سرا 
یک قرعه کشی دیگر بخرد.امااو که مخالف این کار شوهرش بود. به دلخواه خودش بلیت 
مربوط به لاتاری دیگری را خریداری کرد. اماهمین که برچسب روی بلیت را تراشید متوجه 
سیک نار ا ری اک اا 
ندید باورش نمی‌شد. او افزود: "مدت‌هاست با هزینه‌های زند گی مشکل داریم و خوشبختانه 
اکنون می توانیم خانه و زمین بخریم. دیگر نگران اجاره خانه نیستم و می‌خواهم بخشی از آن را 
برای کمک به دخترم صرف کنم و همچنین هزینه تحصیل دانشگاه دو نوه‌ام را بپردازم . 


جک کے ان 


۱ ا‎ EN EEG ۳ 
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دزد گرسنه 

تعقیب و گریز جه اهمیتی دار د وقتی به شدت گر سنه باشید ؟!یک مظنون در آ ریز ونا که سوار بر خود رو ودر حال فراراز 
دست پلیس بود ناگهان مسیرش راازاتوبان منحرف کرد ودر مقابل یک همبر گر فروشی ایستاد!این مرد ۳۵ ساله که 
جاشوااد کینز نام دارد. جلوی اتاقک سفارش غذا توقف کرد ویک همبر گر سفارش داد. اما غذا به ان سرعتی که می خواست 
حاضر نشد. همین مدت کافی بود تا ماموران بتوانند با هلی کویتر در منطقه جستجو کنند و خودروی‌او راشناسایی کنند. 
او هم ناچار قبل از اینکه غذایش را تحویل بگیر د دوباره پا به فرار گذاشت. در نهایت پس از چند دقیقه او رادستگیر کردند 
ووقتی علت کارش راپرسید ند اظهار داشت: من معده حساسی دارم و متاسفانه وقتی گر سنه می‌شوم نمی توانم سوزش 
معده‌ام راتحمل کنم و حتماً باید غذابخورم. امروز هم در حال رانند گی دچار این حس شدم و تصمیم گر فتم با تغییر مسیر 
به یکی از فست فودهای نز دیک هم پلیس را گمراه کنم و هم غذایی سفا رش بد هم چون نمی توانستم روی رانند گی تمر کز 
کنم. متاسفانه گر سنگی کار دستم داد . 


"روبونسموا یک نوجوان ۱۶ ساله گر جستانی است که ماه قبل در بازی فوتبال دجار حادثه شد. او برای گرفتن 
یاد ثیری زبان در کما توپ شیرجه رفت اما بازیکن حریف هم با تمام قدرت قصد شوت کردن داشت که پایش به سر روبو برخورد 
می کند و باعث می‌شود روبو به کما برود. خوشبختانه بعد از یک ماه روبو به هوش | مد اما انچه باعث تعجب 
همه شد. این بود که روبو انگلیسی زبان بود اما بعد از به هوش آمدن از کما اسیانیایی صحبت می کرد! او پیش 
از این نیز چند حادثه ورزشی داشته است اما هیچ کدام چنین اثری رویش نگذاشتند. مادرش که بیش از همه 
تعجب کر ده بود گفت که زند گی شان از آن روز کاملاً د گر گون شده است. چون نمی توانند متوجه حرف‌های 
او شوند.البته این تغییر بعد از چند روز کم کم اثر خود رااز دست داد.روبودوباره‌از کلمات انگلیسی استفاده 
مر کر سر هرارش یکسا ان کیان رایس ی 
E‏ ریا را تال ری آن اب را 
اسپانیایی می‌دانست. به هر حال بعد از چند روز دوباره به حالت عادی بر گشت و البته تمایل زیادی به یاد گیری 


اسیانیایی. اما این بار در بیداری دار دا 
ون 
اطلاعات کک سا رو ۳۷۲۶ 


e 


- همت در ,یج و خم های زند گی هیچ گاهبادرماند گی رو 


ډه 


ده نخه اد شد 


9 ذادلئان 


CT‏ ار را ار ار 
در واقع وقت خود رابه حق صرف کرده است. در مقال حاضر بر آن شدیم به دلیل اهمیت لحظه‌های عمر. 


ارزش عمر در فر ان 
خداون د بز رگ در قر آن کریم تصویری از حال 
کسانی که ارزش عمر خود را دانسته‌اند و همچنین 
کا کب این مر مات رر کی آعضای کروباقد: 
ترسیم کرده‌است به تعبیر قر آن کریم مومنان 
کسانی هستند که وقت خود را غنیمت دانسته و 
برای عمر خود ارزش قائل شده‌اند و با هدایت انبیا 
oS‏ رارصا ساسا 
و عمل صالح و اخلاق حسنه و در یک کلمه بندگی 
خدا ارزشمند کردند.یاداش اینان در جهان اخرت 
رضای حق و بهشت عنبر سرشت است. 

استاد حسین انصاریان در ذیل این ایه 
می‌فر ماید: کسی که محوری جز خداندارد و 
محبوبی جز حضرت حق در دلش حکومت نمی کند 
و معلمی در مسیر تربیت و رشد و کمال جز انبیا 
واولی‌انمی‌شناسد. گوهر عمر راجز با خداوند و 
دستورات او که عمل صالح و اخلاق حسنه است, 
معامله نمی کند. 

در بعضی دیگر از ایات قران کریم خداوند به 
افر اد دیگری اشاره می کند که در روز حساب دجار 
خسرنکه ترس و وحشت می‌شوند. براق متال گفت 
و گویی نقل شده‌است از ضایع کنند گان عمر خود با 
اود که دران ای وع ات سک ای ان 
چنین فریاد می‌زنند: 

خداون دا! یکبار دیگر مارابه دنیا بر گر دان تا 
تمام لحظات و روز و شب و ماه و سال خود رادر 
عمل صالح و ایمان و اخلاق صرف کنیم و بعد از آن 
از عنایات و الطاف و رحمت تو سودمند گردیم. 

قسمت عبرت آموز این گفت‌وگو آنجایی است 
که خداوند پاسخ آنها را می‌دهد و می‌فر ماید: 

برای یکبار عمر را در اختیارتان قرار دادم و 
برای هدایت شما انبیا و اولیا را به نزدتان فرستادم. 
کتابی در نزد شما بود که تمام برنامه‌های زند گیتان 
را شرح داده بودم» پس چگونه آن راپشت سر خود 
قرار دادید و به ان بی اعتنا بودید؟ بنابراین فرصتی 
به شما داده نخواهد شد پس در اتش سوزان جهنم 
معذب باشید. 


ارزش عمر در روایات 


انبیا و اولیا همه از تمام پیروان خود خواستهاند 


شم 7 
٩‏ ان ۹۵ لاعات ی 


به ارزش و قیمت عمر خود آگاه باشند و تمام سعی 
و کوشش خود رابر این مبناقرار دهند که گوهری 
را در اختیار دارند که روزی از آنها گرفته می‌شود و 
تنها ثمرات آن برایشان باقی می‌ماند. در این باره از 

امیر المومنین (ع) که رحمت خدابر او باد شبی 
نماز عشارادر مسجد کوفه خواند. سپس مردم 
راسه بار با صدای بلند و حر کت دست نزد خود 
فراخواند. انطور که همه نظرهارا به خود جلب 
کرد. سپس فرمود. خداوند همه شمارا مشمول 
رحمت قرار دهد. برای سفر آخرت مجهز و مهیا 
شوید که شما را به سرای جاودان خوانده و از همه 
شمابه جهت سفر به آن وادی مقعدس دعوت 
کرده‌ان د. پس از این دعوت توقف و قصد اقامت 
شما برای جیست؟ زند گی شما نشان می‌دهد که 
گوبی به سرای دیگر ی خوانده نشدید. در میان شما 
می‌بینم افرادی که در حق عمر خود به عدالت رفتار 
نمی کنند و ان ثروت خدادادی را برای امور پوچ 
و ناجیز به هدر می‌دهند. خداوند شمارا رحمت 
کند! آماده شوید و بر ترین جیزی که از زاد و توشه 
در اختیار شماست و آن تقواست برای جهان دیگر 
همراه خود ببرید. 

آن حضرت همچنین در حدیث دیگری 
می‌فر ماید: به راستی زیانکار کسی است که در 
جهت عمرش زیان کرده و بهره‌وری که دیگران به 
او در صرف عمرش حسرت خورند کسی است که 
وقتش را در طاعت پرورد گارش تمام کرده است. 


عمرراد رچه‌اموری‌صرف‌کنیم؟ 


درقرآن وروایات به‌اموری که بايد عمر 
ارزشمند انسان در آن هزینه شود اشاره شده است 
و می‌توان گفت در واقع خداون د از این راه حجت 
خود را بر بندگان تمام کرده و هم در مقام ارزش 
گذاری برای لحظات عمر بر امده‌است. در این باره 
نقل است که رسول گرامی اسلام فرموده: عمر خود 
رابرای کسب علم هزینه کنید و آن رابیاموزید و در 
اختیار دیگران قرار دهید. به خدا سوگند هر کس 
چنین کند برای عمر خود ارزش قائل شده است. 

همچنین نقل است روزی امیر المومنین (ع) از 


۵ تآخبر بر داخت خمس تاسال آبنده جه 
حکمی دار د٩‏ 

تاخبر بر داخت خمس از سال خمسی ده 
سال دبگر جایز نیست. هر چند هر وقت آن 
رایبر دازد.ادای ددهی حاصل می شود. مکلف 
بس ازر سیدن سال خمسی تاخمس مالش 
رانداده‌است نمی تواند در آن تصرف کند و 
۱گر قبل از بر داخت خمس در آن تصرف کند. 
مقدار خمس آن راضامن است. و چنانچه با 
عبن مال غیر مخمس کال بازمین ویامانند 
آن‌راخریبداری کند در معامله‌مقدار خمس 
۱فضولی) نازیر با احازهولی مر مسلمین است 
کهیس از احازه‌ولی امسر بابد خمس آن کال 
سازمین رابه قیمت فعلی حساب نماید و آن 
رایبر دازد. 


anl’. ular over over our uh 
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توضیح:منظور از معامله فضولی از لحاظ 
حقوقی و فقهی آن است که جنس با کالایی بدون 
اذن صاحب آن توسط شخص دیگری به فروش 


بازار عبور می کر دند. مردی را دیدند که با وجود 
محاسن سفید مشغول امور باطل است. پس آن 
حضرت فر مود: چون روز قیامت شود از چهار 
چیز سوال شود. از عمر که در کجاخرج شده 
است؟ از جوانی که در کجاسیر ی شده است ؟ از 
مال که از کجابه دست آمده و در چه راهی خرج 
شده است؟ و از دوستی و عشق ما اهل بیت. 

در یسک نتیجه گیری کلسی از مباحث مطرح 
شده می‌توان بیان داشت که خداوند مهربان از 
باب لطف و رحمت خود به انسان سرمایه‌ای ببس 
ارزشمند به نام عمر هدیه کرده است تا در کنار 
آنم‌سرمابه آسمای اتان یه انی ال شود 


بتواند دنیاو آخرت خود را آباد کند. " 


کیانا نصرت‌زاده 


داوود سراسیمه آمد توی اتاق و گفت: 

"عراق به خرمشهر حمله کرددا" 

در تب شدید می‌سوختم. به اولین چیزی که فکر کر دم پدر و مادر پیرم بودند که 
تک وتنهادر خر مشهر زند گی می کر دند. چند روزی بود که به خاطر بیماری نتوانسته 
بودم با آنها تلفنی صحبت کنم. خانه خاله صدیقه تلفن داشت و چون سر کوچه ما 
بود هفته‌ای یکی دو بار می‌رفتم آنجا و با مادر و پدرم صحبت می کردم. پنج سالی 
بود که به تهران | مده‌بودیم. داوود در بیمارستان امام خمینی مشغول به کار شده 
بسود ومن‌هم دریک دبیرستأن تدریس می کر دم.من تنها بچه خانواده‌بودم.پدر 
و مادرم از دار دنیا فقط مرا داشتند و من هم به خاطر موقعیت کاری داوود مجبور 
شده بودم به تهران بیایم. 

با همان حال بد رفتم خانه خاله صدیقه. دیدم او هم رنگ پریده و دلواپس است. 
گفت هر چه زنگ می زند خانه مادرم کسی جواب نمی‌دهد. تلفن همسایه‌شان 
راداشتم.ز نگ زدم به خانه آقای فیصل. سراغ مادرم را گرفتم. گفت همه چیز 
بهم ریخته.پدرم رفته بیمارستان تابه مجر وح‌ها کمک کند ومادرم هم خانه این 
همسایه و ان همسایه است و به 
مردم دلداری می‌دهد. 

روزه‌أی بعد هم به‌همین 
وضع گذ شت. خانواده فیصل هم 
رفتند ودیگر تماسی‌بامادر وپدرم 
تداشتم آ خرس ارمادره که و 
تاآخرین روز می‌مانند. پدرم‌در 
بیمارستان سخت مشغول است. 
ده سالی می شد که بازنشسته شده 
بود. حالا باز رفته بود مثل سابق 
به امورات مریض‌ها بر سد. مادرم 
هم بااو در بیمارستان بود.می گفت 
هر کاری از دستش بر بیاید برای 
مریض‌ها می کند. 

هر روز جنگ جدی‌تر از روز 
قبل می‌شد. همه دوست و آشناها 
از شهر بیرون آمده‌بودند. به 
داوود گفتم خودت بروومادر 
و پدرم رابی‌اور. داوود هم همه 
عمل‌ه او قرارهایش را کنسل | 
کرد وبه خر مشهر رفت.حالا از هر سه آنهابی خبر بودم. روزهای سختی بود.بعد 
از یک هفته داوود از اهواز به من زنگ زد و گفت اینجا به پزشک نیاز دارند و من هم 
می‌مانم تا کمک کنم. 

من هم که کار پزشکی رابه خاطر دو قلوهایم چند سالی بود کنار گذاشته بودم 
حس کردم باید بروم جنوب. بچه‌هاراسپردم به خاله صد یقه. روزهای بد ی بود. 
مادر و پدرم به ابادان ر فته بودند. داوود اهواز بود و بچه‌هایم در تهران. 

وقتی رسیدم به بیمارستانی در اهواز واعلام آماد گی کردم.یکی از پرستارها 
گفت هر کاری از دستت بر می آید بکن. 

چه روزهایی سخت و پر اضطر ابی بود. همه از هم دور مانده‌بودیم. نمی‌دانستم 
باید سراغ کدامشان را بگیر م» بچه‌هايم. شوهرم یا پدر و مادرم. بالاخره خبرهای بد 
رسید. خر مشهر سقوط کرده بود. پدرم شهید شد و من» داوود و مادرم با تنی خسته 


"آشروع جنگ آغاز تلخی در زندگی ما بود. مادرم سه ماه بعد در اثر 
حمله قلبی فوت کرد و بعد از فوت آنها تازه اتفاقات دیگری در پیش بود 


و روحی آزرده به تهران بر گشتیم. 

شروع جنگ آغاز تلخی در زند گی ما بود. مادرم سه ماه بعد در اثر حمله قلبی 
فوت کرد و بعد از فوت آنها تازه اتفاقات دیگری در پیش بود. خاله صدیقه که سعی 
می کرد مرا تنها نگذارد و در هر شرایطی کنارم بود شروع کرد به تعریف قصه‌هایی 
که بیش ازپیش آشفته‌ام‌می کرد.ازروزهایی گفت که پدر ومادرم‌هر چه دواو 
د کتر می کر دند صاحب بچه نمی شد ند. از اینکه حتی به انگلیس هم رفتند ودست 
خالی بر گشتند. بالاخره تصمیم گر فتند بچه‌ای رابه فرزندی قبول کنند. أن هم بچه 
صبوره‌خانم...پایان داستان راجور دیگری شنیده‌بودم. مادر در اوج ناامیدی بچه 
دار می‌شود. اما گویا حقیقت چیز دیگری بود. مدام از خاله می خواستم بیشتر و بیشتر 
به من اطلاعات بدهد. او فقط می دانست که صبوره زن بد بختی بود. هر سال یک بجه 
به‌دنیامی آورد تاصاحب پسر شود. فامیلش رابه خاطر نمی آور د فقط می دانست 
از کدام طایفه است و اهل کدام روستا بوده... 

روزها وشب‌هامی گذشت ومن در ابهام داستان زند گی‌ام بی خوابی و دلشوره 
راتجربه می کردم.به داوود می گفتم باید واقعیت را بفهمم. داوود گفت تاجنگ 
تمام نشود نمی‌توانیم کاری 
بکنیم. وادارم کرد بر گردم 
ut‏ وس رم راب 
کار گرم کنم. بالاخره جنگ 
تمام شد و در اولین سال بعد 
از جنگ به طرف سوسنگرد 
رفتم. پرسان پرسان رفتم 
به روستایی که می‌دانستم 
مادرم اهل انجاست. از هر 
کس سراغ زنی به اسم صبوره 
رامی گرفتم نمی‌شناخت. 
ا 
آنها. داستانم را برایش گفتم. 
اینکه دلم می‌خواهد بدانم 
اصلیتم چیست ومتعلق به 
کجا هستم. شیخ گفت مادرم 
رامی‌شناسد. صبوره‌ای را 
| می‌شناسد که بعد از هشت 
دختر صاحب یک پسر شد. 
بعد از کلی پرس وجو بالا خره 
به خانه ای رفتم که زنی به استقبالم آمد که دختر بزرگ صبوره‌بود. داستانم را که 
برایش گفتند اشک ریخت و بغلم کرد. گفت یادش هست روزی که مادرش مرادر 
پارچه‌ای پیچاند و داد به یک زن شهری. 

مادرم خیلی سال پیش فوت کر ده بود. حالا من هفت خواهر و یک برادر داشتم. 
یک دفعه خانواده‌پر جمعیتی راپیدا کر ده‌بودم که از صمیم قلب به من محبت 
در دش 

حالا خیلی سال گذشته. من و داوود وبچه‌ها سالی یکبار به سوسنگرد می‌رویم. 
دیداری تازه می کنیم. خواهر زاده‌ها و بر ادرزاده‌هايم رامعاینه می کنم و برایشان 
نسخه می‌نویسم و حس می کنم این چه موهبتی بوده که خداوند این امکان رابه من 
داد تا در یک خانواده متمول بز رگ شوم و بتوانم تحصیل کنم و روزی به درد خواهر 
و برادرهای فقیر م بخورم.... 5 
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در ختان دار دد خم می شو ند و مر دان داد کت متهاصع ہی گر دند اماشاخه‌های 
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تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۳) 


سلسله ماو ی 


آخر ین شاه ابر آن و زن‌هایش 


هفته‌ی پیش با کودتای ۸ ۲ مرداد آشنا شد ید و دیدید که مصدق کوشش کرد شاه را به قانون اساسی محدود کند. حزب CES‏ نس و 


رابیندازد و دولت جمهوری سوسیالیستی روی کار بیاورد. این باعث می شد شوروی که برای خودش قطب نیرومندی شده بودء در ایران هم پاد 


بگاه مهمی پیدا کند. 


آمریکاوانگلیس علیه مصدق و کسانی که کمکش می کردند. شورش راه‌انداختند.افر اد گاردشاهنشاهی با تانک شر من به خانه مصد ق حمله کردند.مصدق 
خودش رابه کلانتری معرفی کرد وپس از محا کمه به سه سال زندان محکوم شد بعدش هم او را به احمد آباد تبعید کردند. همانجا هم در گذشت 


ایران پس از مصدق 

مصدق در نوشته‌هایش به قر آن سو گند خورده 
که‌هر گز برای سرنگونی نظام سلطنتی و برپایی 
جمهوری هیچ تلاشی نکرده و هدفش بر قراری 
یادشاهی مش وطه بود که شاه در ان سلطنت کند 
نه حکومت. بعنی همان جیزی که غیر از حزب توده 
به آن معتقد بودند و می گفتند وقتش نشده شاه 
دروغ نبود واوهم مثل روش نفکر ان و سیاسی‌های 
ان زمان و روحانی‌ها قصدش براندازی شاهنشاهی 
نبود بااین‌حال آمریکامصدق راانداخت زیرااو 
منافع غرب رادرایران محدود کرده‌بود ضمن 
سوسیالیست‌ها اجازه بدهند به یران نفوذ کنند. شاه 
هم اصلا از مصدق خوشش نمی | مد. مصدق با شاه 
از در غرور وارد شده بود و در تمام دوران صدارتش 
فقط سه چهار بار به دیدن شاه رفت. وقتی که مصدق 
بی‌اجازه شاه و مجلس رفر اند وم راه انداخت ومردم 
عليه شاه شعار دادند. کینه شاه به مصدق بیشتر شد 
و آرزوی‌بز رگش بر کناری مصدق بود ولی او هنوز 
| نقدر قوی نشده بود که سر خود اقدام کند و مصدق 
رابیندازد حتی وقتی که به دلیل منحل شدن مجلس 
توانست عزل مصدق رابنویسد مصدق تمر د کرد. 
شا‌این قلدری‌ها را تاب نمی آورد ولی زورش به 
همین دلیل وقتی که تهران و برخی از شهرهاشلوغ 
شداز سلطنت دست شست واز ايران رفت ولی 
آمریکابااجرای طرح کودتای ۸ ۲ مر داد مصدق و 
مصدق کلاار ‏ ر ۱ ۱ ۷ 

مصدق وصیت کرده‌بوداو رادر ابن‌بابویه. 
کنارشهدای سی تیر دفن کنند ولی‌شاه‌مخالفت 
کر د و جسد مصدق در یکی از اتاق‌های خانه‌اش در 
قلعه احمد آباد دفن شد. د کتر یدا... سحابی جسد 
رااقامه کرد. 

د کتر شفیعی کد کنی که یکی از استادان بر جسته 
من‌بود. شعری دارد به نام مر تیه درخت که ان 
ی 


گر 
۳ 


شأآن‌نزول‌این شعر گفته: نسبت به مصدق نوعی 
حب و بغض توآمان(آمبی‌والانس) پیدا کر دم. گاه 
این‌طرف غلبه می کر د گاه آن طرف. غالبا شیفتگی 
بودو کمتر خشم وتردید.واین بود وبود تاروزی 
با دوستم رضاسید حسینی در خیابان استانبول 
نزدیکی‌های خیابان مخبر الد وله از کتابفروشی نیل 
می آمدیم. روزنامه‌های عصر در آمده‌بود. کیهان 
در گوشه صفحه اول خبر مر گ مصدق راجاپ کرده 
بود. مدتی به روزنامه خیره شدم و خطاب به مصدق 
را کی ری ی ساره کار 
زدم زیر گریه. از آن گریه‌ه ای عجیب وغریب 
ت ترر رس سار ترا 
سیدحسینی دست مرا گر فته بود و می کشید که 
بی‌صدا!الان می آیند و مارا می گیر ند. و من همانطور 
رس باراد رد زار 
به خانه‌مان. منزلی بود در خیابان شیخ‌هادی. با یکی 
از همکلاسی‌های همشهری‌ام اجاره کر ده بودم. 
گریه کنان رفتم به خانه و در انجا مرثیه یک درخت 
راسر ودم: 

دیگر کدام روزنه دیگر کدام صبح 

خواب بلند و تیره‌ی دریارا. 

آشفته و عبوس, تعبیر می کند؟ 

من می‌شنیدم از لب بر گ. این زبان سبز. 

در خواب نیم شب که سرودش را 

در آب جویبار بدین گونه شسته بود: 

ماراحتی امان گریه ندادند... 

شعربه کج چنین شتابان د کتر کد کنی‌را 
E‏ دربیلبوردهای شسهر هم دیده می‌شود. 
شعر کوتاه و زیبایی دارد که شاید نشنیده باشید: 

"آخرین برگ سفرنامه‌ی 
رانا 

که زمین چر کین است " 

شاه‌مجلس ترحیم مصدق 

راممنوع کرد. شعر مرثیه یک 
درخت در اردیبهشت ۱۳۴۶ در 
مجله سخن‌چاپ شد. یک سال 
پس از در گذشت مصدق که 
مزان نود اا ازى فان 
بهرام بیضایی نمای ش میراث و 


ضیافت رادر تالار ۲۵ شهر یور روی صحنه بر د. در 
این نمایش شبان نماد مصد ق و دهباشی نماد شاه 
بود.در ۱۵اسفند ۱۳۵۷ گر دهمایی سیاسی بز ر کی 
در مزار مصدق درا باه ار ( ۱ 
سید محمود طالقانی در آن مجلس سخنرانی کرد. 
روزنامه اطلاعات در خبرش نوشت "یک میلیون 
نفر در این گر دهمایی شر کت کردند و امروز ایران 
یس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی 
به خاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از د کتر محمد 
مصدق رهبر ملی خود. باشکوهی خیره کننده یاد 
آن بز ر گمرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل 
شرق را گرامی داشت. مر اسم تجلیل از این ابر مرد 
چندان باشکوه بود که بی‌شک پرتو پرجلالش قرون 
متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پر تو خیره 
کت وا اه داس ا ال ۰ ]۱۳۶۵ 
حضور رسمی بر مزار مصدق ممنوع شد. از آن سال 
تا سال ۱۳۸۹ این محدودیت کمتر شد. 

پس از مصدق 

یس از کودتای ۲۸ مرداد مهندس مهدی 
بازر گان و شاپور بختیار و اعضای حزب جبهه ملی 
ایران. جمعیتی تشکیل دادند که سید محمود طالقانی 
ویدا... سحابی و داریوش فروهر به آن پیوستند. شاه 
هم قرارداد جدید کنسر سیوم نفت رابست و چون 
طر فداران مصدق اعتراض کردند. دواز ده نفر از 
استادان دانشگاه اخراج شدند. مهد ی بازر گان, یدا... 
سحابی و محمد قریب از اخراجی‌ها بودند. 

یک سال پس از کودتاشاه‌توانست قرارداد 
کنسر سیوم راتصویب کند. کار تل‌های‌نفتی آمریکایی: 
انگلیسی, فرانسوی و هلندی انحصار استخراج و تولید 
نفت‌ایران‌راگر فتندوقرارشد سهم‌ایران 
پنجا‌پنجاباشد. 

وقتی که شاه بر قدرت نشست 


> 


و تاجش را برای خودش نگه‌داشت. 
تصمیم گرفت دیگر نگذارد د شرایطی 
مثل زمان مصدق پیش بیاید. در قانون 
اساسی ایران نمایند گان مجلس با 
انتخاباتی آزاد به مجلس راهم یافتند و 
شاه قد رتی محدود داشت. آزادی بیان 
ومطبوعات هم در آن قانون گنجانده 


شده بود و همه اینها دست ویای شاه رابسته بودند. 
او به عنوان اولین اقدام. دستور داد انتخابات مجلس 
هجدهم کنترل شود و نمایند گانی به مجلس بروند 
زاهدی‌این بود که | مریکابه او لقب مرد قدر تمند 
ایران را داده بود. در سال ۱۲۳۶ شاه مطمئن شد که 
اوضاع داخ ار ۳ 
برخی از حزب‌های سیاسی اجازه فعالیت بدهد. او 
حکومت نظامی رالغو کرد و دو حزب به اسم ملیون 
و مردم تشکیل شد که هر دو از وفاداران شاه بودند. 

شاه معتقد شده‌بود مر دم اورادوست دارند 
دانشگاه کلمبیادر نیویور ک به او د کتر ای افتخاری 
حقوق داده بود و خودش رابیش از آنچه که آینه 
نشانش می‌داد. می‌دید اما در ضمن. ساوا کش 
مشغول سر کوب و بازداشت مخالفان شاه بود. 

در دهه پنجاه میلادی یعنی حدود سال ۱۳۲۳۷ 
برای دو کشور عراق و مصر اتفاقی افتاد وشاه‌رانگران 
کرد. در این دو کشور نظام سلطنتی سقوط کرده بود 
وشاه‌بیم داشت که موج این موضوع به ایران هم 
بر سد و سلطنت رااز او بگیر ند.اوبرای پیشگیری از 
ای ی ریا تا 
سخت بر خورد شود طوری که اگر کسی سیگار رااز 
طرف تاج روشن می کرد و ماموران اورامی‌دیدند. 
سر چش مه قدرت هستم و همه باید گوش به‌فر مانم 
باشند.باید در سر اسر کشور جاسوسانی داشته باشید 
تا من از حر کاتی که عليه سلطنت وجود دارد. باخبر 
Mel‏ ی ات را رن 
انقلاب شود و باید از شاه حمایت کرد. آ نها به او 
ایران اقدام کند و اقتصاد و رفاه مردم رارشد دهد. 
شاه‌هم کوشش می کرد که در آمد نفت‌ایران رابالا 
هر ا 

ازدواج‌های محمدرضا پهلو ی 
یک بار ازدواج موقت. 

او در جوانی عاشق شاهزاده‌ای قاجار بود ولی 
ونشد.اين خانم بعدا ملکه دانمار ک شد. در 
سال ۱۳۱۸ کمال آتاترک به رضاشاه‌پيشنهاد 
کر هافر ماک اروق ا اهت ۱۳۳۱ 
و در زیبایی شهرتی داشت. محمدرضااو رابسی 
پسندید. ملک فاروق هم داماد را پسند کرد و 
در کاخ عابدین قاهره‌جشن عروسی گر فتند. در 
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شاه و فوزیه و دخترشان شهناز 
ام ah‏ ۳ - 


1 
بایدایرانی الاصل باشدبنابراین ازدواح محمد ر ضا 
پهلوی و فوزیه غیرقانونی بود آماهر کاری راهی و 
هر قانونی تبصره‌ای دارد و در مجلس شور قانونی 
تصویب کردند که فوزیه مصری الا صل.ایرانی 
الاصل است. در جوک‌های ان زمان. مر دم جو کی 
ساخته بودند که می گفت باغبانی که در کاخ مادر 


وقتی شاه خودش رابه پروین نشان داد | 


فوزیه کار می کر ده ابر آنی بوده 
فوزیه توانست دل محمدرضارابسرد ولی 
محمدرضانتوانست قلب فوزیه رافتح کند.اوبا 
ری را ری ی ۱ 
ا ااا ار در ار 
از تولد دخترشان شهناز و پس از تبعید رضاشاه, 
فوزیه به مصر رفت و دیگر برنگشت. محمد رضاشاه 
شش کر د او رابر گر داند اما فوزیه گفت مرغ یک 
یادارد.اين فراق سه سال طول کشید ومحمدرضا 


شاه هر چه برای او و ملک فار وق نامه نوشت و سفیر 
فرستاد. فوزیه گفت طلاق. و سرانجام شاه‌ایران 
که در عشق شکست خورده بود. حاضر به طلاق 
شد. اشرف. خواهر محمدرضاشاه می گوید "برای 
شاه مجرد دختران زیادی می آور دند ولی او عاشق 
هیچکدام نمی شد. دختره ادر لحظه ملاقات فکر 
می کر دند شاه دوستشان دارد ولی این خیال خامی 
بیش نبود. در یکی زاین رابطه‌ها زنی وارد در بار 
می شود به نام پر وین غفاری. او خاطر اتش رادر کتابی 
به نام تاسیاهی در دام شاه نوشته که خواندنی است 
و آدم باورش نمی‌شود شاه یک کشور پهناور چنین 
ادمی باشد. 

پروین غفاری دختر یکی از کار کنان مجلس 
بود و در محله بهارستان زند گی می کر د. شانزده 
سال‌داشت و به دبیر ستان شاهد خت می رفت که 
در خیابان شاه | باد بود. موهایی طلایی و صور تی زیبا 
داشت. دو سال از قهر کر دن فوزیه می گذشت وافر اد 
شا‌از جمله فر دوست بر ایش دختر پیدامی کر دند. 
روزی‌شاه‌سوار ماشینی سیاه‌شد که ینجره‌هایش 
پرده‌داشت.شاوراجند بار از یشت یرده‌دید و 
پسندید. فر دوست بایدر و مادر پروین حرف زد. 
پدرش مخالف بود ولی مادرش اصرار می کرد که 
اگر پروین پیش شاه بر ود. ملکه ایر ان خواهد شد فقط 
یک‌اشکال کو جک وجود داشت:یر وین نامزدداشت 
و عقد کرده‌علی آشوری بود. 

پروین غفاری در خاطراتش نوشته ماشین 
سیاه رنگی را دیدم که مرا تعقیب می کرد. چند بار 
به راننده‌اش که عینک دودی داشت اشاره کردم 
که مزاحم نشو ولی اهمیت نداد و مراتا کوچه پشت 
مدرسه تعقیب کر د. این کار دو سه روز ادامه داشت. 
اخرش شاه خودش رانشان داد و از من خواست 
همدیگر رابیشتر ببینیم. پروین می‌گوید سرورم 
من نامز د دارم. شاه‌می گوید مشکلی نیست تر تیبی 
می‌دهم تو را طلاق بدهد. 

در مدتی که کار طلاق درحال انجام بود. شاه و 
پروین‌باهم تلفنی حرف می زدند.پس از طلاق,رآننده 
مخصوص شاه به خانه پر وین رفت و گفت شاه‌ساعت 
هفت ونیم شب در کاخ سعد آباد منتظر اوست. وقتی 
که پر وین به کاخ رفت. کسی به استقبالش نیامد و 
به او خوشامد نگفت. کمی بعد شاه که مشر وب زده 
بود. به دیدار پروین آمد و برای او گیلاسی پر کرد. 
پروین می گوید تا آن روزاز آن چیزها نخورده‌بود 
ولی برای اینکه کم نیاورد و خودش رادختری امل 
معرفی نکند. گیلاس را گرفت و خورد و مست شد 
و دیگر چیزی نفهمید. صبح سر میز صبحانه شاه به 
او قول داد با هم ازدواج خواهند کرد ولی تارسمی 
شدن ازدواجشان نباید به پدر و مادرش چیزی 
بگوید.پروین مثل خیلی از دخترهادر روّیای ازدواج 
کر دن با شاهزاده‌ای بود بر اسبی سفید و حالا می دید 
به جای شاهزاده, خود شاه‌به خواستگاری اش | مده. 
قرار شده پروین سه روز در هفته به کاخ برود و نیمه 


* ۰۰ ۰ وی 
شب به خانه‌اش بر گر دد. ادامه دارد 


وه 
کی تیم 


- وقتی 


ذماز میخو انی ذماز وداع بخوان 


۵ ابو ١‏ کر ع ص ) 


یک هفته حاد نه 


کریم ملکی 


لانه برنده حادثه ساز شد 
ماموران اورژانس بابل از مصد وم شدن پنج نفر بر اثر مسمومیت با گاز 
منو کسید کربن در یکی از حسینیه‌های این شهر خبر دادند. 
هفته گذشته امداد گران اور ژانس در یی تماس مر دمی راهی حسینیه بزوردبی 
خشرودپی "بابل شدند. آنهاپس از حضور در محل حادثه دریافتند که چهارمرد 
ویک زن‌دچار مسمومیت شدید شدهاند. بدین تر تیب آنهارابلافاصله به 


دزدی عجیب یک کودک! 

مردجوانی که پس از چند سال زند گی مشتر ک ونا کامی در بچه‌دارشدن 
و ری اه وراک ان E‏ 
ذهنش رسید. 

چن دی پیش ماموران یکی از کلانتری‌ه ای جنوب تهرآن در جریان یک کود ک 
ربایی قرار گر فتند و بدین ترتیب خود رابه محل مورد نظر رساندند و مرد جوانی 
را که قصد ربودن کود کی راداشت. دستگیر کر دند. شاهدان ماجر ادر محل گفتند: 
چند دقیقه پیش مر د جوانی رادیدم که کود کی رابغل گرفت. اما همان موقع سر و 
صدای پدر و مادری رادیدم که دنبال بچه شان بودند و در اینجا بود که مادو نفر 
ازاهالی محل مردغریبه‌ای که کود ک راربوده‌بود. دستگیر کر دیم.مردمتهم 


نولد نوزاد در اتوبوس 
زن‌حامله تر کیه‌ای وقتی سوار بر 
اتوبوس شهری استانبول بود ناگهان 
درد زایمان به سراغش امد و دفایقی 
بعد هم فرزندش به دنیا آمد. 
چند روز پیش در یک اتفاق عجیب. در 
یک آتوبوس که پر از مسافر شهری بود. 
ناگهان صدای جیغ و فریاد زن بارداری 


۵ سال زندگی با یک جنین مرده 
زن ۷۳سلله‌ای که به دلیل دل درد شد ید به بیمارستان انتقال یافته بود. 
نمی‌دانست ۲۵ سال با یک جنین در شکمش زند گی کرده است. 
سر ار تمالوس" 
الجزایر مر اجعه کر دو گفت :مد تهاست از درد شکم 
رنج می‌برم و بدین تر تیب پزشکان پس از معاینه 
متوجه وجود جسمی عجیب در شکم او شدند وپس 
از چند ساعت او رابه اتاق عمل بر دند وپس از باز 
کردن شکم این زن باجنین غده شده ۲ کیلو گرمی 
روبروشدند که ۲۵سال‌در شکم این پیر زن جا 
خر کد ا رن ین 


خواهر کشی با ماهیتابه 
دختر جوان قزوینی بعد از مشاجره شد ید لفظی با خواهر بزر گترش او رابا 
ضربات سنگین ماهیتابه کشت. 
دراین حادثه که‌درشهر ستان آوج رخ‌داد.دختری ۵ ساله به قتل رسید وبا 
گزارش این حادثه به یلیس قزوین. کار | گاهان در محل قتل حاضر شدند وعامل 
خان راد ۰؟ دند مته اع راف ةفل حواه رس .در ؟ فظی, 
جنایت ر : متهم بااعتراف به قتل خواه رش,در گیری لفظی 


سم ۳ 
٩‏ 8 لیت کت 


نزدیکترین بیمارستان در بابل رساندند ۰م, 
تا تحت درمان قرار گیرند.در بررسی‌ها 9 
مشسخص شد این حادثه پس از روشن ۰" 
کردن بخاری و بسته بودن لوله بخاری در پی لانه سازی پر ند گان در فصل بهار و 
تابستان رخ داده است.به همین منظور مسئولان بهد اشت و در مان به اهالی خطه 
شمالی که در خانه‌هایش ان از گر مایش بخاری در فصل ز مستان استفاده‌می کنند 
با دادعا انار رم سس ری ی ار تا ار SS‏ 


هم در بازجویی گفت: مدت هشت سال است ازدواج کرده‌ام. اما افسوس در این 
مدت بجز اختلاف با همسرم درباره‌بچه دار شدن چیزی عایدم نشد و به همین 
منظور ما از هم جداشدیم. چرا که من از نظر جسمی بر ای بچه دار شدن مشکل 
داشتم, درحالیکه هميشه دوست داشتم فرزندی داشته باشم و روز حادثه هم در 
خیابان پر سه می‌زدم که چشمم به پسر بچه‌ای افتاد و نمی‌دانم چه شد که یکد فعه 
دلم خواست که او بچه من شود و برای همین تصمیم گرفتم او را بدزدم! 

وی ادامه داد: وقتی کودک رادر آغوش گرفتم. به من گفت تو پدر من نیستی و 
من پدرم را خیلی دوست دارم و این حرفش دلم را به درد آورد و همان موقع او را 
رها کردم ولی از سوی چند جوان دستگیر شدم. 

در پایان بازپرس دستور داد تامتهم رابرای بررسی سلامت روحی و روانی به 
یزشکی قانونی انتقال دهند. 


بلند شد که از چند مسافر زن درخواست کمک می کر د و در این باره راننده‌با 
دیدن وضعیت آور ژانس این زن با پیاده کر دن مسافر ان تغییر مسیر دادوراهی 
بیمارستان شد.آما درد این زن به حدی بود که تیم پزشکی وار د اتوبوس شده و 
مجبور شدند نوزاد راهمانجابه دنیا | ورنداسیس مادر و نوزاد رابه بیمارستان 
منتقل کردند. پرشکان‌اعلام کر دند:درد ووضعیت زن بار دار طوری بود که 
امکان انتقال او به داخل بیمارستان غیر ممکن بود. 

در پایان پزشکان بیمارستان اعلام کر دند که وضعیت مادر و فرزند کاملا خوب 
است وش ر کت اتوبوسرانی وراننده‌اش نیز به خاطر این اقدام شایسته از سوی 
مسئولان مورد قدردانی قرار گرفتند. 


تاماه‌هفتم رشد کرده‌ودست وپاوسر وشکم آن‌شکل گرفته بود.امابعداز آن 
حالت توده‌ای پیدا کرده است. 

تصاویر رادیولوژی هم جنین غده‌ای رادر حالی نشان داد که بیشتر شبیه مومیایی 
فراعنه است و تمام اعضای بدن این جنین در بیرون از رحم شکل گرفته وبدون 
رس ای رت رد .این پیر زن نیمی از عمر خود رابا این 
جنین سر کر ده بدون اینکه متوجه وجود 
آن شود. جالب اینجاست که در این مدت 
جنین توده‌ای هیچ نوع بیماری دیگری 
رابرای ماد ایجاد نکرده و زیانی به او 
نرسانده است. تااینکه به علت سن زياد و 
ضعیف شدن مادر و احساس درد شکم به 
بیمارستان مر اجعه کرد. 


اختلاف‌های کهنه راانگیزه این مشاجره مر گبار اعلام کرد .او همچنین گفت: 
چند سالی بود که با هم اختلاف داشتیم و یدای سس 
بین مابه حدی رسید که من عصبانی 
شدم وماهیتابه رابه سرش کوبیدم و 
سپس با چاقو او را از پای در آوردم. 

گفتنی است در حال حاضر متهم باصد ور 
قرار قانونی روانه زندان شده است. 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


به بهانه روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی 
OS ga‏ 
0 


شاید بیش از ۴ ابهاراززند گی‌ام سپری‌نشده‌بود 
که‌یک روزپدرم.یک رادیوی‌بزرگ اشتاسفورد" 
شاید باورتان نشود. اما پدرم زمانی رادیویی داشت که 
ساخت روسیه بود و با نفت کار می کرد!! باید اول گرم 
می‌شد. بعد به کار می‌افتاد! 

رادیوهای ان زمان تفاوت داشت. تا ان زمان. صدای 
رادیو فقط از قسمت جلوی آن شنیده می‌شد. در حالی 
که این رادیو, در هر سه طرفش بلند گو داشت و صدا 
از جلو و کناره‌ها بیرون می‌زد. از اين رو به آن استریو 
فر و ۲ 2 ّ ۳ ۱ ۳ 
کک رز دیگری است! 

۲ ای لے صافی داشت والحق که 
گیرن ده‌ای بسیار قوی بودا یک روز غروب داشتم 
تصادف رسیدم به ایستگاهی که به زبان فارسی بر نامه 
پخش می کرد. گوینده‌اعلام‌داشت: اینجاصدای 
آمریکاست"آمریکا؟ در کتاب جغر افیاخوانده‌بودیم 
و کا کرلومتر بامافاصله‌داشت.اما 
رسیدبه بخش آهنگهای در خواستی خوانند گان. 
مجری برنامه اعلام کرد که آهنگهای در خواستی شما 
ا بان که باشید باذکر نام شمایرایتان 
پخش خواهیم کرد. در پایان نیز نشانی رادیو امریکا 
را اعلام کرده بود. 

من‌هم آهنگی درخواست کنم.نامه‌ای به آن‌ نشانی 
فرستادم و آهنگ "دانوب اب از ساخته‌های "یوهان 
ات اوس اهنگساز نامدار آتریشی را در خواست 
کردم. 

هفته بعد. یک روز یستجی زنگ خانه مارابه صدا 
درآورد. خودم در راباز کردم.نامه رسان پرسید: 
f‏ ۳ اا ۱۷ 1 
اینجاسیروس گنجوی‌دارید؟ گفتم: بله, خودم 
هستم. پاکتی به دستم داد وبادوچرخه‌اش دور شد. 
نگاهی به پا کت انداختم. دیدم رویش با لحنی احتر ام 
اک ا نات" خطاب کرده‌اندا 


من کهتاآن روز:.نامه‌ای‌حتی از یک دوست وطنی 
دریافت نکر ده بودم» برای اولین بار احساس کردم که 
کسی من یک الف بچه راداخل آدم دانسته بالحنی 
را ار ی ترا یر رن 
سردنیاااحساس غروری آمیخته به شادی سر اسر 
وجودم رادربر گرفت. با عجله پاکت را گشودم. نامه 
کوتاهی به این شرح داخل پاکت بود: 

"شنونده گرامی, جناب آقای سیروس گنجوی 
باسلام و احترام. آهنگ در وا وا ۱۳۱ 
در ساعت ۸ شب چهارشنبه (تاریخش یادم نیست) از 
رای ار ار 
وفادار رادیوصدای آمریکاهستید از شمامتشکریم و 
برایتان آرزوی سلامت و شاد کامی داریم." 

چند بار از خوشحالی بالا و پایین پریدم. چهارشنبه 
شب. جلوی راد بو اماده نشستم. درست راس ساعت 
او آهک رای کار ی 
شنونده وف ادار ما در ایران آقای سیروس گنجوی 
پخش خواهد شد..." 

هنگام شنیدن‌اين آهنگ,روحم چنان سبک شد که 
انگار به ااسمانهای رویایی پرواز کرد وبا انکه آن 
آه نگ راقبلاً بارها از گرامافون برادر بز رگم شنیده 
بودم. اما این بار صدایش با هميشه تفاوت داشت. 
احساس غرور و نوعی علاقه جدید وجودم رافرا 
گرفت. مدير مدرسه ماحاضر نبود حتی جواب سلام 
مارابدهد.ناظم مدرسه.م اراتحویل نمی گرفت و 
معلم بداخلاق, وقتی سوالی می‌پر سید یم می گفت: 
باشه بعد !ام اینها چقدر منظم بودند! 

هر کته زاین ماه انز تیوه که ا 
بسته دیگری به خانه ما آورد. باز هم متعلق به من بود 
که با همان لحن احترام | میز مرامورد خطاب قرار داده 
بود. داخل پاکت. یک صفحه موسیقی از جنس مقوای 
ضخیم قرار داشت. یک طرف این صفحه عکس رنگی 
مجسمه آزادی چاپ شده و نوشته بود: 

"آزادی‌در آمریکا ...اما پشت صفحه, رنجبرانی 
با باهای زنجیر بسته دیده می‌شدند که نوشته بود: 
"آردوگاههای کاراجباری در شوروی ۲ 

این هد به. به راستی مرأذوق زده کر د. دو طرف صفحه 
را گوش کر دم:اولی» همان بهشت موعود بود و دومی, 
همان جهنم سوزان! و این پیام. درست در زمانی به من 
نوجوان داده‌شده‌بود که جنگ سرد میان آمریکاو 
شوروی» در اوج قرار داشت! و به این تر تیب ندیدهو 
نشناخته,عاشق ودلباخته آمریکاشدم وناخود ‏ گاه- 
بی آنکه اصلا از سیاست چیزی سرم بشود از هر چه 
دشمن آمریکابود بیر از شد م!به خانواده اصر ار کر دم 
ا صل دامر کات درا 
می کردم مدینه فاضله یا "آرمان شهر "من همان جا 
بوداروانشاد پدرم که مر دی با تجر به و باایمان از نوع 
روشنش بود -یک روز پس از آنکه نمازش را خواند و 
جانماز راجمع کر د. زود تر از موقع به من اعتماد به نفس 
بخشید و گفت:پدرم؛ تودیگر بزر گ شده‌ای! هر چند 
من‌مدال آذربایجان گرفته‌ام ومی‌دانم که روس‌ها, 
زمانی بخشی از سرزمین ما رااز خاکمان جدا کر ده 
وانگلیسی‌هابه سرزمین مقدس مابه چشم گوشت 


قربانی‌نگاه‌می کنند. فرب ب تبلیغات آهر یکایی ها 
نخور! آ نها هم تحفه‌ای نیستنداپیش از آنکه شیفته 
کسی یا چیزی شوی بهتر است ابتدا درباره‌اش پرس و 
جو کنی وانتخاب خود راباجشم باز ۱ ۰ ۳۱۱۱ 
نرود که پیش از هر چیز ایرانی هستی وباید به سرزمین 
بدری‌ات افتخار کنی! 

وقتی خواست تر کم کند.انگارچیزی‌یادش افتاده‌باشد. 
برگشت و گفت:هیچ میدانی گرانت هیجدهمین 
رئیس‌جمه ور آمریکاهنگامی که علیه بر ده‌داری 
داد سخن می‌داد. خودش پنج بر ده در خانه داشت ؟! 
خودت مفصل بخوان از این مجمل!تنهابه ظاهر و گفتار 
افر اد اعتماد نکن! 

این حرف پدرم همیشه در گوشم ماند! 

فردای آن روز هنگامی که همراه پدرم از خیابان امیر یه 
می گذ شتیم تا به خانه بر سیم ناگهان نزدیک چهارراه 
مختاری, سر و صدای زیادی شنیدیم. 

صدای افر ادی بود که دیوانه وار فریاد می کشیدند و 
وسایل حزب توده را که در محله ما دفتر دایر کر ده 
بوداز آن بالا به وسط خیابان می ریختند.(در آن‌زمان 
هنوز حزب توده غیر قانونی اعلام نشده بود) در میان 
این وسایل,تابلوی‌بزرگی از عکس رنگی استالین " 
دیکتاتور وقت شوروی دیده می‌شد. پد رم پوز خندی 
زد وبا اشاره‌به عکس گفت:می‌بینی پسرم. اسمشان را 
گذاشته‌اند حزب توده‌یعنی ملت اپس بیگانه پرستی 
به چه می گویند؟ 

عصرهمان روز برادرم مرابه حزب سومکا برد 
که افرادش پیراهن سياه به تن می کر دند ورئیس آن 
'منشی زاده سبیل‌هیتلری دا و ۱۰۰ ۴۳ 
آلمان‌نازی‌دست راستش اا ده ` 
گوشخراشی سر می داد! من یواشی توی اتاق پهلویی 
سر ک کشیدم, دیدم پر از چاقو و چماق و پنجه بو کس 
وگل میخ بوداگل میخ به چماقی گفته می‌شد که 
سرش چند تا میخ کوبیده بودند وبا ان بر سر مخالفان 
می کوفتند. از تماشای این آلات قتاله فهمیدم که آنها 
هم ازادی کلام مخالفان رابا کوفتن این سلاحهاء در 
گلو خفه می کنند! 

ناخود ‏ گاه از هر چه حزب بود بدم آمد! کوشیدم فقط 
ایرانی باشماپدرم راست می گفت.همه کشورهای 
سلطه گر.سر و ته یک کر باس بودند وجز منافع خود به 
هیچ چیز دیگری توجه نداشتند! اوضاع جهان رابه هم 
می‌ریزند تااز آب گل آلودمامی یک ۳۱۱۱ 
که جهره‌این دنیاراخط خطی کرده. در حقیقت بر 
گر دان غذایی است که همین استکبار جهانی به خورد 
پشتریت‌داده است‌ابااین ال نا ۱۳۱۳ 
ماایرانی‌ها تافرصتی پیش می آید می خواهیم از هویت 
خود فرار کنیم؟ تا زمانی که این بحران هویت وجود 
داشته‌باشد آش‌همین آش ا ۲ ۰۰۰ ۰ 
می‌بخشید. فقط خواستم بخشی از تجربه و مشاهدات 
خود راباجوانان اس مر ۳۲ 
خوشحالم که پس از گذشت این همه سال, به هیچ 
حزب ودسته و گروهی وابسته نبوده‌ام وهر وقت کسی 
از من می‌پرسد: قرمز یا آبی؟ 

پاسخ می‌دهم: سبز و سفید و قرمز !! 


ره م 
۳ 


- بهن ,ین داد د ای ۱ 


ذیا 
3 


ترو 


a 


شنی ڈھنی ما دشان دادن خطاهای ان است 


وچ 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


دودر( 


کل پست و رو ندارد 
بارنگ و بویت ای گل. گل رنگ و بو ندارد 
بالعلت ات حیوان ۰ ۳۳ 
از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی‌ست 
من عاشق تو هستم. این گفتگو ندارد 
جز وصف پیش رویت. در پشت سر نگویم 
رو کن به هر که خواهی. گل پشت و رو ندارد 
گر ارزوی وصلش پیرم کند. مکن عیب 
عیب است از جوانی. کاین ارزو ندارد 
خورشید روی من چون رخساره برفر وزد 
رخ بر فروختن را خور شید رو ندارد 
سوزن ز تیر مژگان وز تار زلف نخ کن 
هر جند رخنۀ دل, تاب رفو ندارد 
من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد 
با شهریار بیدل ساقی به سر گرانی‌ست 
چشمش مگر حریفان. می در سبو ندارد 
شهربار 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار در 
۰ ۱ 
خلوت بیداری 
سروده عليرضا قهستانی 
للب 


0 
هم 


سب 
بر بالشم می‌ریزد 
ومن با رویای خورشید 


(Gaga 


عربت 
سای ار 

اهل آبادی در خواب 

روی این مهتابی 

خشت غربت رامی‌بویم 

باغ همسایه چراغش روشن 

من چراغم خاموش 

ماه تابیده به بشقاب خیار 

به لب کوزةٌ آب 

غو کها می‌خوانند 

مرغ حق هم گاهی 

کوه نزدیک من است: 

پشت آفر اهاء سنجدها 

و بیابان پیداست 

سنگها پیدا نیست 

گلچه‌ها پیدا نیست 

سایه‌هایی از دور 

مثل‌تتهایی آب ما اا ۱۱ 
نیمه شب باید باشد 

دی اک 

دو وجب بالاتر از بام 

آسمان ان 0وا 

یاد من باشد فر دا 

بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم 
یاد من باشد فر دالب سلخ 

طرحی از بزها بر دارم ۱ 
طرحی از جاروهاء سایه‌هاشان در اب 
یاد من باشد. هر چه پروانه که می‌افتد در اب 


زود از آب در آرم 

یاد من باشد کاری نکنم 

که به قانون زمین بر بخورد 
یاد من باشد فردالب جوی 
حوله‌ام راهم با چوبه بشویم 


سهراب سپهری 


نگاه تو 
ای نگاه تو سر آغاز پریشانی من 
حک شده مهر تو چون مهر به پیشانی من 
با توپاییز چه گرمای غریبی دارد 
رنگ مرداد زدی بر شب آبانی من 
من که در هر غزلم روح پرستش جاری‌ست 
جای تردید چه داری به مسلمانی من ؟ 
آن قدر از تو نوشتم که در آن می‌بینند 
خط به خط چشم توراوقت غزلخوانی من 
مو به مواز سر من این گره‌هاراوا کن 
شانه خالی نکن از حجم پریشانی من 
موجم و تشنة آرامش ساحل.ای عشق 
واکن آغوش به روی دل طوفانی من 
ای که هر ثانیة من شده لبر یز از: تو" 
لحظه‌های تو هم این باد که هر انیه: من" 


لیلا مهذب -اصفهان 
آبان ٩۵‏ 
سه دوبیتی از محسن اعلا-نور 

۱ هوی مالاک 


توای زیباترین آهوی چالاک! 
که با عشقت دلم از غیر, شد پاک 
پرم از بوی شب بوی خیالت 
به یادت لحظه‌هایم شد غزلناک 


چو شبنم. تازه و تر نیست دل‌ها 
مگر قهرند با پر وانه» با گل 


) مستهحب 
دلم از عشق, دیشب لب به لب بود 
و شیرین و گوارا چون رطب بود 
لبم مست و دلم مست و سرم مست 
برای من شرابت مستحب بود 


به من نگاه کن! 
به من که خسته‌ام! 
ولیک 
در به روی درد وء 
کل 
امیدوارم و 
هنوز رو سپید! 
منم افتاب گرمتاب! 
ستاره‌ها؛ 
نويد روزهای روشنند! 
¥ 
به من نگاه کن! 
به من که چون بهار. 
تازه و شگفته, 
سرفراز و پر امید. 
و تن به نا امیدی و 
نمی دهم 
محمد کریم جوهری -کرمانشاه 


عاسق 
شق که باشی 
نه خیابان می‌خواهی 
ونه کوچه 
در خودت که قدم 
به او می‌رسی 
آذر عاصمی 


۲ 
ابادی دور 
در خلوت بی‌قراری‌ام گریانم 
حوصله از mae‏ حیر انم 
دریاء دریا به سمت آبادی دور 
با زورق بدقواره‌ای می‌رانم 
فریده ربیع پور -قائمشهر 


منطقی تر باش 


منطقی تر باش. ای دنیای من! شب 


ب‌ ب‌ 


ساعت نی 


سحرفیر 


سحر خیز تر از من 


زند گی کن باز, بی‌رویای من ارام ارام عشق توست 
رد شو از من... سخت بی‌تابی مکن! درون روز می‌ریزد که هر صبح 
من نمی‌خواهم بسوزی پای من روز زودتر از من بیدار می‌شود 
قصد رفتن کرده بودی... پس چرا آرام آرام وتا آخرشب 
تا به اینجا امدی همیای من ؟! درون شب چشم روی هم نمی گذارد ۱ 
گریه‌ات. دارد عذابم می‌د هد مادرون ساعت شنی مینا آقازاده 
لحظه‌ای بگذار. خود را جای من زند گی می کنیم 
گر چه این دوری برایم ساده نیست صابر سعیدی پور 2 
aS‏ 4 
امیر محمد گروسی 
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. ۵ 
جوانه کے 72 e‏ < 3 
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# آقای فر شید حمیدزاده -سنندج 
سر وده‌اید: 

جادوی نگاه تو 

مرااز کهکشان 

فراتر می‌برد 

دسر رابالا ر 

و ستاره‌ای و ی 


همچنان به تمرین و تلاش ادامه دهید. 


٭ خانم مهسا بهمنی -تهران 


قافیه می‌شود. 

دارد. این راع از اوست: 

از شبنم عشق خاک آدم گل شد 
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
صد نشتر عشق بر ر گ روح زدند _ 


# خانم رویامسعودی -مشهد 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


روی زیبا را 


طولانی با کلماتی چون طوفانی و پنهانی 


مه 1 ئ ۲ #0 
یک قطره از ان جکید و نامش دل شد 


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی‌ست ‏ ۳ 
به‌آب‌ورنگ و خال و خط چه حاجت ۹ 


وزن این بیت: مفاعيلن مفاعیلن مفاعیلن 


زعشق نا-مفاعیلن 

تمام ما -مفاعیلن 

جمال یا - مفاعیلن 

ر مستغنی ست -مفاعیلن 


به آب و رن-مفاعیلن ی | 2 
گ و خال و خط = مفا عل ۳ 2: 
حه حاحت مفا 4 ۳ ۰ 
ك رو عیلن سر | 4 
a eT‏ ز 
/ ۸ 
7۷ 4 
# آقای حبیب اسدی - کرج 2 
درد با کلماتی جون مرد. سردو زرد قافیه | پما 
می‌شود.در حالی که شما ان رابام رگ و ر 
و قواعد ان اشنانیستید. پيشنهاد می کنم 
O‏ 
۲ 4 
ساده می کویه 
ساده می گویم 
که از عشق 
واژه‌ای بهتر نمی‌شناسم 
مه 
سه حرف مهربان 
که جشمان تو را 
شبنم حبیبی -کرج 


۱ 8 
اتکی رو ام 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷۵51۱۲۵ 10 


فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۰-7 
وی 


نازنینم خو بم ۱ 
فرهاد [ما ناز من تو. عشق شیرینی! 
سنگ آسمانی 


تب 
دختر ک مسکوت بانگاهش به دو ردست‌هار فته است. 
ادف تروک اسن کسی چە فی دان اما تدر 
غرق شده‌است که نجات دهنده به سطح دریایش هم 
نمی‌رسد. به چشمانش که بنگری با سوزی سرد روبرو 
می‌شوی و به بلندای افکارش نمی رسی| 
چون او در کود کی رویای اسمانی سفید رادر سر 
که ما ام تاره رها وا روم آور 
ازار نمی‌دادند, به ارزوهایش می‌ر سید 
فرشته بدون بال 
هر چیزی در زمان خودش رخ می‌دهد. باغبان حتی 
خود میوه نمی دهند 
انتظار 
چه بیهوده اختر اع شد. سم شکنجه. تیغ. چوبه دار وقتی 
تورابه گریه بیندازد خونت رابه جوش آورد 
آدم‌هایی که ان رژی مثبت دارن د. ویژگی‌های 
مخصوص به خود شان راهم دارند | نها.ءروی‌شن‌ها 
می‌نشینند و به امواج دریانگاه می کنند. و سط صحبت 
دیگری.به‌ساعت خود نگاه‌نمی کنند, به جای‌اینکه 
لطمه خوردن‌از جانب انهانیست.همسایه‌هایشان 
از آنهاراضی هس تند. انتظ ارات خود رااز دیگران به 
حداقل رسانده‌اند. مهمترین هدف زند گی آنها کشف 
"خود استبه‌اینکه چراتعداد زیادی پر نده‌روی سیم 
کجایی‌مرغ امین؟/حزین وزار وزردم خدایامن چه 
اعظم شاملو 
بیجاره پاییز به پای نیامدن معشوقه‌ها اشک برگ" 


می ریز د 
مهیاس 


@# 


2 
۱۹ ار ۹۵ الاعات کل 


همدیگر رادوست داشته باشیم و به هم عشق بورزیم. 
امانه چسبیده به هم. بگذاریم. میانمان باد هم بوزد 
گاهی! 
سلمان کرامتی راد 
اگر اشتباه کر دی تکر ار نکن,اگر تکرار کر دی.اعتراف 
کردی, دیگر زند گی نکن 
محمد 
گر گهاهر گز گر یه نمی کنند.اما گاهی عر صه زند گی 
چنان بر آنهاتنگ می شود که بر فراز بلندترین قله‌هاء 
دردناک ترین زوزه‌ها رامی کشند 
رل کلات تلخ 
زمانی تلفن کم بود.اما آدم‌ه ای زیادی بودند که به 
آنهازنگ بزنیم ویک دل سیر حرف بزنیم. حالا ما 
موضوع فرق کرده؛ ادم‌های کمی هستند که دلمان 
حرفهایشان را می‌خواهد ۱ 
اصغر شاهنظری 


جفت آدمهاءهمیشه یک جای دنیاهست..می گویند. 
فقط باید پیدای ش کنی البته جمعیت زیاد است و 
جفت‌ها نامشخص و پیدا کر دنش سخت!بابام هميشه 
جورابهای لنگه به لنگه می‌پوشید. مادرم حیفش 
می آمد جورابهایی را که لنگه نداشت دور بیندازد, 
فکر می کرد.لنگه دیگرش پیدامی شود هیچ وقت هم 
پیدانمی‌شد! e‏ 
سازمان هواشناسی طبق اطلاعیه‌ای اعلام کرد...هوای 
همدیگر رو داشته باشین, زند گی کوتاهه و زمستون 


سردی تو راهه! 

فاطمه نیکویی فر 
نیا باران زمین جای قشنگی نیست. من از جنس زمینم 
خوب می‌دانم. 
که‌اینجاجمعه بازار است»و ديدم عشق رادر بسته‌های 
زرد کوجک نسیه می دادند 
دراینجاشعر حافظ رابه فال کولیان در به‌در اندازه 
می گیرند 


نیاباران ز مین جای قشنگی نیست. پشیمان می‌شوی 
از آمدن‌هایت. من این را خوب می‌دانم 
زهرابرمکی 
گر یه کن.عیبی ندارد. دل سبک تر می‌ شود /در گلو 
بغضت بماند /چشم دل‌تر می‌شود /زند گی بالاو پایین 
سر می‌شود 
لیلاسراج 
شناسانه تبسمی کن. وقتی به تار یکی رسیدی جرات 
جرات کن به کارت ادامه بده» وقتی کسی رادر رنج 
دیدی»جرات کن واو راالتیام بده وقتی دوستی 
به زمین ‌افتاده. جرات کن واولین کسی باش که 


تبدیل شو که می توانی! 
مجید م 


داب‌هایی متفاوت 


الهه بیگدلی -بیجار:صادقان ه دروغ می گویند و 
برای دوست داشتن نیاز به قسم خوردن نبود 

سید: آدم‌هارابه‌میزان در کشان بسنج نه مدر کشان, 
مهمترین نشانه درک بالاترء تواضع بیشتر است 
سولماز: آنان که به بیدار بودن خداوند اعتماد دارند. 
قطره‌اشک:بهتر ین‌هادر قلب‌ها هستند نه در 
آلبومها 

رضوانه علی بخشی ملار د: به بپهشت نمی روم اگر 
مادرم انجانباشد 

مازبار اوریمی-قائم شسهر: حجاب یعنی. همه من. 
مجبد: یک دوست واقعی با ارزش‌ترین دارایی است. 
دا SS‏ تلا را ll‏ 
می کنیم 

حسین قربانی: ان لحظه که فکرش رانمی کنی کسی 
در دوردست‌ها خاطره خوبی‌هایت را ورق می ز ند 
حسین پنبه کار: شاید نیمه پنهانم تار وز مر گم پنهان 
بماند 

هاتف: در وجود هر انسان فر شتگانی وجود دارد که 
تنها ارزویشان این است که زاده شوند روزی 

به جای غصه خوردن سرت رابالا بگیر و لبخند بزن. 
فهمیدن احساس کار هر انسانی نیست 

پیکرم شب و روز صدای نیایش‌های عاشقانه به گوش 
می رسد 

عصمت -مشههد: باعشق تو بود که زند گی رادر ک 
محبت و گذشتی رادیدم که فهمیدم کوه‌باهمه 
درت تان در کر حرف‌های مردم 
که از انها نیزه می‌سازیم و بر قلبمان فرو می‌بریم 
احمد اسدی-الیگودرز:اگر نسیمی شانه‌هایت را 
نوازش کرد.بدان هوای دل من است که به یادت 
می‌وزد 

هستند که وقتی کنارشان می نشینی جابی ات سرد 
می‌شود و دلت گرم 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی ی ۳ 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن اسامی برند گان جدول شماره ۳۷۱۵ 
همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


حدول بو ۵۳ در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
کک ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


Xx‏ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. | | بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سودوکو ۳۷۳۳ 


اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک 
۳طوری قرار د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


۴۶ ۱۹ لان ٩۵‏ لام تل 


با هوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 
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شکلہای پنہان در تصویر حیوانات در اشپزخانه 
حیوانات مختلف با همکاری هم یک | شپز خانه بز رگ رامی گردانند. اما در 
این تصویر شاد وزیبا ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم 
با توجه به شکلها و اسامی داده شده, آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان با 


مداد برگک آینه 


۾ 38 6 ۴ 
1 ۳ 
1 
e89‏ 6 پاسخهادر ۶ 
۰7 ۴ ,صفحه ۱,۶۲ 
90 ۰ ۳ د 
85ي * 72 7 
ان 
۰ 9 4و 73 
0 ¢ 83 ° 26 7 ه 7۱۵ 
ٍ81 25 ی 
2 8 77 79 28" & 69 ت 4 
۰ 
۹ 75 ۱ 
Ta a 8‏ 
53 ۴ م اا "29 ۰935 
1 اپ 1 62 
9 6 ود مس 60 
65 
ر0 
ت۳۹ 
ن ۱ ۱ 
رو ه 4 €0 
۱ و 59 ۱ 
10 11 53 0 
5g ® °38 ۰ 34 ۳ 4 a94‏ 
وو“ ۱ ۰3 2 23 45 
21 55 
۳0 ۰ 57 
13 4 15 7و "۰ ۳ ٩9‏ 
17 ِ 56 
16 
38 ۰ درم 
۵ لا 
18 مه وه 2 و وه 
9 32 39 ۰ 
و اه ۱0۱۰ ۰0 ۱ ۰ 
5 4و ۰۱00 4 وهه 51 
¥ ۰ 
8 99 2 2 مر 2 
قط ۵ به تقط؛ 


در میان‌اين نقاط واعداد به هم ریخته‌یک شکل پنهان شده‌است.برای 
پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رابه تر تیب با 
خط مستقيم وف ودل کتید یس از ان کارت گهان یک نقاضی زو اال 


جدول سودو کوی مقابل توسط آقای فر زاد خضرایی طراحی شده و 
جایزه آن مجموعه بازی ارزشمند «سود و کوی بزر گان سبز» است 
کهبه‌قید قر عه به برند گان آن‌اهداخواهد شد.اين محموعه شامل 
صفحه بازی کائوچو سی دی آموزشی و توضیحات جانبی بازی, کتابچه 
بازی‌های د یگر این نوع جد ول از آسان تا پیچیدهومهره‌های کائوچوبادو 
طرح متفاوت است که بر ای نخستین بار از سوی آقای خضرایی در کشور 
طراحی و ساخته شده و برای برند گان آن بسیار جذاب خواهد بود. 
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مارپیچ شیر و موش 
این شیر شعبده باز برای یافتن کلاه خود که موشی درون آن پنهان کر ده 
کار او راراهنمایی کنید. 
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. من خواستکارم رو دوست ندارم. زور که 

این را گفتم وسرم‌رادرمیان دستهایم گرفتم. 
مادرم تندشد و گفت: روی حرف پدرت حرف 
تحصیلکر ده‌ست. جرا به بخت خودت لگد می‌زنی ؟" 
دندان‌هایم رابه هم فشردم و در حالیکه بااحرص به 
مادرم‌ن‌گاه‌می کر دم. گفتم: من‌از قیافه ش خوشم 
نمیاد. قدش هم که چند سانت از من کوتاهتره. چرا 
متوجه نیستی‌مادر:من...من... مادرلب‌هایش را 
گزید و گفت: خدامر گم بده.نکنه یکی دیگه رو دوست 
داری؟... دلم رابه دریازدم و گفتم: مگه جرمه؟ ارہ 
یکی دیگه رو دوست دارم و بهش قول ازدواج دادم." 
مادر سیلی آرامی به صورت خود زد و مضطرب نالید:" 
وای...اگه پدرت بفهمه هم تورومی کشه و هم منو... 
دیدی چه خاکی به سرمون کردی؟ خودم راجمع و 
جور کردم وقرص و محکم گفتم: جوری حرف می‌زنی 
دختر دبیررستانی‌ام. دیگه بز رگ شدم.به پدر بگومن 
ی TS‏ 


ای ما ماد 


پدر زیر بار نرفت. می گفت: توباید زن کسی بشی 
که من تایید می کنم. خواستگارت هیچ عیبی نداره. باید 
باهاش ازدواج کنی. من به پدرش که یکی از دوستامه 
قول دادم. اگه بزنم زیر قولم آبروم میره. ۱ 

کش مکش‌های من و خان واده‌ادامه داشت. 
محمود .پسری که به او قول ازدواج داده‌بودم و 
دوستش داشتم هم در جریان بود و مرا تشویق می کرد 
که مقابل خانواده‌ام بایستم و زیر بار حرف زور نروم اما 
پدرم دست بردار نبود. 

محمود که عاشق سینه چاک من بود می گفت: بیا 
فرار کنیم.بااین کار پدرت کوتاه‌میاد وبه ازدواج من 
و تورضایت میده. اوایل وقتی اسم فرار رامی‌شنیدم. 
تنم می‌لرزید اما محمود آنقدر از فرار واینکه عاقبت با 
هم از دواج می کنیم حرف زد که سرانجام راضی شد م 
و یک روز به هوای رفتن به خانه دوستم از خانه بیرون 
آم دم وبه پار ک محل قرارم با محم ود رفتم.او در 
ضلع شمالی پار ک منتظرم بود. وقتی مرادید. پرسید: 
امەت رو آوردی؟" آب دهانم راقورت دادم و 
گفتم: ار طلاهام رو هم آوردم. حالا کجا باید بریم؟" 


محمود مکثی کرد و گفت: شمال‌امانه باهم. آخمی 
کردم و گفتم: باهم نه؟ پس... نگذاشت ادامه‌بدهم. 
لبخندی زد و گفت: نترس.من هم میام. اما باماشین 
دیگهای‌میام.اين طوری لونمی‌ریم. سپس آدرس 
خانه عمه‌اش را که در یکی از شهرهای کوجک شمال 
زند گی می کردبه من داد وخواست پیش اوبر وم و 
منتظر ش بمانم. چند ساعت بعد در خانه عمه اش بودم. 
پیر زنی هفتاد ساله که تنهازند گی می کر د. محمود با 
اوحرف زده‌ب-ود و جریان رامی‌دانست.به گر می از 
من استقبال کرد و گفت: دخترم؛ توبچه نیستی که 
وا یتک لا تر یر ال 
یه تلفن به خونه تون بزن. من هم بااونا حرف می زنم 
ومی گم جات امنه.بگ واومدی خونه مادر بزرگ 
دوستت. بادلخوری گفتم: نه.باید سه چهار روز 
توی‌تب وتاب باشن تااین قدر بهم زورنگن. عمه 
محمود هر چه اصرار کرد به خانه‌مان تلفن بزنم, قبول 
نکر دم. سه چهار ساعت گذشت. خبری از محمود نشد. 
به مغازهاش تلفن زدم. خودش گوشی رابرداشت.با 
تعجب پرسیدم: پس چرانیومدی؟ مگه قرار نبود یک 
ساعت بعد از من برسی؟ من من کنان گفت: راستش 
ترسیدم. ترسیدم خانواده‌ت از من شکایت کنن. تو 
شمال بمون تا پدرت تسلیم شه و دیگه حرفی از اون 
پسر نزنه. گوشی را که گذاشتم زدم زیر گریه.عمه 
محمود دلداری‌ام داد و گفت: هنوز دیر نشده‌دخترم. 
به خونه تون تلفن بزن و فرداصبح بر گرد تهران. هق 
هق کنان گفتم: نه تلفن نمی‌زنم. اینجا هم نمی‌مونم." 
دستم را گرفت و گفت: کجامی‌خوای بری؟ هیچ جا 
برای یه دختر تنها امن نیست.دیوونگی نکن و بمون تا 
تکلیفت روشن شه. عمه محمود به زور مرانگه داشت. 
سرم نقدر درد می کرد که خوابم نمی‌برد. لب به غذا 
هم نزدم. محمود هر چند ساعت یکبار تلفن می‌زد و 
حالم رامی‌پر سید و وعده‌می‌داد که همه چیز درست 
می‌شود. خیلی دلم می خواست بد انم پدر در چه حالی 
است دلم برای مادرم می سوخت.جندبار از تلفن 
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کار تی به خانه‌مان تلفن زدم و تاصدای مادرم راشنیدم 
قطع کردم. محمود توسط دختری که در مغازه‌لباس 
فروشی‌اش کار می کر د.سرو گوشی آب داده و فهمیده 
بود که پدر ومادرم به‌اداره | گاهی و کلانتری رفته و 
خبر فرارم راداده‌اند. محمود می گفت: اصلاً از خونه 
دادن ۲ 
خوابش رادیدم و صبح که شد به او تلفن زدم و با گریه 
دست بر نداره به خونه برنمی گردم. تا مادرم خواست 
حرف بزند تحت تأثیر قر ار بگیرم و به تهران بر گر دم. 
محم ود همچنان از | مدن به شمال طفره می رفت. 
از اینکه حاضر نبود به خاطر من خودش رابه خطر 
بیندازد. لجم گرفته بود. یک ماه‌از حضورم در شمال 
می گذشت. حالا دیگر لابد همه فهمیده‌بودند که از 
خانه فرار کردهام.باز هم از تلفن عمومی با خانه‌مان 
ااگه اجازه‌بدی خودم برای این دهم تصمیم بگیر م به 
خونه برمی گردم. پدرم هر چه بد وبیر اه بود نثارم کرد 
و گفت: دیگه نمی خوام ریختت روببینم. دختری که 
۰ 1 ۸ سر 

یه ماه بیر ون از خونه باشه باید بمیره. دوازده‌روز دیگر 
محمود مر ده بود. نزدیک بود از ترس سکته کنم. فور | 
به محمود تلفن زدم و ماجرارا گفتم واز او خواستم هر 
چه زودتر به شمال بیاید. 

باسرو صداو گریه و زاری من همسایه‌ها هم متوجه 
مس کی ی دا رای با رات بر 
محمود تماس گر فتند. ابتد | محمود و جند ساعت بعد 
بر ای را ان رن 
تر تیب کفن و دفن عمه خانم را که در خواب دچارایست 
قلبی شده بود بدهند. دو تا از پسرهای عمه هم که در 
تهران زند گی می کر دند آمده‌بودند. محمود می گفت:" 
رفت. محمود اول قبول نکر د اما تهدیدش کردم که‌اگر 
همراهم نیاید همه چیز رابه خانواده‌اش می گویم. بعد 
از مراسم خا کسپاری عمه خانم. با هم به طرف تهران 
حر کت کردیم. در پلیس راه قزوین به ماشک کردند و 
بازداشت شدیم و خیلی زود خانواده‌هایمان در جریان 
قرار گرفتند. پدرم از محمود شکایت کرد و گفت او 
دختر مرافر یب داده و مجبور به فرار کر ده است. 

من به خانه بر گشتم و محمود در بازداشتگاه ماند. 


هر چه قسم خوردم که محمود در این مدت تهران بودهو 
من تنها در خانه عمه خدابیامرز او بودم. کسی باور نکر د. ده 
روز بعد داد گاه محمود رامحکوم کرد واوراهی زندان شد. 
محمود حاضر بود به خواستگاری‌ام بیاید. اومرادوست داشت 
اما خانواده‌اش می گفتند محال است اجازه‌دهیم که بایک 
دختر فراری ازدواج کنی. پدر من هم می گفت: اگه سرم بره 
نمی‌ذارم محمود دامادم بشه. فرار احمقانه من باعث شده 
بود هم آبرویم را از دست بدهم, هم محمود را. 

از آن پس جرات نداشتم تنها از خانه بیرون بيایم. انگشت 
نمای خاص و عام شده‌بودم. کسی نمی توانست بپذیر د که 
یک دختر جوان چهل, پنجاه روز بد ون خبر از خانه بیر ون بر ود 
و آلوده‌نشود. پدرم نگذاشت به مدرسه بروم. هیچ کس به 
خواستگاری‌ام نمی آمد و اگر می آمد هم وقتی ماجرای فر ار 
مرااز دیگران می‌شنید. پشیمان می شد. خانواده‌ام خیلی به من 
بدبین شده بودند و به بهانه‌های مختلف از پدر و مادرم کتک 
می خوردم. . جند سال به همین منوال گذشت. پسران فامیل 
هم تمایلی به خواستگاری از من نداشتند. حرف‌های زیادی 
پشت سرم زده می‌شد. حرف‌هایی که نامربوط و توهین آمیز 
بود. پدر و مادرم خیلی ناراحت بودند. هم از دست من. هم از 
دست کسانی که به من تهمت می زدند. 

کم کم‌اعتماد پدر ومادرم داشت باز می گشت و 
می‌توانستم تنها از خانه بیرون بر وم که با قاسم آشناشدم. 
او بر ایم دل می‌سوزاند و از اینکه دیگر ان قدر مرانمی‌دانستند. 
اظهار تاسف می کر د.اومی گفت: اگه یه کار درست و حسابی 
پیدا کنم حتماً میام خواستگاریت. "قاسم را تنها ناجی خودم 
می ديدم به همین دلیل به او گفتم: بیا خواستگاری. من پدرم 
روراضی می‌کنم. قاسم که بیکار بود زیر بار نرفت و گفت:" 
اگه بیام سنگ روی یخ میشم. هرچه پس انداز داشتم و حتی 
بعضی از طلاهایم را فر وختم و بهاو دادم تا کاری برای خودش 
دست وپاکند.بیچاره‌پدر وم ادرم راهم فریب دادم که:" 
نمی‌دونم کی طلاهام رو از توی وسایلم برداشته! قاسم خیلی 
خوشحال بود.اوبادوستش شریک وبه خرید وفروش دلار 
مشغول شد | گر چه از این کار خوشم نمی آمد اما از اینکه دیگر 
بیکار نبود راضی بودم .قاسم دوست نداشت شت بیر ون همد یگر 
راببینیم. می گفت می تر سد نیر وی انتظامی به ما گیر بدهد و 
آبرویمان برود. هر وقت می‌خواستیم همدیگر راببینیم یا به 
مغازه‌اش می‌رفتم يا به خانه مجردی شریکش. خانواده‌ام که 
دوباره به من اعتماد کر ده بودند به خیال اینکه به کلاس‌های 
مختلف و یا دیدن دوستانم می‌روم. سختگیر ی نمی کر دند. 
یک روز که به خانه دوستش رفته بودم. دقایقی بعد پلیس 
۰ رنک در رایه‌صناد اور دوف ا2ا = 
شکایت کردند. دو سه نفر از همسایه‌ها که همراه آنها بودند, 
گفتند: این آ قا دوست صاحبخونه ست اما هر چند وقت یکبار 
بااین دختر به این آپارتمان میاد. ما بهشون مشکوکیم." 
قیامتی به پا شد و در نهایت خانواده‌من در جریان قرار گر فتند. 
نمی‌دانستم چکار کنم. هیچ توضیحی از سوی من پذیر فته 
نبود. آبرویم رفته بود... 


دد 


TT 

به من اعتماد ندارد sS‏ 

وهمجنان شایعه بث 
می‌شود. 


بشت شایعه است که درباره من درست 


تابستان به ۰ در جه سانتیگر اد می‌ر سد دمایی که در آن می‌توان روی کاپوت ماشین تخم مرغ نیمرو 
کرد SS CR‏ 


برای سرد نگه داشتن این پیست در دل گر مااز یکی از پیشر فته ترین سیستم های خنک کننده‌دنیا 


بز رکتر ین پیست اسکی دنا 


اا اا ار اما ی رسد 


دراینجاهر شب با استفاده‌از تکنیک‌های شگفت انگیز مهندسی و یک تر کیب شیمیایی هوشمندانه 
برف تولید می شودو برف پاش‌هایی که‌روی سقف پیست نصب شده‌اند همه کاره‌هستند. ۲۷ آب 
پاش یودری تشکیل شدهاز قطرات ریز اب رابه هو می‌پاشند و سپس ذرات ریز یخ رابیرون می ریز ند 


ذراتی انقدر ریز که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. 


بلورهای برف تشکیل می‌دهند. 


مدیر عملیات این پیست اخیرااز کوههای آلپ فرانسه به دبی آمده‌اما معتقد است که برف‌های اینجا 
از برف‌های کوه آلپ هم بهتر است. این سیستم مبتکرانه می‌تواند هر شب تا ۰ تن برف تولید کند. 
در یک پیست آسکی سرباز باد و جاذبه زمین باعث می‌شود برف به شکلی یکنواخت بر روی سطح کوه 


۰ رک ل اس ان ۰ ۲طبقه 
ارتفاع دار د و ۶هزار تن برف سفید خالص و تمیز در آن وجود دارد.اینجا بزر گترین یخچال دنیاست 
ودر کشوری که میانگین سالانه بارش بر ف صفر است برای اسکی کر دن نمی توان به امید زمستان 


پخش شود اما در پیست سر بسته باید از بیرون به طبیعت کمک کرد. 


هر روز صبح هم یک برف روب بر فھا راصاف می کند تا سطحی یکنواخت برای اسکی بو جود ا 


اهت باز می شود وبا آغاز رو زآسکی بازها وارد پیست می‌شوند. 


9 


اسامی خوانندگانی که تاکنون فرم نظرسنجی را برای مجله ارسال کرده‌اند: 


محمد احمدوند 
زهره فرخ تبار 
رمضان عبدالهی راد 
حسن چراغیان 
معصو مه بداغی 
زهرا امیدوار 

فاطمه شریعتی فرد 
مهرناز هوشمند 
سیدمجتبی‌هاشمی 
معصومه پور یوسف 
زهرا اقاغفار 

خانم خلیلیان 
مهدی امیر قهرمانی 
علی مفاخری 
حسین ازادی 
محمدعلی قره گوز لو 
ا قبطاسی 
سیده منیره‌هادیون 
صفر مدانلوکردی 
محمدسلمان سیفی 
علی رونده 


محمدابر آهیم صیامیان 
نصرت | ۰۰ روشنی 
امیرحسین جمشیدی 
عبدالرحیم دربانی 
علی پو رمجبی 

محمد احمدی 


سیروس غفاری 
مریم مبرهن 
ابوالفضل رهبری فر 
هما مالکی 

ناهید قبصری علیشاهی 
ليلا ولیپور 

راحله کال گلشنی 

مجتبی محمدی 

فاطمه کح 

محمود علی عبدی 
زهرا زبیدی 

مسعود سپاسی 

۳3 لا زرین که 3 

زهرا نیکوبی 

فرشته زعفرانچی 


۵ زاده 


هاجر سلطانی 
احسان خواجوی 
محدثه خواجوی 
مهوش خسروی 

هایده پورفرسنگی 
عزیزا... عزتی گرگری 
سیدمحمد خلیلی آزاد 
رضا رضایی 

حمیدرضا رجبی 

مائده قلی زاده 
عبدالمطلب معلمی 
محمد حسن رستمی 
زهرا پاشازاده 

ات 

ارزو معصومی 

سعیده خوش طاهر مقدم 
افسانه قائم مقامی 
ناهید جلالیان 

لیلا باباخانی 

صغری طبیب 

جعفر عزیزی 


ک 
اطلاعات شی سا رو ۳۷۲۶ 


- دانادات با 


۰ 


دا اند ده 


0 


عمل 


۵ کار لوس کاستاندا 


۰ 


مهت هنر 


× ماه‌وماهی اند کی پس از انتشار بسیار شنیده 
شد.اما از آن البوم تنهااین ترانه بود که خیلی گل 
کرد ودیگر قطعات راز یر سایه برد.اين که‌از یک 
آلبوم تنها یک قطعه این قدر شنیده شود از نظر شما 
برای یک خواننده اتفاق خوبی است یا بد؟ 

ا و ا 
هنرمنددرهرعرصه‌آیرخدهد.خواننده,تنظیم کننده 
نوازنده و شاعر از این که چنین اتفاقی حتی برای یک 
قطعه از آلبومشان بیفتد بسیار خوشحال می‌شوند. 
علیر ضابدیع در مقام شاعر. آرش وامیر بیات در 
مقام آهنگس از و تنظیم کننده و من در مقام خواننده 
اا وک ی 
یک قطعه با وج ود قطعات خوب دیگر در یک آلبوم 
اتفاق بدی نیست. به خاطر دارم در دهه‌های ۶۰و ۷۰ 
هنگامی که پدرم البوم‌های جدید استاد محمدرضا 
شجریان یا زنده‌یاد استاد پر ویز مشکاتیان راتهیه 
می کرد وبه خانه می آورد. فرصت بر ای شنیدن تمام 
قطعات به صورت کامل و بعد قضاوت کر دن در باره 
آنهابسیار بیش از کنون بود. شاید بتوان گفت حالااین 
فرضت به تنست آن زهانتفسیار کمغر شده است: 

ایب ش ازاین در گفت و گویی گفته بودید 
آر زویتان برای‌سال ۹۵این‌است که‌استاد شجر بان 
بتوانند اجرای زنده‌داشته باشند. هنوز هم آرزویتان 
این است؟ 

بله,هنوز هم این آرزو رادارم واز صمیم قلب 
امی‌دوارم هر چه زودتر روند بهسودی راطی کنند. 
نباید فراموش کنیم استاد شجریان کم بی‌مهری ندید. 
بی‌مهری‌هایی که به هنر مندان یک کشور می‌شود 
درواقع درحق‌مردم آن کشور شده‌است. کاری که 


2 ۳ ۲ ۱۱ ۰ 

بامردم کردهیچ ار دیگری‌نمی‌توانست بکند. 
غم و شادی, پیر وزی و شکست و روزهای بد و خوب 

لش مااز این که نمی توانید در شهر خودتان. 
نیشابور کنسرت دهید چه احساسی دار ید ؟ 

بسیار ناراحتم.موسیقی در برهه‌های تاریخی 
مختلف در کنار مردم وهمراه | نان‌بوده‌است.در 
دوران انقلاب اسلامی. دوران جنگ. دوران انتخابات 
و بسیاری زمان‌های دیگر بیشترین تحریک‌پذیری 
بد است که در آن مقاطع حساس زمانی هم باید بد 
حضور در انتخابات ترغیب کنیم و درصد مشار کت 
راافزايش دهیم دست به دامان موسیقی می‌شویم و 
تاثیر می گذارد ؟!مهم ترین اثر دعوت کننده‌به وحدت 
و همدلی بوده‌است و نمی‌دانم چرااکنون تبدیل به 
فعل حرام و اجرای آن ممنوع شده‌است.اگر این گونه 
است. پیشنهاد دهیم به مدت یک هفته تلویزیون و 
رسانه‌های مختلف رابد ون موسیقی‌اداره کنند وببینند 
در پایان هفته چه می شود. 
بر گزاری کنسرت‌حر کت می کنند.نه‌خود موسیقی 
که بر عواقب ناشی از کنسرت‌هاست. 

چه عواقبی ؟! من روز ۲۸ آردیبهشت سال جاری 
در آرامگاه‌اودر نیشابور بر گزار کر دم.اتفاقی که‌در ان 


هزار نفر در باغ خیام حضور داشتند ودرهابه روی‌مردم 
زده شد و ماب نامه‌ای مفصل اجرا کر دیم. باغ خیام به 
قدری‌پر شده‌بود که گنجایش یک نفر بیشتر رانداشت 
و اگر کسی نفر جلویی خود راهل می‌داد یک فاجعه به 
وجود می مد آما مردم در کمال ارامش احترام. ادب 
وحوصله در کنار یکدیگر ایستادند وبر نامه‌ماراتا 
یایان دید ند.جه اتفاقی می تواند بیش از یک کنسرت. 
موسیقی و شعر خوب در مردم ایجاد فرح و شادمانی 
کند ؟!چهاتفاقی بهتر از این که مر دم ببینند می توانند 
در کنار یکدیگر بایستند ولذت ببرند؟! کنسرت‌در 
آرامگاه خیام تجربه‌ای فوق‌العاده بود. چرا مسئولین 
تیشسابور این اتفاقات خجسته رانمی‌بینندوزمانی که 
فرضآیک بار اتفاقی می‌افتد ومنلادونفر باپوششش 
می‌شوند تامبادافر ضابه ساحت امام رضا(ع) یاساحت 
خراسانی‌ها توهین شود ؟! دلیل این گونه بر خورد با 
که هنر مندان خراسان همگی به اتفاق. نه تنها یک اثر 
که چندین وچند اثر برای ام ام رضا(ع) خوانده‌اند و 
هنر مند به سمت تعالی است ونمی‌دانم چرااین موضوع 
به راحتی نادیده گر فته می‌شود .این که کسی با یوشش 
در هر نقطه دیگری از دنیا رخ دهد. به عنوان مثال شما 
نمی‌توانید با لباس نامناسب به تماشای اپرایی در قلب 
اروپا بنشینید. هر چیزی ادابی دارد و وظیفه مسئولین 
آموزش این آداب است نه‌این که‌موسیتی رااز مردم 
بگیرند و آن‌ها رااز دیدار باهنرمندان مور دعلاقه‌شان 


خواننده "ماهو ماهی" 


۲ کاش در ماهو ار ۵ 
کارم راباز خوانی 


نمی کر دند 


تنها یک قطعه کافی بود تا خواننده‌ای که سالها در موسیقی ایران فعال بوده, شناخته شود. 
پخش قطعه "ماه و ماهی" با صدای حجت اشرف زاده باعث شده تا بسیاری از علاقمندان 
موسیقی سراغ این موضوع بروند که خواننده این کار کیست و کارهای قبلی وی را نیز 
جستجو کنند. خواننده‌ای که یک دهه در موسیقی ایران فعال بوده اما آنچنان که بايد 
شناخته نشده بود. خواننده‌ای که حتی در زاد گاهش اجازه بر گزاری کنسرت نداردا! 


ما شماراباسه آلبوم "شرح پریشانی ؛ "ماه و 
ماهی "و خاتون می شناسیم امااز آلبوم چپارمی 
هم یاد می‌شود. جریان این البوم چهارم چیست؟ 
'شبنم دریا وبه‌عنوان البوم چهارم شناخته می‌شود. 
قطعاتی بر ای سازمان صدا و سیما بود. 
ضبط شد انتشار آن به دلیل فوت ز نده‌یاد استاد 
پرویز مشکاتیان در مهر ۸۸ به تعویق افتاد و چون آن 
روزها به واسطه فوت استاد حال خوبی هم نداشتم 
انتشاراین آلبوم چندان برایم شوق‌انگیز نبود.بعد از 
آن, قطعاتی که برای ساز مان صدا و سیما خوانده بودم 
بانام شبنم دریا برای دانلود گذاشته شد و سال ۹۴ 
هم که حاصل پنج سال تحقیق را در قالب ماه‌وماهی" 
منتشر کردم. همزمان با ضبط ماه وماهی و بعد از 
انتشار آن؛ پیشنهاد آلبوم "خاتون "به عنوان اثری 
تحقیقی و پژوهشی داده شد. 
اغاز ثبت وضبط موسیقی در کشور ماحدودابه 
۰ سال پیش برمی گردد. زمانی که به این سیر 
نگاه‌می کنیسم چند نوع موسیقی قابل تشخیص 
هستند. موسیقی رد یف دستگاهی. موسیقی ملی. 
موسیقی پاپ به معنای پاپیولار. موسیقی فولکلور یا 
نواحی و موسیقی تلفیقی که چند سالی است مورد 
توجه بیشتر قرار گرفته. می‌خواهم بدانم حجت 
اشرف‌زاده به کدام یک از این انواع موسیقی 
تعلق خاطر دار د و راهی که انتخاب کرده است از 

من به دلیل علاقه شخصی و سفارش زنده‌یاد 
استاد پرویز مشکاتیان همواره پیگیر موسیقی فولکلور 
بوده‌ام. موسیقی فولکور پیش از ان 8 اسال‌مورد 
اشاره شماء به صورت فیزیکی ضبط نمی‌شد و ساکنان 
هر منطقه که به عنوان مثال در خر اسان بخشی‌ها نام 
داشتند آن راثبت می کردند. بخشی‌های خراسان 
(نوازند گان و نغمه سرایان محلی) زند گی خود راوقف 
حفظ نغمات و مقام‌های نسل قبل می کر دند. بخشی 
باید از استاد خود حتی ساختن ساز راهم می آموخت 
و به خود کفایی کامل میرسید. ساخت ساز یاد گیری 
پرده‌بندی از بر بودن نغمات و مقام‌هایی که با داستان 
روایت می‌شد و در نهایت انتقال آن به بخشی بعدی از 
جمله وظایف آن‌ها بود. به همین دلیل مانغماتی در 
خراسان داریم که به بیش از ۷۰۰ سال پیش مربوط 

× تغییر مسیر شما از موسیقی اصیل به موسیقی 
تلفیقی که در آلبوم ماه‌وماهی "دیده‌می‌شود.با 
انتقاداتی هم از طرف اهل فن مواجه شد ؟ 
برمی گر دد. موضوعی که در موسیقی اصیل بسیار 
دیده می‌شود. من سال‌های سال در زمینه موسیقی 
اصیل فعالیت می کردم وهنگامی که شر وع به خواندن 
در شسیوه‌دیگری کردم با عتراضات بسیار زیادی 


"هنر گام زمان " که در بخشی از آن می گویند "آبی 
که بر اسود زمینش بخورد زود /دریاشود آن رود که 
پیوسته روان‌است .من هیچ گاه‌مفهوم نهفته‌دراین 
غزل رااز برابر چشم دور نمی کنم. فر اموش نکنیم که 
دو مفهوم تعصب و تقدس حر کت رااز هنر می گیر ند. 
اتن ای ات تفا مرس اصای اناده 
است.مافارغ از توانایی‌های فنی یک هنرمند وعلایق 
شسخصی خودمان با تعصب به سمت مقدس کردن 
اومی‌رویم.اين موضوع نه تنهادر مورد خوانند گان 
سنتی که در مورد خوانند گان پاپ هم دیده می شود. به 
محض این که کسی در مورد فضای کاری یک هنر مند 
اظهارنظری فنی می کند. طرفداران آن خواننده منتقد 
مورد نظر رامورد حملات شدیدی در فضای مجازی 
قرار می‌دهند و از ر کیک ‌ترین فحش‌هاتا بد ترین 
تهدیده ارانصیب او می کنند. این‌هاهمگی نتیجه 
تعصب و تقدس بی‌جاست. تمام هنر مندانی که اسیر 
اب اتفاق اند در زمه کار رودا و ماح 
شده و نتوانسته‌اند از | ثار پیشینشان جلوتر بروند. 

ل(بعضی معتقد بودند خوانده شدن قطعه ماه 
وماهی "توسط شر کت کننده‌ای در مسابقه یکی 
از شبکه‌های‌ماهواره‌ای در فراگیر شدن آن تاثیر 
داشت. نظر شما در مورد این اتفاق چه بود؟ 

به جرات می توانم بگویم این اتفاق به من آسیب زد. 
بسیاری از مخاطبان یا شنوند گان من همچنان گمان 
می کنند این قطعه ابتدا توسط آن فر د و سپس توسط 
من خوانده شده است.بحث من خوانده شدن یا نشدن 
اا ار کو تکفا اقرا وی ت 
بلکه ضعف سیستم مدیریت رسانه‌ای کشورمان 
است. یک شبکه ماهواره‌ای که توانسته مخاطبانی برای 
خود دست و پا کند به راحتی اثر یک هنر مند رابدون 
ذکر نام خواننده اصلی از آن خود می کند وهنرمند 
حق شکایت به هیچ کجاراند ارد.به نظر من اضلاع 
سه گانه تولید یک اثر هنری مخاطب. هنر مند و سیستم 
مدیریتی هستند. سیستم مدیریتی در بخش نظار تی 
می‌تواند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, در بخش 
تولید تهیه کنند گان و در بخش حمایتی اسپانسرها 
باشند.اگر سیستم مدیریتی نظارت درستی داشته 
باشد آثر یک هنرمند به این راحتی به _ 
یغمأنمی‌رود.جراهنر مندی که مجوز 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را 
اخذ کرده‌است نباید باهزینه کمتری 
سال برای‌بر گزاری کنسرت 
اجاره کند؟ یاچ رانباید 
درگیری‌ه ای اخذ مجوز ۱ 
کنسرت کمتر شود؟ 
چرانبایدحمایتو | 
اشتیاق برای کار کردن 
هنر مندان بیش از اين | 
باشد؟ 
سال بازنده‌باداستاد 
پرویز مشکاتیان کار 


کردید. تاثیری که‌ایشان بر زند گی‌تان گذاشت 
چه بود؟ 

بعضی افر اد تنها تولید اثر هنری می کنند و برخی 
دیگر در کنار ان تولید فکر هم دارند. مشکاتیان از 
دسته دوم بود. او به دلیل اشراف کامل بر ادبیات 
و فلسفه و مطالعات گسترده‌اش در حوزه‌نقاشی و 
هنرهای تجسمی در تمام حوزه‌ها صاحب اطلاعات و 
دانش بود.یکی از خاطراتی که من پیش از این نیز آن 
ومشکاتیان مابین‌ساعت شش تاهفت عصر به ما 
فرصت داد.بعد از این که دور هم جمع شدیم دوستان 


۰ 
۳ ۰ ۰ 
سح 
مه مه 


پرسید استاد سنتور خوب چند است ؟!مشکاتیان هم 
کم نیاورد و جواب داد چقدر پول داری؟ خاطرم نیست 
آن فر د چه عددی را گفت امامشکاتیان در جواب گفت 
بااين پول جعبه سنتور هم به تو نمی دهند. ادامه پیدا 
کردن سوالاتی ازاین دست آرام آرام استاد راعصبانی 
کرد و باقی جلسه به تکه انداختن مشکاتیان به من و در 
واقع به در گفتن تا دیوار بشنود گذشت.او به یکباره رو 
به من کرد و گفت حجت یک شعر از ابوسعید ابوالخیر 
بخوان... و چند لحظه بعد پر سید آن فرش مقبره عطار 
کارا و وه اس مات 
چراسرهایتان رادر سازتان کر ده‌اید و نمی‌دانید دور 
وبرتان چه خبر است. همین صحبت‌های او بود که 
تولید انديشه می کرد و من از او نه ساز یا | واز که فلسفه 
هنر آموختم. 

ل(نظر تان در مورد انتخابات خانه موسیقی 
و حضور مجدد حمیدرضانور بش در مقام 
مدیرعامل این نهاد صنفی چیست؟ 

سال ۸٩‏ همان زمان که آلبوم ‏ شرح پریشانی" 
مقر هدند شسخه از آن ربا ذوق وشوق برای اند 
موسیقی بردم. خالی از لطف نبود اگر بعد از آن برای 
جشن خانه موسیقی بامن تماس می گر فتند ومی گفتند 
صند ی خالی برایت نداریم ام اآلبومت رادیدیم.از 
ان تاریخ به بعد من نه بیمه خانه موسیقی راخواستم 
ونه هیچ کدام از خدمات آن را.در سال ٩۴‏ آلبوم "ماه 
وماهی" پر فروش‌ترین آلبوم سال شد وباز هم هیچ 
واکنشی از سوی خانه موسیقی ند یدم و به جشن‌شان 
۱ هم دعوت نشدم. ظاهر خانه موسیقی 
مرابه عنوان خواننده‌رسمی‌ این کشور 
نمی‌شناسد. زیرا آلبومی که مورد توجه 
بسیاری از رسانه‌ها و مردم قرار گرفت 
نتوانست در جشن خانه موسیقی یک 
| تال وای اا نمی از 
داشته باشد. بنابراین زمانی که 
خانه موسیقی مرابه رسمیت 
ر نمی‌شناسد بود و نبود این نهاد 
نیز برای من تفاوتی ندارد. 


لا سی ارو ۳۷۷۵ [ ا۵ 


مه 


ایت که اند دته 


r 


اذ آن لذت می ږ د 


۵ ما کسول ما 


به بمانه دستمرد مبلباردی سویراسار سایق 


تولهای رای که خر ح می‌شوند:؛ 


ار را را 
SI EET‏ 
باز گرداندن سرمایه را ندارند. چنین رقمهایی پرداخت می‌شود و بدون منطق اقتصادی در این عرصه هزینه می‌شود؟ 


شبکه نمایش خانگی در سالهای اخیر با تلاش‌هایی 
جهت تولیدات مستقل برای عر ضه در این فضا همر اه 
بوده‌است. در دورانی که اکثر محصولات شبکه 
داشتند. این رویکرد حاوی منطق اقتصادی بود اما 


اینترنت وافزایش دسترسی | 
عمومی به اینترنت داشت. این 
منطق کمرنگ شد. 

تجربه تولید سریالهای 
متعدد از سوی کار گر دان‌های 
مختلف نشان داد موفقیت یک 
سریال در که نمایش نگ بسیاردشوا پیچید 
است. چند تجربه شکست خورده و موفقیت "قهوه 
تلخ" باعث شد که این باور پیش آید که تنها می‌توان 
انتظار موفقیت یک کم دی را در شبکه نمایش 
خانگی داشت اما حسن فتحی با "شسهرزاد"نشان 
داد که می‌توان یک درام پر کشش ساخت و مردم 
۱ ۱۳ 
فراهم شدن امکان مالی استمرار تولیدش, قید دانلود 
غير مجاز را بزنند.با این حال قریب به اتفاق تجربیات 
دیگر در شبکه نمایش خانگی 
یا شکست خورده و یا هزینه 
تولید و فروش سر به سر شده 
و سوددهی مناسبی نداشته 
و شاید به همین دلیل برخی 
سینماگران در دو سال اخیر 
وا الا 
بخصوص شبکه نمایش خانگی سخن میگویند. چرا 
که با چهار عمل اصلی ریاضی می‌توان پی برد که 
برخی با وجود علم به ریسک بالای زیاندهی در شبکه 


نمایش خانگی اقدام به تولید محصول در این عرصه 


ل ستمر دهایی نا متعارف 

د راین‌ شر ابط همجنان‌ دستمزدهای غیر منتظر ه‌ای 
برای پروژه‌های سینمایی و شبکه نمایش خانگی 
9 سریالها؛ گاهی حتی دستمزد 
بازیگران اصلی نیز از محل فروش 
بازنمی گر دد و اسیانسرهای خاصی 
نیز در متن اثر مشاهده نمی‌شود 
که تامین ۵ مالی این اختلاف 
باشند. بنابراین تولید تعداد قابل 
توجهی از فیلمهای سینمایی و سریالهای شبکه نمایش 
خاک انا کی ایر ا اسر 2 
گذاران شناخت درستی از این عر صه نداشته‌اند.در 
سألهای اخیر یکی از بازیگرانی 
بالابی داشته, محمدرضا گلزار بوده است. دورانی 
۱ 


که دستمزد بسیار 


داشتند بنابراین گلزار به حاشیه 
رفت و هرچند جذابیت‌های 
اھر ی اکن هرر حاط با اما 
حضورش در یک فیلم سینمایی 
به معنای فروش چشمگیر و 
تضمین فروش نیست و بعید 
است خود این بازیگر نیز ادعای تضمین فروش فیلم را 
داشته باشد.با این حال و با وجود آنکه اکثر تجربه‌های 
مشترک با گلزار در گیشه و شبکه نمایش خانگی به 
قدر انتظار نفروخته اما هر روز دستمزد این بازیگر 


همسر "بیکاسو متهم اصلی یک سر قت 


همسر پیکاسو به عنوان متهم اصلی پنهان کردن 
SG TT‏ را 
شد. پیر لگوئنه که سال گذشته به جرم نگه‌داشتن 
نزدیک به ۳۰۰ اثر هنری پابلو پیکاسو برای مدت 
۰ ۴ سال در گاراژ خانه‌اش محکوم شده بود در داد گاه 
ار را را 
ح ای آتر ری را رای تدای ان 
کنم. لگوئنه در داد گاهی که در منطقه اگزان- 
پروانس "در جنوب فرانسه بر گزارشد. توضیحات 
جدیدی درباره‌ماجر ای ناپدید شدن تابلوهای پابلو 


بک را ری ای یک ره 
سر وان داش کلود کاس مسئلانی داست بس 
از رت بر و a‏ 
۷ کیسهحاوی آثارهنری ۵ و 

را ۱ 
آنهارانگهداری کند و قصد 
داشت از وارد شدن این اثار 
هنری در فهرست اموال ۱ 
تا 
کند . پیر لگوئنه ۷۷ساله : 


رو به فزونی گذاشته و اکنون به یک میلیارد برای 
پنج ماه فعالیت رسیده که احتمالاً دومین دستمزد 
گران سینمای ایران بعد از دستمزد بالای شهاب 
خی اس اش کف ماه تست ورستا ار وی 
سازند گان سریال "عاشقانه‌ها" که در پانزده قسمت 
برای شبکه نمایش خانگی ساخته می‌شود. اعلام شده 
است.منوجهرهادی کار گر دان "من سالوادور نیستم " 
که کار گردانی عاشقانه‌ها" را برعهده دارد در این 
زمینه گفته است: بالاخره همه می دانند دستمزد 
آقای گلزار برای یک کار سینمایی حداقل سیصد 
میلیون است -برای فیلمنامه و کار گردان خوب- 
و کار گردان یا فیلمنامه ضعیف تر باشد. تا یانصد. 
ششصد (میلیون) هم می‌رود. این دستمزدی است 
که برای یک فیلم سینمایی می‌گیرد. من گفتم که اول 
مابا آقای گلزار چهار. پنج ماه قرارداد داریم و اگر 
برای پنج ماه یک میلیارد هم گرفته باشد. به ما لطف 
هم کرده و دستمزد عجیب و غریبی نگرفته است." 

اگر دستمزد مهناز افشار. ساره بیات. پانته | 
بهرام. بهاره کیان افشار. حمیدرضا پگاه فرزاد فرزین. 
علیرضا زمانی نسب, حسین یاری, مسعود رایگان و 
هومن سیدی را به دستمزد منوچهر هادی در مقام 


کار گر دان و عوامل فنی اضافه کنیم. با یک رقم بسیار 
بالا مواجه می‌شویم که طبیعتا باید از فروش در شبکه 
هزینه, باید ميزان فروش تقریبا دو برابر هزینه تولید 
باشد تا نیمی از آن به سازند گان سریال باز گر دد. 
اما آیا چنین اتفاقی رخ می‌دهد ؟ البته ما امیدواریم 
چنین باشد اما بسیار بعید است.در چنین شرایطی 
باید پرسید چطور برای بازیگری که نمی‌فروشد. 
همچنان چنین دستمزد کلانی پر داخت می‌ شود و 
چرادستمزدهای پر داخت شده در سینمای اير ان 
حاوی منطق اقتصادی نیست؟ 
منبع: تابناک 


که خدمتکار پیکاسو بوده‌است. پیش از این شهادت 
داده بود که ژاکلین پیکاسو این کیسه‌های حاوی 


lC EN هت در‎ 


که پیکاسو هنوز زنده‌بود به اوداده‌است.مقامات 

فرانسه این مجموعه اثار هنری را 
درسال ۰۰ ۲میلادی وزمانی که 
رت سا رال 
بودن آنها اطمینان حاصل کند به 

1 تب ۰ 1 

دست آوردند و انهارا تحویل رویز 
کاو یں وارت خانواده 


آخرین اخبار درباره فیلم سینمایی کلاه قرمزی 


در سال‌های گذشته با وجود شایعاتی که برای آماده نبودن کلاه قرمزی شنیده 
اب سر ارت اس ری اسر اسان زو رارسا 
0 نوروز ۱۳۹۵.اين شایعه هارنگ وبوی واقعیت به خود گرفت و به دلیل آنچه 
0 که نبود بودجه عنوان شد. " کلاه قرمزی "و دوستانش به دیدار نوروزی بامردم 


کلاه‌قرمزی گفت: قصد داریم فیلم سینمایی « کلاه‌قر مزی» رابس‌ازیم وحدود دو : 
سال‌است که پر وانه ساخت آن را گرفته ایم واین روز ها وارد مر حله پیش تولید . 
شده‌ایم . تمام د کورها راساخته ایم عروسک هارا اماده کر ده ایم و اتفاق جدیدی 


: نیامدند.امسال هم صحبت هایی مبنی بر تولید سری جدیدبرنامه کلاه‌قرمزی" کا ای ا وا ان ات را و 0 


این است که‌در آن یک انیمیشن رثال نیز گنجانده‌ايم وروی آن‌بسیار کار کرده 0 
ایم.در نسخه سینمایی کلاه قر مزی سورپر ایزهای بسیاری : 
هست از حضور بازیگر ان جهره گر فته تاد کور های متفاوت 
وجدید داریم که مخاطب راغا فلگیر خواهد کرد.پیش‌بینی 0 
می‌شود امسال در صورت نبود کلاه قر مزی در رسانه ملی 0 
شاهد احتمال حضور این عر وسک دوست داشتنی روی 

ده سینما باشیم. 0 


کار گردان آمریکاییو 


برای پخش ازشبکهدوسیماصورت گرفته که‌اجرایی شدن آن.منوط به موافقت 
شبکه و در نهایت تأمین اعتبارات لازم برای‌ساخت این اثر تلویزیونی 
: است.ایرج طهماسب و حمید جبلی به عنوان نخستین پدید آورندگان ‏ 
: مجموعه "کلاه قرمزی"با شناخت درستی که از طیف کودک در : 
جامعه‌ایرانی دارند وبابهره گیری مداوم از عنصر خلاقیت. توانسته 
اند به یکی از ار کان اصلی برنامه های سر گرم کننده نه تنها در ذهن 
: کودکان,بلکه درذهن بزرگسالان تبدیل شوند. گفتنی است حمید 


سنگی که پیت پیش پای جو لی‌انداخت 


را ال را ییاده‌روی‌ار بعین! 
ساله‌است.آنجلیناجولی ۲۰سپتامبر باارائه‌دادخواست طلاق‌از داد گاه‌خواسته‌بود که‌سرپرستی *: کاترین بیکلو کار گردان سرشناس امریکایی برای | 


E :‏ ی ۲ ۱۱ ۱۱ ۱ 
0 ره ۰ ساخت فیلم سینمایی اربعین بزرگ وارد بصره‌عراق : 
ُ 8 : شد تابرای ثبت لحظه‌های ناب.بایای پیاده‌راهی کر بل : 


چا yS‏ 0 و ن کارلوس 0 
1[ 1 دم دح 0 
و حال: تحقیق درباره اعمال پیت در آن پر واز هستند. : رنگسازی در کالیفر نیای امریکاوهمسر پیشین جیمز 
ب A‏ فر زندان به توافق رسبده‌اند. بر اساس این توافق تازمانی که 0 0 بیگلو ابتدابه عنوان دانشجوی نقاشی وار د دانشگاه و در سال 0 
۱ " آژانس بهزیستی کود کان لس آنجلس در حال تحقیق‌هستند. . . E‏ 0 
۱ برد پیت اجازه دار د فر زندانش راملاقات کند.ند يجه این تحة یقات روی رای داد گاه تاثیر بسزایی خواهد : : ی من E‏ رن ته نقد و نظریه فیلم از : 
1 ۴ | دان اه کالما کارا ۱ 
1 1 9 ی 1 
: ارشد خود رادریافت کرد. 
| بیگلو که سابقه بازی در ۲ 0 
فیلم را در کارنامه هنری 
خود دارد. اولین فیلم کوتاه 
خود رادر سال ۱۹۷۸ بانام : 
]96 116۵ ساخت. 


- ده مه قح 


جا 


7" 


خا 


سنن 


کاری است که جر گز کسی از ان 


م آن 


داشت. البته داد گاه در چنین مواردی بیشتر تمایل دارد که حضانت رابه صورت مشتر ک اعطا کند. . ۰ : 
0 در دادخواستی که پیت برای حضانت فر زندانش به داد گاه‌ارائه کرده است. هیچ نکته‌ای در باره‌دلیل 0 ٍ 
- جدایی این زوج سرشناس وجود ندارد. پیت تنها به اختلافات حل‌نشد نی اشاره کرده‌ودربارهنحوه تقسیم ‏ :: 
: دارایی‌هایش ان نیز حرفی به‌میان‌نیاورده‌است.اوازروز ۱۵ سپتامبر به عنوان روز جدایی خوداز جولی : : 
نام برده که درست یک روز پس از مجادله میان پیت و مداکس فر زندخوانده ۱۵ ساله‌اش در هواپیما : 0 
است.این زوج چندی پیش خانه‌شان در نیواورلئان رابه‌قیمت ۴میلیون و ۰ ۰٩هزار‏ دلار فروختند.این دو : أ 
0 بازیگر آخرین بار در فیلم کنار دریا" به کار گردانی آنجلینا جولی کنار همدیگر نق ش آفرینی کردند. 1 : 


۱ 


xi 


دیما 
0 


۵ 


ارژنگامیر فضلی‌ازبدر می‌گوید 


نخه اد شد 


خرید مردم راببینم اما نمی‌توانم چون مردم مرا تماشا می کنند. زیر ذره‌بین بودن | 
اذیتم می کند به همین دلیل بیشتر در خانه می‌مانم. امیرفضلی درباره در آمد و : 


0 شده و خودش رایک چهره مطرح در بازیگری معرفی کند. وی درباره پدرش می 
0 گوید: من‌دنیایی خاطره و آموزه‌از پدرم به یاد دارم وانتخاب یکی از آنهاو 
بیانش دشوار است.فقط می توانم بگویم که از نظر روحیات فردی جاپای پدرم 
گذاشته‌ام.امااز نظر اخلاقی پد رم خیلی بهتر از من بود.از سوی دیگر صدای 
SSS GG RR 0‏ و 
ویژگی رااز او به ارث بردم." : 
0 وی درباره‌این روزها واوقات فراغتش می گوید: فیلم ۱ ۱ ۲ 
می‌بینم. تاچند وقت پیش خیلی کتاب می‌خواندم اماالان کمتر ٠‏ 

0 می‌خوانم. و ۱ ۱ 


N oom 
دارم مثلاً به بازار تجریش بروم و بین مر دم راه بروم و‎ 


aaa aa aaa a2 ....... 


i 1 


پول بازیگری هم حرف جالبی برای گفتن دارد: اوایلی که هم نسلهای من بازیگر . 
شدند. خوب بود.مثلا ماهی ۲۰ هزار تومان می‌گرفتیم که در زمان خودش خوب | 
به بیکاری خوردم که خیلی بد بود وبه نان شبم هم محتاج بودم اما آن دوره‌هم 


گذشت واوضاع بهتر شد SG TT‏ 


نزولی راطی می کند. الان نان شب دارم .امامثلاً یک سال بیشتر 


tê 


ره م 


که تلاش می کنم پرایدم TT‏ ۰ 
آنقدر درآمد دارم که فقط خرج روزان‌م راتامین کنم جالب اینجاست . 
0 ك 
پشت فر مان پر اید می‌بینند. داد می‌زنند: ماشین : 
فزت را کجاگذاشتی ا 


6 سنر 


هفته پیش خواند ید که امیر جوانبخت که در آرزوی‌زن 
گرفتن بود به چو کای بد گل رسید و فهمید او به دلیل 
تلقین منفی فکر می کند بد گل است. امیر به او خودباوری 
دادوز یبای واقعی چو کانمایان شد. همین زیبایی کار 
دست راهزنان دادو برای به دست آوردن چو کایکدیگر 
را کشتند. چو کا پس از این ماجرا امیر رارها کرد و با کسی 
دیگررفت. کبو ترهابه امیر فهماندنداگرزنی خوب ومطیع 
و زیبامی خواهد باید به جزیره فرمانبردار برود. 


ار رون 
فر مانبر دار بسیار رفت و آخرش از دور کور سویی 
دید. به سوی روشنایی دوید و دریچه‌ای دید که کف 
زمین بود. آن را گشود. پلکانی دید که کنار هر پلة آن. 
شمعی بود. به درون دریچه رفت و بر یلکان نخستین 
گام نهاد. دریچه پنهان شد وامیر خود رادر غاری 
بز رگ دید. به اطر افش نگریست و جز سنگهایی که در 
د یوار غار بودند ومی‌در خشید ند چیزی‌ندید.ناچار 
راه‌افتاد. پس از چند گام صدایی زیبا و لطیف شنید. 
در دیوارة غار شکاف بزرگی دید.از آنجانگریست 
وسبزه‌زاری‌دید ودانست صدایی که می‌شنود.از 
فشت درخت اا که کنار مها روت ان 
سورفت و کنیز کی دید که زیر درخت نشسته بود و 
ترانه می‌خواند.امیر آرام نزدیک شد. کنیز ک خاموش 
ا ر 
دیوزادی؟ خیالی یاواقعیتی ؟ نام من‌نارنج‌است و 
هفده‌سال‌دارم. "امیر پیش رفت و گفت: "آدمیزادم..." 
سپس باانگشتهايش شمر د و پنج رابه هفده افز ود و 
گفت: وبیست و دو سال دارم اما تو چه دلربایی!" 
کنیزک گفت: من؟ من پریزادی‌بیچاره‌ام که‌در 
افسون افتاده‌ام. امیر با آه گفت: "تا کنون کسی را 
ندیده‌ام که چون تو بتواند همة رگهای قلبهایم را 
بلرزاند. تیر م ژگانت قوب مراز خمی کرد ودر یک 
نگاه چنان مبتلایت شدم که می‌خواهم زمین و زمان 
رابه‌هم بیاویزم تاافسونت رابگشایم و توراباخود به 
کنیزی ببرم. من سالهاست که در سر ز مین افسانه‌ها 
دنبال کنیزی می گردم که زنم شود ولی هیهات که تا 
کنون هر نازنینی را یافته‌ام, مانعی نیز یافتم و نشد به 
وصالش برسم.ای گل اندام گل‌بوی شیرین دهان! 
کت ان که زو اف ۱۱۱ ا 
'غوران» دختر کوچک سام زرد از بابایش خواسته مرا 
افسون کند تا عروسک او شوم و با من بازی کند." 

امیر کنار نارنج نشست و فکرهایی کرد و گفت: بیا 
باهم بگريزيم. نارنج گفت: مگرنشنیدی که گفتم در 
افسون دختر سام زردم؟ تااين افسون گشوده‌نشود. 
نمی توانم از اینجا دور شوم. در این هنگام زمین لرزید 
ورنگ از رخسار نارنج پرید و گفت: بیچاره شدی زیرا 
غوران آمد ۰ امیر فرمود: زبانت لال!غوران دیگر که 
باشد؟' مین ت روعتر یتایب ی وار 
سردر آوردوجون رعد خندی دو گفت:! امن دختر 


مد 
۹ن ی 


91 E: E 


کوچک سام زردم. چندی است که پدرم رخصت 
می‌دهد به تنهایی گر دش کنم.نامم غوران است و 
TS‏ مارا سا وتا 
کرد و گفت: تو کیستی‌ای جوانمرد نیکو بنیاد؟ چند 
سال‌داری؟ امیر لرزید و گفت: من امیری جوان بختم 
که ریاضی بدی دارم و بلد نیستم پنج رابه سیصد و 
جهارده ا من داشتم از این جامی گذشتم که 
غوران میان سخن اونشست و گفت: بقیه‌اش راخودم 
ار تام گذشتی که وی گیسوان 
مراشنیدی وباخود گفتی بای د ببینم این بوی دماغ 
نواز.از کجامی آید ولی نا گهان چشمت به این نار نج 
زشت رخسار افتاد و از عطر گیسوان او رنجور و نوميد 
شدی‌وداشتی می‌رفتی که‌من آمدم و رخسار خود را 
نمایاندم ویک قلب نه صد قلوب مبتلایم شدی. دیدی 
چه با هوشم؟اینک آماده‌باش تاباهم نزد پدرم برویم 
و مرا زاو خواستگاری کنی. البته پدرم می‌پندارد من 
هنوز کود کم ونباید مرد آغوشی کنم ولی تو بايد به او 
بگویی که دیگر زمانه د گر گون شده‌ودختران‌امروزی: 
خودشان شوی خود رابرمی گزینند. امیر پرسید: 
"مرد آغوشی دیگر چه صیغه‌ای است e‏ "غوران گفت: 
2 هد سم آمامرد آخوشی| 
مگر شماآدمیزادهانمی گویید زناشویی؟ ما دیوزاده 
هم می گوییم مرد آغوشی." و چنان خندید که چند 
کلاغ از ترس مردند.امیر به رخسار وقامت غوران 
نگریست.موهای ش مانند طناب بود وبویی نا گوار 
از آن می‌تر اوید. پوستش سیاهتر از زغال وزبر تراز 
سنگ پای چینی بود. لبهایش طوری بود که امیر به یاد 
TT‏ 

لب پایین» زمین رافرش می کرد 

لب بالانظر بر عرش می کرد" 

بااندوه‌بسیار گفت: راستش رابخواهی.من بسیار 
شتاب دارم. اگر رخصت دهی اینک بروم و کارهایم 
رابکنم. آنک باز می‌گردم و به خواستگاریت می آیم." 
غوران رخسارش رامیان دستهایش پنهان کرد و 
مانند رعد غرید و گریست و گفت: معلوم می‌شود 


نصه امیر و ناج وغوران 
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Berem 
می‌خواهی اینک بروی و آنک برنگردی. امیر گفت:‎ 
برنگردم؟مگر نادانم که ماهر خساری چون تورا‎ 
بگذارم و بگریزم؟ غوران چشم از حدقه بیرون زماند‎ 
و گفت: "مرا ریشخند می کنی ؟ خودت و جد و آبادت‎ 
ار و کی وی ا نت ار‎ 
است. چرابه من می گویی ماه‌رخسار؟ وسرش رابر‎ 
زانوگذاشت واوهوی‌اوهوی گریست.امیر به نارنج‎ 
نگریست وبااشاره‌پرسید جریان چیست؟ نار نج‎ 
آرام گفت: نشانه‌های زیبایی دیوزادهاء با پریزادان و‎ 
آدمیزادها یکی نیست. آنها موی زبر وبوی گندیده و‎ 
قامت ناموزون و رخسار سیاه و زشت را از هر چیزی‎ 
زیباتر می‌دانند. پس هر گز هیچ دیوزادی رابه ماهو‎ 
گل و سرو و چنین چیزهایی مانند نکن. زود برو از دلش‎ 
در بی اور وگرنه نزد سام زرد از تونکوهش می کند و‎ 
روز گارت راسیاه می کند. خوب است از دلبستگی‎ 
غوران به خودت. سود بجوبی و کاری کنی که در اینجا‎ 
به تو خوش بگذرد. امیر در لاله گوش نارنج گفت:‎ 
"ولی من مبتلای توام. دلم می خواهد نزد تو بمانم و‎ 

نمی‌خواهم از اینجا بروم." 

غوران سر از زانوبر داشت ونعره کشید و گفت: 
"این ک نزد پدرم می‌روم وبه اومی گویم مرا آزرده‌ای 
تاروز گارت راسفید کند. امیر گفت: غوران جان چرا 
ندانستی که من بازبان آدمیان با توسخن فر مودم.اگر 
می‌خواستم با زبان خودت چیزی بگویم. می‌فر مودم 
هیچ کس گوش ودماغی به این بزرگی, دندانهایی به 
این سیاهی.چشمهایی به این سر خی, و اندامی به این 
کج و معوجی ندارد. باور کن که تو از درخت غوره تلخ 
نیز کج و کوله‌تری." 

ا _ راباک کر دوباخنده‌وشرمی 
عفریتانه گفت: راست می گویی ؟ مرا شر مگین نکن. 
به‌راستی که عجب خوش‌پسند و زیبا شناسی. اما چرا 
از چین وچرو کهای رخسارم چیزی نگفتی؟ آیاخوب 
نچروکیده‌ام؟ امیر گفت: حتی چین و ماچین هم 
به اندازۀروی توجین وجروک ندارد. به‌به چه چين 


و چرو کهایی!از سنباده‌هم زبر تر است. غوران با 
لبخندی جگر خراش گفت: "سخنانت به دلم نشست 
اننگ آ شوه شوم ومی دا مایم شدهای رای 
رابخواهی من نیز همان دمی که چشمم به چشمانت 
افتاد. مبتلایت شدم." 

امیر از دور به نارنج نیکونهاد نگریست و آب 
دهانش راخورد سپس به غوران گفت: ای غوران 
گرامی!اینک که از مهر من آ گاه‌شدی,رخصت بده 
بروم و کارهایم رابکنم.با تووفا می‌بندم زود باز گردم." 
غوران دستهای سیاه و خشن و پر مویش راروی صخره 
سا ی ی "من تاب دوری توراندارم 
همینک باید نز د پدرم بروی ومراازاو بخواهی. "امير 
فکری کرد و گفت: نشانی پ درت رابده تابروم و تو 
راخواستگاری کم غوران گفت: اوه و کی !زرنگی ؟ 
باهم می‌رویم .اگر به تنهایی بروی. شاید عفر یته‌های 
دیگر راببینی ومبتلای آنهاشوی. امیر آهی کشید و 
نشست وسر بر زانو گذاشت و در انديشه شد.غوران 
صدایش کرد. امیر پاسخ نداد. غوران از نارنج پر سید: 
ی رنه کروی انی دای رادل رو سکن 
نمی گوید وبه من نمینگرد؟ نارنج گفت:"آ ری.قلب 
او ناتوان است ومی‌ترسداگر به رخسارت بنگرد. 
زبانم لال سکته کند. تو نباید به او می گفتی مبتلایش 
شده‌ای. "غوران باخشم گفت: حسودیت می‌شود و 
رشک می‌ورزی‌ای خاک بر سر زشکین! نارنج گفت: 
"من پریزادی راست‌بین هستم ومی دانم هر غلامی 
که تو را ببیند. دیگر به من نمی‌نگرد پس رشک‌ورزی 
من بیهوده‌است.اگر می گویم بهتر بود مهر خود رابه 
اتکی کف راف این ات اند ازار ترق دراه 
شود و به کوه و بیابان سر بگذارد." 

امس کات بخان رآمی تخرد کشت خوت 
است خود رابه دیوانگی بزنم. وناگهان برخاست و 
فریاد کشان‌به سویی‌دوید و گفت: ای گر ازهای‌وحشی 
کجایید؟ من از مهر غوران دیوانه شده‌ام و می‌خواهم 
کنار شمابياسايم. "غوران گام بلندی برداشت و خود 
a‏ کرو و 
"کجامی‌روی‌ای دلبر غوران؟ امیر گفت: می‌خواهم 
نزد گرازهای وحشی بروم و همدم و همنشین آنها 
شوم. غوران اورازمین گذاشت و کنارش نشست و 
گفت: به تو حق می‌دهم. حتی می‌دانم چرا می‌خواهی 
با گرازهای وحشی‌همدم شوی. توچنان مبتلای‌من 
شده‌ای که دلت می‌خواهد موی گرازها را نوازش کنی 
وبه یاد گیسوی من بیفتی.ای عزیز دل غوران اگر بیم 
نداشتم که دشنه‌ات بشکند. به تو رخصت می‌دادم با 
دشنه‌ای که از کمر آویخته‌ای, گیسویم رانوازش کنی. 
گفته باشم که موی وحشی‌ترین گرازهاء بسی از موی 
من نرم‌تر است. 

امیر چیزی نگفت زیر ادانست باهیچ بهانه‌ای 
نمی‌تواند از جنگ او بگریزد. غوران به نگاه‌امیر نگاه 
دوخت.امیر از ر گهای خونین و گره‌خورده جشمان 
غوران هر اسان شد و چشم خود رابست. غوران لبهای 
خود رالیسید واز زب ان ولبانش صدایی مانند اره 
و چوب برخاست سپس پشت چشمی کلفت کر د و 


trana enna 
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ار کات E‏ تومیر من پیمنمی‌بندم که 
خودم» خودم راخاک کنم. "غوران گفت: "ولی جندان 
خسرم نبساش زیرامن‌هنوز جواتم وهزارویک سال 
مانده‌است تا چنین اقبالی نصیبت شود کک 
می شد ما 


امیرازدوربه‌نارنج نیکونهاد نگریست 
| واب‌دهانش راخوردسپس به غوران کفت: 
"ای غعسوران گرامی!اینک که از مهر من آگاه 
باتو وفا می‌بندم زود باز گردم. 


که 


تفارامیر کر دوبوی نا وا ۱۳۳ 
"نازنینم باخودت چه‌می گویی که آهمی کشی؟ "امیر 
گفت: "دارم برای روزی آه‌می کشم که اگر تو بمیری 
از شادی چه کنم؟ غوران اخم کرد و گفت: اس جرا 
نگفتی زبانم لال؟ امیر جوان بخت گفت: 

"انگارزبان آدمیزادسرت‌نمی‌شود.من‌دارم‌با 
زبان خودم باتو سخن می‌گویم. غوران پنجه‌هایش 
رادرخاک فرو کرد و گودالی کند و گفت: زبان تو 
رادوست ندارم. توباید زبان دیوزادها را بیاموزی. 
نباید بازبان ادمیزادهای شیرین سخن با پدرم وبامن 
چیزی بگویی. سپس اندیشه‌ای کرد و گفت: خوب 
است نزد زوخار زشتگر بروم و از او بخواهم تو را مانند 
دیوزادان بیاراید تا دیگر بوی گلاب ندهی و رخسارت 
چنین سفید ونرم نباشد. وچهره‌درهم کشید وبا 
بیزاری گفت: ایش...اگر پدرم تو رابا چنین بوی و 
چنین رخساری ببیند. نمی گذارد با تو صحبت کنم. تو 
نمی‌دانی پدرم از بوی گلاب چه خشمگین می‌شود!" 
این را گفت و به سوی درخت ریسمان رفت و چند گز 
ریسمان چید سپس دست وان امیر رابست واورادر 
گودال افکند و گفت: چون می‌دانم از مهر من دیوانه 
شده‌ای, تو رامی‌بندم و در این گودال می‌اندازم تا به 
کوه و بیابان نروی و گرازها رابر من نگزینی." آنگاه 
دست وپای نارنج رانیز بست و گفت: تورانیز نزد 
پدرم می‌برم تا به کوه سرآندیو بیندازد. می‌ترسم پس 
از مرد آغوشی من وامیر هر روز چشم امیر عزیزم به 
رخسار سرخ و سفیدت بیفتد و عطر گیسوانت. مشام او 
را آزار دهد. "نارنج چیزی نگفت. غوران اورا برداشت 
و تنوره کشید و به آسمان جهید و رفت. هنوز نیم پاس 
از رفتن او نگذشته بود که زمین و زمان لرزید و گروهی 
عفریته دست آفشان و پای کوبان از راه رسیدند و امیر 
رااز گودال بیرون آوردند. یکی از عفریته‌ها نگاهی به 
سراپای او انداخت و گفت: 

"حیف از غوران که می‌خواهد با این آدمیزاد لاغر 
ونحیف وزشت صحبت کند.راست است که می گویند 
نباید جوانان را آزاد گذاشست. "عفریته‌ای دیگر گفت: 
"نحیفی ولاغری‌او جاره‌دارد.| گر یک ماه گوشت مردار 


سس 
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وخورش روده تمساح و كوفتة کرم بخورد. فر به خواهد 
شد. عفریته‌ای دیگر گفت: آشپز سام زرد. اورافربه 
اا ا ا رخا ارا 
چه بگوید و چه کند. قلبش تند می‌تپید و رنگش پریده 
بود. به خودش فشار آورد و گفت: "ای عزیزان من. جه 
باور کنید که‌من... عفریته‌ها جنان به خنده‌افتادند 
که جوجه کلاغ‌ها سر از تخم در | وردند وزهره ترک 
شدند.یکی از عفریته‌ها گفت: می‌بینیدای‌عفریته‌های 
رکد 
TT CS‏ 
u TE ۳‏ 
گونه خود گر دو می کارند و به لبهای خود نیش زنبور و 
دارنداین جوانان! زوخار گفت: "وای به روزی که 
طیطاه TT‏ 
این سخنان بگذرید ومرایاری کنید تااين غلامک را 
۱۱ 

کی 

زوخار رخسار امیر راسیاه کرد. انگاه روغنی سیاه 
سپس دندانهایش رایکی در میان به رنگ زرد و سیاه 
در آورد. بوی‌ناگواری نیز به بدن او افشاند و گفت: 
اینک کمی نیکوتر شد. به‌زودی غوران خواهد آمد. 
به رامشگران بگویید رامشگری کنند. هنوز سخن 
زوخار تمام نشده بود که آسمان سیاه‌شد ودودی 
غلیظ نمایان شد. از میان دود و بخار. دیوزادی مهیب 


بیرون آمد ونعره کشان به زمین ند ت. زو خار به 
رخسار خود کوفت و گفت: این طمطام خشمگین 
و موی ی ابو یور 
N N‏ ی 
صحبت کند؟ زوخار گفت: "ارام باش‌ای طمطام 
خشمگین. از توچیزی می‌پرسم. | یا به راستی مبتلای 
ا ۰ ۷6 ے. 
غورانی و خواهان خر می او هستی؟ طمطام گفت: 
"آری. زوخار گفت: اگر به سخنی که گفتی» پایبندی» 
ازاینجا بر وونام غوران راف راموش کن. طمطام‌درختی 
چگونه خاموش باشم ویبینم دختر سام زرد به ادمان 
گراییده؟ امیر که خود راپشت یکی از عفریته‌ها پنهان 
کر ده بود. بر خود لرزید و نفس در سینه حبس کرد و از 
"شمابه تن آن آدمیزاد. عطر دیوزادی مالیده‌اید ولی 
من بوی او را می‌شنوم. او اینجاست. پیدایش می کنم و 
۰ ۱ ی 1 
کبابش می کنم و می‌دهم شما خام‌خام بخورید. 


۵ 
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- لا تماه صفانی که د ای ی 


حان 


سو دند ای 


چ 
ی ی مه 


۰ 


دکت ډه سو دمندی او اده 


۰ 
مه 


مه 
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ادامه دارد 


از: حبیب‌الله نیک‌نژاد 


منصور پور حیدری هم. پس از یکسال جنگ و ستیز 
بابیماری جمعه گذشته در بیمارستان جان به جان 
آفرین تسلیم کرد وبه دیارباقی‌شتافت. ٠‏ 
وانسان شریفی که به گفته امروزی‌ها یک جنتلمن 
واقعی بود. او راز دهه چهل می‌شناختم. از ان روزی 
اس ار بت تس اه 
همای ون‌بهزادی‌باشکست راهی رختکن کرد ودر 
IT‏ ای دراب 
تسا ریک سل CCM‏ 
می کند.روی‌فر ار حسین کلانی | ویزان‌اوشد وبعد 
از این بازی منصور پور حیدری در راه‌خانه به هومن 
رای رد این تج راز راید تن 
بر خورد کا 

بعد هاپورحیدری رادر لباس تاج (استقلال) دیدم. 
مردی که‌هر گز سر ستیز و جذال با کسی نداشت وحتی 
به دشمنان حسود خود هم احترام می گذاشت. به یاد 
MLCT‏ 
رضا حسن زاده» محمد تقوی و یا مهدی پاشازاده به هر 
دلیل مرا میانجی کر دند تا پیش منصور خان واسطه 


یک بازر گان ایرانی بیشترین سهام باشگاه دوم 
شهر بندری لیورپ ول راخریداری کرد واز آن 
زمان تا کنون شرایط آبی پوشان این شهر هر 
روز نسبت به روز قبل بهتر می‌شود. تیمی که 
طی یازده سال توسط داوید موریس "رهبری 
می‌شد و هميشه در صدر تیم های خوب جدول. 
جایگاهی مناسب به خود اختصاص داده‌بود که در 
سال ۰۱۳ ۲وقتی "داوید موریس "دعوت به قهوه‌لعنتی 
الکس فر گوسن "راپاسخ مثبت داد واز گودیسون 
پار ک "راهی اولد ترافورد "شد. همه چیز تغییر کرد و 
نه منچستریونایتد هر گز به دوران اوج خود رسید ونه 
"داوید مویس توانست شرایط فر گوسن رادر جمع 
جناب "مهدی‌تاج که‌در ۱۲۳۳۳۹۹3 
نهایت جانشین کفاشیان 
شد. طی هفته‌های اخیر 
چند اظهارنظر کرده 
کهدر جایگاه‌ریاست 
E‏ 
حرفهایش قابل دفاع نیست! 

درب‌ازی‌با کره‌جنوبی که با پیر وزی تیم ملی به اتمام 
رسید.جناب تاج در پاسخ به‌اظهارات یکی از 
بازیکنان کلمه غلط کر دن رابه کار برد که این مساله 
می‌تواند مشکل آفرین باشد ودر دنباله فرمایشات 
گهربار خود در مراسم رونمایی از تجهیزات رادیویی 


۳ ی ای 
٩‏ ان ۹۵ اطلاعات لل 


از هیچ کس کدورتی به دل نداشت. 

تکار ۰ ری ات رسای 
علی فتح ا... زاده رفیق و همکار بسیار قدیمی 
مااز من خواست تابانی با ز گشت منصور 
پورحیدری به استقلال شوم که من از طریق 
پسرم که شاگرد خانم د کتر فریده شجاعی 
همسر مر حوم بود به منصور خان پیغام دادم 
که لطفاً جلسه با حاجی فتح|... زاده رابپذ یر 
ار 


نیمه شب با افر اد متفاوت جلسه داشت و من و منصور 
خان در ماشین او نشسته و در خیابان لارستان به 
ار کوی حاطرا کذض هم حول وم ملاقا ما 
باحاجی به ساعاتی بعد از نیمه شب مو کول شد و در 
نهایت طرفین قبول کردند باهم کار کردهو سه نفری 
از دفتر حاجی بیرون آمده‌ومن و حاجی که هم مسیر 
بودیم با هم به خانه رفته و منصور خان بعد از تشکر از 
من که طی این مدت در گیر کار او شسدهام, راهی خانه 
شد. از منصور پورحیدری خاطره زیاد دارم. حتی یاد م 
می آید روزی یکی از بازیکنان ذخیره استقلال در راه 
رفتن به رختکن به من گفت آقاء پدر همسر آینده من 
از روی سکو زند گی ورزشی مرآ می‌بیند و تو رابه خدا 
به منصور خان بگو فکری بکند! 


شیاطین سرخ تکر ار کند و خیلی زود 
از این تیم اخراج و رایان گیگس" 
برای مدتی کوتاه جایگزین او شد 
وسپس منچستری‌ها برای نجات 
خود دست به دامن لوئیز فان خال سرمربی اسبق 
تیم‌ه ای ملی هلند. آژا کس,بارس‌لوناو بایرن مونیخ 
شدند که او هم نتوانست منچستر بحران زده را نجات 
دهد و جایش رابه "خوزه مورینیو داد. 

راهان ابر 2 
که این روزها چنگ در چنگ بزر گانی همانند لیور پول 


داوران درباره لغو سفر تیم ملی به مالزی می گوید " 
اختلاف میان کی روش و امیر(حسن) عابدینی یکی از 
رانا ات تسایر نات ملاس ره 
ااای. ]هم 7 ۳ 8% 0 
تفاقات اخیر تیم ملی و حواشی که در این ار تباط 
به وجود | مد باید در فدراسیون فوتبال حل و فصل 
۱ ! ۹ 5 ۰ 
پیش می رود و البته قرار بود از بازی ۲۵ آبان مقابل تیم 
ملی سوریه تیم مادیداری تدار کاتی در مقابل مالزی 
داشته باشد که به دلیل فوت پاد شاه تایلند این بازی 
لغو شد. ما این مسأله را پیش بینی نمی کردیم و پادشاه 


خرید سهام اور نون همه چیز راتغییر داد؛ 


FT Ea ا‎ e 


من هم این مسأله را به نصرا... عبدالهی سرپرست 


استقلال وبعدآ به خود منصور خان گفتم و آنان برای 
سربلندی ان بازیکن کاری کردند که هر وقت او 
رامی‌بینم.چنان از آن روز صحبت می کند که آدم 
N‏ 
اواز سالها قبل به نیکی می‌دانست چنین روزی برای 
همه و جود دار د وبه همین دلیل طوری رفتار می کرد که 
انسانیت برای شا گر دانش معنی پیدا کند چون معتقد 
بود سالها بعد همین افراد معلمان و مربیان فرزندان 
مادر جامعه خواهند شد و وقتی مادرس زند گی و 
مردانگی رابه آنان یاد دهیم آنها هم همان درس‌ها را 
به فرزندانمان منتقل می کنند. 

روحش شاد و یادش گرامی باد! ۳ 


چلسی. آرسنال منچستر سیتی, تاتنهام انداخته وفصل 
فوتبال ۰۱۶-۲۰۱۷ ۲رابه یکی از زیباترین و تاریخ 
سازترین فصول فوتبال جزیره بدل کرده‌اند. فوتبالی 
که سوای جند مربی بز رگ دنیاء بقیه بزر گان همانند 
آنتونیو کونته په په گواردیولاء خوزه مورینیو. آرسن 
ونگر. کلودیو رانیری, رونالد کومان. یور گن کلوپ 
مرانک ی ترس کت ادن رای تک 
باخرید باشگاه اورتون و فراخوانی رونالد کومان " 
هلندی از سات همتون به‌اين تیم نام ایران رادر فوتبال 
اروپا آوازه‌هر کوی و برزنی کرده است. 2 


تایلند هیچ وقت این موقع نمی‌مرد. " 
واقعاً نمی‌دانم این نوع صحبت‌ها در حد و شان رئیس 
یک فدراسیون است که پیش‌وند ويا پسوند نام تمام 
باش‌گاه‌هایش یک واژه‌فرهنگی گنجانیدهشده‌است؟ 
ای کاب ر ی ی ارو 
کند.جهتبعاتی به دنبال خواهد داشت. آیاما که 
سالهاست از روستاهای علی اصغری وامثالهم فاصله 
گرفته‌ایم و به مرور داریم در فوتبال منطقه حرفهای 
تازه‌ای می‌زنیم.رئیس فد ر اسیونمان باید در یک 
مراسم رسمی این چنین حرف بزند! ۰ 


آدیداس و بوما از کجا آمد؟ 


راننده‌شان می گوید دعوابرسر یک زن بوده است. 
خودشان‌می گفتند اختلاف‌نظر داري م امادعوا 
نداریم .متخصصان می گویند موضوع بر سر نحوه 
تولید بوده است. هر چه که بود. حاصل آن, دو کنسرن 
تولید لوازم ورزشی "آدیداس" و پوما شد.اماماجرا 
چگونه آغاز شد. 

هرتسوگن آوراخ شهر کوچکی با ۲۴ هزار نفر جمعیت 
در نزدیکی نورنب رگ واقع در جنوب المان است.در 


این شهر دوبرادر به نام‌های "آدولف "و رودولف" 


داسلر زند گی می کردند. 
هرچند در شهر هر تسوگن آوراخ کفاشی سنتی 


دیرینه دارد.اما آدولف داسلر که همه او را "دی" 


می‌نامید ند. نخست به پیشه نانوایی روی می آورد. او 
امادر سال ٩۲۰‏ ۱ در گوشه‌ای‌از آشپزخانه‌مادرشروع 
به کفاشی می کند وسه سال بعد برادر کوجکترش 
رودولف نیز به او می‌پیون د واين دو بعدایک کار گاه 
کفاشی رابنیان می‌نهند. 

کازگاه کا ی دامار ها ر ودیک رعا دی 
شد و در سال ۰ تولید کفش‌های ورزشی ان‌هابه 
ده‌هزار وپانصد جفت کفش دو و میدانی و۱۸ هزار و 
۰ جفت کفش فوتبال رسید. 

ات اهراک ی رس ۱۱۱۶ 
وارد میدان رقابت‌ها شدند. 
کر 
کفش‌های ورزشی مناسب یک فلسفه بنیادین داشت 
و ان‌اینکه کفش باید مناسب پای ورزشکار و رشته 
ورزشی ساخته شده باشد. او بد ین منظور همکارانش را 
به میادین گوناگونی چون پر تاب نیزه» شمشیربازی. 
تنیس يا فوتبال می‌فرستاد تاقبل از تولید کفش در 
مورد آن رشته تحقیق کنند. 

برادران داسلربدعت دیگری‌نیز از خود بر جا 


گذاردند. آن‌ها برای نخستین بار در ۱ 3 ۱ 
فاد اوخوره کشار و رت ۲ 
اونز دونده آمریکایی با کفش‌ ساخت 
مدال طلا در المییک بر لین شد واو 
در دهه جهل میلادی شعله‌های جنگ خانمانسوز 
جهانی دوم. بر ادران داسلر رانیز به کام خود فرو برد 
و آن‌هایس از باز گشت از جنگ به‌سختی توانستند 
کار خانه خود راسر پانگه‌دارند. جادرها ولاستیک‌های 
باقی‌مانده از جنگ تنها مواد اولیه‌ای بود که آن‌هااز آن 
در سال‌های دهه چهل میلادی هم بود که اختلافات 
دوبرادر بالاگرفت وبالاخره‌در سال ٩۴۸‏ ۱ این دو 
از هم جداشدند. آدی داسلر بااستفاه از اختصار سه 


نام "آدیداس "را برای 


رودولف داسلر برادر کوچکتر هم نخست با استفاده 
ازاختصار دو حرف اول نام ون ام خانواد گی‌اش,نام 
"رودا"رابرای کار خانه خود بر گزید وسپس آن رابه 
"پوما" تغییر داد. 

اختلاف دو برادر در محد وده‌خانواده‌داسلر باقی نماند. 
شهر دار شهر هر تسوگن آوراخ می‌گوید: "کارمندان و 
کار گران دیداس و پوما این دو برادر رابسیار دوست 
داشتند وبه آنهاوفادار بودند. در شهر مردم حتی 
جواب سلام فر دی که لب اس و کفش مار ک مخالف 
رابرتن داشت نمی‌دادن د.هر چند حالا اوضاع تغییر 
کرده.امادر آن زمان حتی هیچ از دواجی بین کارمندان 
دو شر کت نیز صورت نمی گرفت. " 

موفقی ت بین‌المللی | دیداس امااز سال ۱۹۵۴ اغاز 


شد. در این سال تیم ملی 
فوتبال آلمسان با کفش‌های 
ادیتاشن کهدارای امتو ی 
پیچی بودموفق شدبه 
۰ عنوان قهرمانی جهان دست 
۽ یابد .آووه‌زه‌لر پیشکسوت 
* افسانه‌ای فوتبال آلمان 


می گوید: 1۳ E‏ یک 
معجزه بودند " 
فر بتس والتر در خاطر ات 


خود می‌نویسد: چشم‌های آدی داسلر که همراه تیم 
او رارئیس صدامی کر دند به محض تغییر هوافر باد 
می زد "آدی استوک‌هارا بزن" 
سیف بیجی کفش 
فوتبال.اختراع آدی داسلر نیست " آن‌هاباارائه یک 
عکس کفش از آرشیو کار خانه معقتدند. رودلف نیز 
بر روی جنین کفشی کار می کر ده است. 
پوماشباهت‌های زیادی باهم دارد.هر دوشر کت 
به‌سرعت شهرت جهانی بافتند. در دهه هفتاد با ورود 
قرار گر فتند. زیرانایک تولید خود رادر کشورهایی با 
دستمزد پایین انجام می‌داد. هر دو شر کت اما در دهه 
هشتاد بااستفاده‌ازروش‌های مدرن مدیریت و ور ود به 
بازار سهام دور جدید شکوفایی را تجربه کر دند. 
حاللا می راث برادران‌داسلر که‌در دهه‌هفتاد 
در گذ شتند. به کنسرن‌هایی جهانی تبدیل شده‌اند 
که میلیاردهایورو فر وش سللانه دار ند و ده‌ها هزار 
نفر کارمند و کار گر در سر اسر جهان در کار خانه‌های 
Î‏ رل aI a‏ 
شهری مر فه ساخته و باعث شده تااین شهر حتی 
دربدترین شرایط اقتصادی نیز درصد بیکاری بسیار 
نازلی داشته باشد.ه 


بقبه از صفحه ۱۵ اتاق 


سوءاستفاده گر هستی!اینهارو گفتم چون‌الان منیژه 
آدرس خونه تون رو گر فته وداره‌میاد پیش تو.نمی‌دونم 
چیکارت داره اما فکر کردم بهت بگم بهتره! 

حسابی جا خوردم.اصلاً انتظار چنین چیزی را 
نداشتم. هر چند که شوق دیدار منیژه برایم جذاب بود. 
حسابی دست و پایم را گم کر ده بودم و فقط توانستم 
لب اس عوض کنم وجلوی خانه منتظرش باشم.وقتی 
هم منیژه امد و مرادید. با خنده گفت: 

-پس رفیق دهن لقت نتونست دندون رو جیگر 
بگذاره‌وبهت خبر داد ؟ عیبی نداره....در هر صورت 
من بای د می‌اومدم وتورومی‌دیدم تابهت بگم در 
موردت اشتباه کردم و ببرسم هنوز هم به فکر از دواج 
با من هستی؟ 


من که در همان نیم ساعت پیش بینی چنین وضعیتی 
را کرده بودم» بدون انکه سرم را بلند کنم» پاسخ دادم: 

_جی شد که نظرت تغییر کر د؟ چون فریدون همه 
حس می کنی مدیون من هستی؟ آما اشتباه می کنی 
منیژه چون من عشق وأقعی تو رو طلب می کردم نه 
اینکه از روی تر حم بهم جواب مثبت بدی! 

منیژه سری تکان داد و گفت: درسته... به خاطر 
حرفهای داداشم اینجا هستم. اما نه به اون دلیلی که 
تو گفتی. من هنوز هم واسه اینکه تو از لحاظ اقتصادی 
و گفتم: دلم می‌خواد بامردی ازدواج کنم که بتونم 

EO 0 Mn, 0‏ 7 
بهش تکیه کنم پریروز فکر می کر دم تونمی‌تونی آون 
مردباشیاماتواین سه ر وزی که فکر می کر دم.پدرم 


'مردی که جیبش خالی باشه وبتونه از گناه کسی 
UGS‏ بگذره»اونقدر جوانمرد هست 
که بتونه خوشبختت ت کنه!" 

منیژهتنبه‌ای خیرهام شسد سپس به آرامی گفت: 
"حالاا گر توهم نمی‌خوای‌غرورم روبشکنی,منوبه 
منزلتون دعوت کن تاخانواده‌ات باعر وسشون اشنا 
بشن, و اگر هم منصرف شدی بگو که... 

خندی دم و گفتم: مگه‌خرم که منصرف شده 
باشم؟" و در راباز کردم ومنیژه را که قبلاً در موردش با 
خانواده‌ام حرف زده بودم به انها معرفی کردم. 


ءآ 
r]‏ 


من ومنیژهسه‌ماه‌قبل‌باهم ازدواج کر دیم.هر 
دو کار می کنیم تابتوانیم خرج زند گیمان رابچر خانیم 
وباورتان نمی شود که بگویم در این میان "فریدون هم 
هوایمان را دارد. 2 


ي 
اتکی ررر ۳۸۵ 
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11 ورین 7 ۳ اقلا 


علی کیانی موحد 
عکس:محمد ذبیحیان 


نید ه‌های گفت کوب سطوره 


این گفت وگو نخستین باب آشنایی من با خانواده مرحوم پورحیدری بود که بعد از 


شناخت دقیق تر این خانواده ورزش دوست از طریق خانم فر یده شجاعی با چلنگر و خیلی 
دیگر از افراد مر تبط با ورزش آشنا شدم. یادم می آید وقتی برای گفت و گو به خانه مر حوم 
پورحیدری رفتیم بساط هفت سینی را که آقای ذبیحیان از قبل آماده کر ده بود به خانه 
شان بردیم تاعکسی برای شماره مخصوص نور وز ۸۷بگیر یم و اتفاقا منصور خان بر ایش 
خیلی سوال شده بود که چطور هنوز چند هفته مانده به عید توانسته‌ایم این سفره عیدانه 
راحاضر کنیم. جالب اینکه چون منصور خان( که آن وقت هامد یر فنی تیم پاس هم بود) 


باید برای یکی از دیدارهای مهم تیمش راهی شهر ستان می‌شد. ابتدا خیلی به گفت و گو 


علاقه نشان نداد ووقتی که‌نام "مجله اطلاعات هفتگی "راشنید یک دفعه چهره‌اش تغییر 
کرد و با خوشحالی گفت :من فقط حدود ۴۵ دقیقه وقت دارم تابه فرود گاه بروم پس لطفاً 
زود سوالهایتان رابپر سید و وقتی من سوالهای خاص خود م رامطرح کردم منصور خان با 
تعجب پر سید؛ شما بااین سن کمتان چطور تابه این حد راجع به ز ند گی من اطلاعات دار ید 
و می‌دانید که من برای اولین حقوقم از استقلال چقدر گر فته‌ام و بعد با همان حقوق آماده 
ازدواج شدهام ؟! و همین خوش و بش‌ها بود که اوراراغب کرد تامجاب شود که دختر و 
پسرش هم در عکس خانواد گی حاضر باشند و در حالی که دخترش عسل خانم تازه‌از 
مسابقات بستکبال آمده و بسیار خسته و خواب آلود بود. آماده عکس گر فتن شد و بعد هم 


ملی از تلویزیون.به جمع ما پیوست و یک تصویر استثنایی پای سفره هفت سین از خانواده 
شکل گرفت!( که در همین صفحه آن را چاپ کر ده ایم)بعد از حدود چهل دقیقه منصور 
خان ساکش رابرداشت تا به سرعت راهی سفرش بشود و با عذر خواهی گفت: 

باور کنیدا گر همین حالار اه نیفتم از پرواز جامی‌مانم!! در حالی که‌از رفتار و گفتارش به 
خوبی معلوم بود که| گر زمان داشت. تر جیح می داد ساعتها پای مصاحبه‌ای که از ابتداخیلی 
به آن رضایت نداشت بنشیند و برای ماو شماحرف بزند. من اماوقتی منصور خان راهی شد. 
در خانه ماندم وبا خانم فریده شسجاعی از هر دری حرف زدیم از خانواده و حتی مشکلات 
کوچک آن مثلاًیادم می آید آن روزها خانم شجاعی به شدت نگران مشکلات تحصیلی 
علی آقایشان بود و به او می گفت درست را باید ادامه بدهی و این درست در زمانی بود که 
او هنوز آمر یکانر فته بود و... از خاطرات جالب آن روز خوراکی‌های خوشمزه‌ای بود که روی 
میز چیده بودند و هر میهمانی را به خوردنشان وسوسه می کرد و هر چند دقیقه یکبار خانم 
شجاعی به من تعارفی می‌زد و من هم بی‌بروبر گرد این خواسته او را اجابت می کردم! هیچ 
وقت نمی توانم این حضور استئنایی را از ذهنم پاک کنم» خاطره‌ای که هفته گذ شته وقتی 
برای ملاقات با مر حوم پور حیدری به بیمارستان رفتم واو راروی تخت بیمارستان دید م 
به محض ورود به اتاق برایم دوباره زنده شد و سعی کردم خنده‌های زیبای این اسطوره به 
یاد ماندنی را توی ذهنم مرور کنم و تلخی‌ها را به دست باد پاییزی بسپارم اما... حال پس 
از در گذشت این اسطورهاخلاق و پدر استقلال بی مناسبت ند یدم تابخش هایی از آن 


علی آقا پسر شان که آن روزها هنوز مجر د بود و به شدت در گیر دیدن مسابقات هندبال تیم 


(شما چطور با هم آشنا شدید؟ 

پورحیدری: بیست و هشت ساله بودم. همسرم 
در باشگاه تاج سابق بسکتبال بازی می کرد. من هم 
در انجا فوتبال بازی می کر دم. 
تمرینات تیم فوتبال حاضر می‌شدیم و انها نیز 
آمدهای ورزشی باعث شد که اڈ شنابی بین ما به 
وجود بیاید و بعد هم خواستگاری و ازدواج... 

× آن زمان آقای پورحیدری معروف بود؟ 

خانم شجاعی: بله! بازیکن تیم ملی بود. 

(عکس العمل شما به پیشنهادشان چه بود ؟ 

خانم شجاعی: منصور یکی از فوتبالیست‌های 
محبوب من بود و هميشه به عنوان یک طر فدار به 
او نگاه می کردم. فاصله سنی ما هم زیاد بود واصلاً 


ِ 3 
۹ اس ۹۵ ااعات ی 


فکر نمی کردم که روزی منصور پیشنهاد ازدواج به 
من بدهد. ان زمان خیلی شو که شدم! 

اشتباه نکر دید (باخنده)؟ 

خانم شجاعی: (باخنده)به هیچ وجها... از 
زندگی‌ام خیلی هم راضی هستم! 

خانم شجاعی, با این همه مسوّولیت, روزی 
چند ساعت در خانه حضور دار ید ؟ 

خانم شجاعی:من عادت کرده‌ام که بیشتر 
زمان زند گی‌ام را خارج از خانه باشسم. بچه‌هایم نیز 
به دلیل اینکه ورزشی هستند. با این موضوع کنار 


آمتهانت من حدود پنج صبح از خانه خارج می‌شوم 


و حدود ۰ | شب به خانه برمی گردم. 
ظاهر آدر کار تان خیلی مستبد و سختگیرید. 
خانم شجاعی: (با خنده)اصلاً هم به این صورت 


نیست. من خیلی هم خوش اخلاق هستم! 


کا ا 


ت باد و خاطره اش تقدیم شما کنم غ کا 


پورحیدری:من چند بار که رفتار او را در سر کار 
دیدم. فهمیدم ون فراوانی در کارش دارد. 

در خانه هم سختگیر است؟ 

پورحیدری:اصلا! در خانه کار نمی کند. همه 
کارهای خانه رامن می کنم!(هر دویشان می خندند) 

خانم شجاعی: بشنوید و باور نکنید!منصور اهل 
کار در منزل نیست! (باخنده)وقتش را ندارد؛ اگر 
وقت داشته باشد. همراهی می کند. 

× زمانی که سرمربی بودید. همسر تان به شما 
کمک می کرد؟ 

پورحیدری: از نظر علمی خیلی کمک می کرد. 

× درباره تر کیب تیم چطور ؟ 

نور در اضا از راتکه درخاته کسی رات 
نمی کند راجع به مسائل فنی بامن صحبت کندا 

خانم شجاعی: تا لحظه اخر ما نمی‌دانستیم که 


چه کسی غذا درست می کند؟ 

خانم شجاعی:باور می کنید پنج صبح از خواب 
نیستیم. خوشبختانه اکثر مواقع منصور خانه نیست 

× شماغذاهم درست می کنید؟ 

پورحیدری:نه. دست پخت خوبی ندارم ولی 
کارهای دیگری انجام می دهم 

با مسافرت‌های فراوان آق ای پورحیدری 

خانم شجاعی:مشکل که وجود دارد!اگر به دیگر 
خانواده‌ها که در کنار هم هستند نگاه کنید متوجه 
می‌شوید که خلا بزر گی در خانواده وجود دارد. 

× شما با این مسافر تھا چطور کنار آمده‌اید؟ 

خانم شجاعی: چون خودم در ورزش بودم و 
می کنم زند گی طبیعی یعنی همین! 

لا متوسط در امد شما در ماه چقدر است؟ 
این حقوق مشخص نیست! هر سال متفاوت است. 

خانم شجاعی:یک سال پول قراردادها را 
می‌دهند» یک سال نمی‌دهند! من نیز در سمت 
استادیاری ۱۲ میلیون ریال در ماه (سال ۸۷) حقوق 
کت هی نادار 

× در فدراسیون فوتبال؟ 

خانم شجاعی: آنجا سمت افتخاری دارم و 

کل( متوسط خرج شما در ماه؟ 

پورحیدری:خرج ما زیاد است. هم خرج خانه. 
هم دانشگاه بچه‌ها. فکر کنم هر ماه حدود ۲ میلیون 
خرج می کنیم. 

اولین حقوقی که گرفتید؟ 
بستم. درسال ۳ بازده هزار تومان بود. بعد از 
انقلاب هم در تیم ملی ماهعی ۰ تومان ماهیانه 
دریافت می کر دم. 

اولین حقوق شما از مربیگری ۰۰ ۵۰ تومان 
بود وبا ان پول ازدواج کردید؟ 
ازدواج ما دا 

خانم شجاعی: (ب] تعجب و خندهاشمااین 
مسائل رااز کجا می‌دانید؟ 

× آن زمان به شما حقوق هم می‌دادند؟ 
پول مختصری برای اياب و ذهاب می‌دادند. 

شما به همراه همسر تان دانشجوی تربیت 
بدنی بودید... 

پورحیدری: متأسفانه مجبور شدم که درس را 
رها کنم. فوتبال اجازه نداد که سمت درس بر وم. 


پورحیسدری:خیرء خیلی هم از لخضاظ علمی از 
ی ی 
هجده ساله بودم که ازدواج کردم و دیپلم نداشتم. 

از چه زمانی خانه شخصی خریدید؟ 

پور حیدری: پدرم برای من یک خانه شخصی 
کنار گذاشته بودند که از ابتدای زند گی مشتر ک 
این خانه نقل مکان کرده‌ايم. 

کل( بر خورد همسایه‌ها با شما چطور است؟ 

خانم شجاعی: خیلی خوب و مهر بانند اما به 

× قای پورحیدری را چطور تعر یف می کنید؟ 

خانم شجاعی:(باخنده) علی کمک کن!پدرت 
می‌توان شناخت. خیلی صادق و عاشق کارش است. 
حاضر است زند گی‌اش رافدای کار و تیمش کند. 

× یک خصوصیت خوب از همسر تان بگویید. 

پورحیدری: زن خانه و مادر خوب برای بچه‌ها! 

× آقای پورحیدری عصبانی هم می‌شود ؟ 
به حال عصبانیتش را ندیده ام! 

× تا به حال بچه‌ها را تنبیه نکر ده‌اید ؟ 

خانم شجاعی :نه‌ا(باخنده) به چهره من این 

پسر تان سمت فوتبال رفت. درست است؟ 

پورحیدری: بله. در تیم جوانان استقلال بازی 
می کرد. من نه تشسویقش کردم و نه مانعش شدم! 
اما به خاطر قبولی در دانش‌گاه نتوانست به فوتبال 
ادامه دهد و تصمیم اصلی را خودش گرفت. 

×« نظر شما راجع به ورزش پسرتان چه بود؟ 

خانم شجاعی: مهمترین ارزوی من درباره علی 
این بود که دنب ال فوتبال برود و زمانی که بازی 
می کر د. خیلی خوشحال بودم اما منصور به خاطر 
حواشی که در فوتبال وجود دارد از این قضیه 
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حمایت نکرد و سعی کرد که علی را از فوتبال دور 
کند و موفق هم شد! 

× سر این موضوع با ایشان بحث نکردید؟ 

خانم شجاعی: چر | بحث خیلی زیادی کردیم اما 
منصور هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و کاری 
هم نمی‌ شود کر د.(علی» پسر اقای پورحیدری 

لا بر نامه شما برای دختر تان چیست؟ 
انجام دادم. عسل از چهار سالگی بااورزش آشنا شد 
و من هم راه رابرای وی هموار کردم تا موفق شود! 

(فروشند گانی که در هنگام خرید شما را 
می‌بینند. چه عکس العملی نشان می‌دهند؟ 

پورحی‌دری: انها به من خیلی محبت دارند و 
اکثرشان به من تخفیف می دهند(با خنده ادامه 
می گیرند! 

گر به نقطه شروع باز گردیم. چه کاری 
انجام می‌دهید ؟ 

پورحیدری: دوباره ورزش را انتخاب می کنم! 

گر سمت ورزش نمی‌رفتید ؟ 
حسابداری‌اش را انجام می‌دادم. 

با کدامی ک از همبازی‌هایت ان صمیمی 
بودید؟ 

پورحیدری: با اکثر دوستان مانند آقابان 
سای ترات سار انوا سس ال نا 
در میان نبود و تمام دوستی‌ها رنگ و بوی خاص 
خودش را داشت. 

پورحیدری: بزرگترین ارزویم این است 


ر فراوانی در ایران وجود دارد که اگر برای شکوفایی 


آنها برنامه ریزی صحیحی انجام دهیم, حتما در 


سطح جهان موفق می‌شویم. 
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× بعد از یک دوره مصدومیت استارت خوبی 
در کنار تیم ملی داشتی( آسیا چلنج) 

من به این دلیل که یک سال جایی بازی نکر دم. یک 
سری مشکلات برایم به وجود آمد. طبیعی است که 
بعد از اینکه به ورزش حرفه‌ای برمی گردی و آنطور 
تمرین می کنی, آسیب دید گی یک مسأله نر مال باشد 
ولی خب درباره من بدشانسی هم یک مقدار دخیل 
بود. زمین در ایتالیااخیس بود. پایم لیز خورد وهر چه 
که بود گذشت اما از وقتی مصد ومیتم بر طرف شد و به 
تهران |مدم وضعیت خوب بود و در تمرینات شر کت 
کردم و کامل آنها راانجام دادم. 

× از سال آینده باید با استرالیا روبرو شویم که 
چهارم المپیک شد. باسیستم بائر من فکر می کنید 
بتوانیم قهر مان شویم یاباید بااول شدن در اسیا 
خداحافظی کنیم؟ 

الان بسکتبال استر الیا از بسکتبال ما جلوتر است و 
فکر می کنم مقایسه مابا آنهااصلا درست نباشد. هم 
استر الیاوهم نیوز یلند جزء چهار تیم بر تر آسیامی‌توانند 
باشند این بعد از یکی دو سال به ما خیلی کمک می کند 
چون بازی‌های زیادی با اینها انجام خواهیم داد وهمین 
کمک می کند که سطح بسکتبال ما بالا تر برود. بازی با 
تیم‌هایی مثل تایلند يا کشورهای دیگری که بسکتبال 
قوی ندارند به ما هیچ کمکی نمی کند. اگر با تیم های 
قوی بازی کنیم و حتی ببازيم بر ایمان ارزشمند تر است 
تابرد مقابل تیم های ضعیف. 

× آقای‌داورزنی هم می گفت تیم ما که به 
المپیک رفت ۰ ۶بازی با تیمهای مهم وبزر گ 
دنیاداشت. شمادر چهار سال چند بازی می توانید 
داشته باشید ؟ 

راهش این است که میزبانی بگیر ند و بتوانیم 
تورنمنت شر کت کنیم و البته ساپورت هم بشویم که 
من فکر می کنم بسکتبال یک گوشه افتاد هو مسئولان 
یک مقدار به فکر سرمایه گذاری برای بقیه رشته‌ها 
هم باشند نه اينکه فقط به رشته‌هایی بها بدهند که در 
اوج‌هستند بر ای‌اینکه بتوانند باموفقیت آنها خودشان 
رابالا ببرند. 

× یک دوره‌ای اسپانسرهای زیادی به بسکتبال 


۰ و 
۱۹ اا ٩۵‏ الاعات ل 


دوست دارم در مسابقان 
ضمسرم کنارم باشد 


ارسلان کاظمی اولین بسکتبالیست ایرانی بود که در ۷۸جواز بازی در حرفه‌ای‌ترین لیگ جهان را 
بدست آورد.او در هر رده سنی تجربه بازی دارد.او در زمان محمد بچیروویچ بواسطه مسائل بوجود 
امده از تیم ملی کنار گذاشته شد ولی با آمدن درک بائرمن و تغییرات اساسی که در بسکتبال بوجود 
آمد دوباره به اردو دعوت شد و بازیهای درخشانی را هم در بازیهای واباءتورنمنت اطلس اسپرت و آسیا 
چلنج انجام داد.هر وقت که در میدان بود به عنوان تاثیر گذارترین بازیکن معرفی شد.هر چند که کم 


.۰ گل می‌زند اما پاسهای طلایی‌اش در کنار ریباندها و اسلم دانکهایش زبانزد آسیاست. 


میآمدند. لیگ خیلی پویا بود و اسپانسرهای خوبی 
هم داشت. 

اکثر بسکتبالیست‌ها این راقبول دارند ولی وقتی 
یک تیم ۵سال پشت سر هم قهر مان می شود همین 
می‌شود. ولی وقتی یک اسپانسر سرمایه گذاری 
می کند ولی وقتی لیگ می خواهد تمام شود باسر توی 
دیوار می‌رود ومی‌بیند هر چه تلاش می کند هیچ اتفاقی 
نمی‌افتد. من هم بودم دیگر سرمایه نمی گذاشتم. 

شمابه عنوان یک اسپانسر وقتی بودجه‌ای هزینه 
می کنید انتظار باز گشت آن را دارید. وقتی می‌بینید 
کسی تحویلتان نمی گیر د؛ بازی‌ها پخش زنده نیست. 
تماشاچی به استادیوم نمی آید و از بازی‌ها استقبال 
نمی‌شود. ترجیح می‌دهید جای دیگری سرمایه 
گذاری کنید. 

× به نظر می‌رسد فکر نمی کردی بخواهی دو 
سال بر ای خدمت برنامه بر بزی. 

من وقتی به ایران بر گشتم هنوز یک سال معافیت 
تحصیلی داشتم ولی به خاطر شرایطی من سرباز شدم 
و این داستان‌ها به وجود امد. 

× فکر می کنی فرصت بر گشتن به جایی که در 
۷سالگی بودی راداری؟ 

من که زند گی‌ام کلا آنجاست.امریکا زندگی 
می کردم قبلا هم در یک مصاحبه گفته بودم الان 
بازیکن‌های خارجی 
هم که به باشگاههای 
انجا می ایند اسم من را 
شنیدند چون من آولین 
ایرانی بودم که توانستم 
از درفت به ان بی‌ای 
بروم.از لحاظ بر گشستن 
کاری ندارد من هر وقت 
بخواهم می‌توانم به 
کمپ تمرین بروم. 

زند گی چطور 
است؟ 

خوب,ولی سخت 
ا 


دلیل که من یک سال شغلی نداشتم و الان هم ندارم. 

× در لیگ نمی توانستی بازی کنی؟ 

می توانستم ولی باید برای تیم نیر وی زمینی بازی 
کنم به همین دلیل واقعاسخت است. مخصوصا که 
اول زند گی هستم. از سمت همسر فشاری نیست ولی 
خب سخت است. 

مصاحبه با همسر ارسلان 

× شمااولین بازی ملی بود که برای دیدن بازی 
ارسلان به سالن آمدی. 

صدف جمشیدی:اول که می‌خواستم برای دیدن 
مسابقات بروم خیلی ذوق داشتم ولی اذیت‌هایی که 
کر دند خیلی سخت بو د. برای همه مسابقات. خانم‌های 
ایرانی برای ورود مشکلات زیادی دار ند.بچه‌تر که 
بودم به آزادی برای بازی‌های تیم پدرم می آمدم 
خیلی راحت تر بود. استرسی که ارسلان رادر ورزشگاه 
می‌بینم با چیزی که در خانه از تلویزیون می‌بینم خیلی 
فرق دارد. وقتی از نزدیک می‌بینم بیشتر مواقع باید 
جلوی چشم‌هایم رابگیر م. به خصوص در صحنه‌ای که 
ارسلان مصدوم شد من حضور داشتم خیلی حالم بد 
شد. خیلی سخت بود. من عاشق ریباندها و دانک‌های 
ارسلان هستم ولی خیلی دوست دارم گل هم از او 

× این جور زند کی در شرایط ورزش حرفه‌ای 


رادوست داری؟ 

صدف:اینط ور نبود که یکباره بااین نوع 
زندگی مواجه شوم. قبلا می‌دانستم و دیده 
بودم.پدرم وعمویم ورزشکار بودند که 
البته خیلی حرفه‌ای نبودند ولی آشنا بودم 
می‌دانستم که زند گی ورزشی چطور است. 
ولی وقتی با ارسلان آشنا شدم.این برایم مهم 
نبود که بگویم حالا زندگی ورزشی چگونه 
است؟ولی می‌دانستم بايد خودم را اماده 
کنم تادر هر شرایطی کنار او باشم. زمان 
زیادی از هم دور بودیم که خیلی سخت بود. )ا 
این زمانی هم که نزدیک هستیم فکر می کنم © 
وظیفه اصلی‌ام است که کنار او باشم و به او 
ارامش بدهم. 

کل( خودت وقتی صدف کنارت بود 
این تجربه حضورش در ورزشگاه چطور 
بود؟ اصلاحضور خانواده‌هاچه تاثیری 


می توانم در بسکتبال بمانم.بعدش دیگر هر 
جه خدا بخواهد. 

× وقتی برای زند گی به امریکا بروید 
قصه فرق می کند؟ 

صدف:شغل ارسلان جوری است که 
ممکن است ایران, چین,امریکا یا هر جای 
دیگری بازی کند و ثابت نیست.اگر قرار 
باشد من‌هم دنبال زند گی و درس و کار خودم 
باشم نمی‌توانم کنار ارسلان باشم. بعد از این 
۳ همه سختی ودوری من هم دوست دارم به 
1 ۳ جایی برسم که فقط کنار ارسلان باشم. 

کل زند گی ورزشکارها سخت است؟ 

من ل ت ات 

× چین از نظر مادی برای بچه‌ها چیزی 
دارد؟ 

چین خوب بود ولی یک نفر پیداشده که 
در چین بازی می کند و بازار باقی آسیایی‌ها 


داشت؟ من از وقتی بچه بودم به خاطر به بکثتبال خیا سخ که می‌خواهند آ نجابازی کنند راتر کانده‌واین 
ارسلان:فکر می کنم فقط خانواده‌حامد. کشیدم و فکر می‌کنم تا جایی که بتوانم رشته‌ای که‌این یک مقدار ضربه زده.یک بازیکن فلسطینی 
و خانواده‌من آمده‌بودند به این دلیل بود که همه برایش زحمت کشیدم را ادامه بدهم. از زمانی که است که یک هشتم رقمی که همه می گیر ند 


مشکلاتی ابجاد کر ده بودند و خیلی سخت 
خانم‌ها راراه می‌دادند که من نمی‌دانم 
دلیلش چیست؟ خودم مانده‌بودم که چرا 
ار وشن بسا 
بیایند وهر کار دوست دارند انجام بدهند ولی به 
خانواده‌های ما اینقدر سخت بگیر ند. همین‌ها باعث 
شده بود خانواده‌های خیلی از باز یکن‌ها نیامد ه بودند. 
خیلی‌ها هم که شهر ستانی بودند و باید می آ مدند اینجا 
جاو مکان می گر فتند و معلوم نبود راهشان بدهند یا 
نه, برای همین اصلا نیامده بودند. 

× نکته مثبتش این است که در طول بازی تو 
بادت بود که همسرت روی سکو است. 

این خیلی خوب است. از وقتی صدف بوده یا قبل 
از ان که پدر و مادرم حضور داشتند هر وقت مسابقه 
داشتم هر جا توانستند بامن آمدند. و هميشه حتی در 
خارج از کشور من راساپورت کر دند حس خوبی است 
که خانواده کنار ادم باشد. البته می‌دانم که مامانم 
بازی‌ها را نمی‌بیند و فقط دعا می‌خواند. 

× آسیب که می‌بینی چه اتفاقی می‌افتد؟ 

من وقتی در امریکاهم بودم آنلاین بازی‌هارا 
می‌دیدند. برای همین وقتی آسیب می‌بینم نگرانم که 
سکته نکند. برای همین سریع بلند می‌ شوم و جمعش 
می کنم که هر جوری هست اتفاقی بر ای خانواده نیفتد. 
بعدش هر طور شد آرام آرام به آنها می‌گویم. یک بار 
هم زانویم دچار سیب دید گی شده بود هیچ نگفته 
بودم. در همان اردن هم که اسیب دیده بودم من را 
کشت. به روز هم هست در همه سایت‌ها و صفحات 
اینستاگرام می‌رود و می‌پرسد که چرا در عکس‌ها 
نبودی یاجر اصاف نایستاده‌بودی ودر نهایت ته 
داستان رادرمی آورد. یک بار هم در امریکا بودم یک 
بار دیر تلفنم راب رداشته بودم فردایش مربیام امد 
گفت مادرت با من تماس گرفته بود. 


در آزادی هیچی نداشت در اردوهای ۶۰ نفره دعوت 


می شدیم و کف راهرو می‌خوابیدیم من بودم. 


هد فتان از زند گی چیست؟ بعدازاین اتفاقات 
می‌خواهی بر گردی. سقف هدفت کجاست؟ 

یکی از دلایلی که من به ایران ب گشتم برای‌این بود 
که نمی توانستم برای همیشه ایران راتر ک کنم.ایران 
ا ا یار و ا 
خیلی مشکلات هست ولی چون تمام دوست‌های 
صمیمی ام ایران هستند دوست دارم جوری باشد که 
بتوانم هر دو طرف را داشته باشم وبه ایران بیایم و 
برگردم. هر کسی برای زند گی‌اش تصمیمی می گیر د 
ماهم تصمیم گرفتیم که باهم باشیم و خیلی هم جوان 
بودیم که این تصمیم را گرفتیم.زمانی بوده که حتی 
شش ماه‌همدیگر راندیدیم.جای‌قدردانی دارد که 
توانستند تحمل کنند هم همسرم و هم پدر ومادرش 
که در این مدت خیلی کمک کردند. من خودم خیلی 
بچه دوست دارم ودوست دارم تاسنم بالا نرفته 
موقعیتش باشد. 

کل( درباره تحصیلات؟ 

من لیسانس مدیریتم را از یکی از ۰ ۲ دانشگاه بر تر 
امریکا گرفتم. 

× می خواهی ادامه بدهی؟ 

من از وقتی بچه بودم به خاطر بسکتبال خیلی 
سختی کشیدم و فکر می کنم تاجایی که بتوانم رشته‌ای 
که‌این همه برایش زحمت کشیدم راادامه بدهم. 
از زمانی که در آزادی‌هیچی نداشت دراردوهای 
۰نفره دعوت می‌شدیم و کف رآهر و می‌خوابید یم 
من ودم الان که یک م دار وضفیت کرد دفو 
هراز گاهی یک هتلی هم می‌بر ند. من تصمیم گر فتم 
اگر خدایاری کند و مصدومیتم کمتر شود تاجایی که 


رامی‌گیرد و اوضاع راخراب کرده. 
× لیگ فوتبال راهم می‌بینی؟ 
مربی استقلال خیلی گل است. من یک بار 
او را دیدم خیلی مودب و متواضع است . 

× حامد خیلی استقلالی است. تو که به این 
شدت سپاهانی تست ؟ 

من سعی می کنم تا جایی که بتوانم استادیوم بروم. 
بازی پرسپولیس و سپاهان راهم بلیط خریدم ولی یک 
مقدار دیر رسیدیم و بلیط زیاد فروخته بودند. موفق 
نشدم وارد ورزشگاه شوم. تاجایی که یاد گر فتم سعی 
می کنم طر فدار تیم های شهر خودم باشم. استقلال و 
پرسپولیس هر دو تیم های پر افتخار کشور چه در سطح 
ایران و چه در سطح |سیاهستندولی من طر فدار تیم 
شهر خودم هستم و همه هم می‌گویند ده سال است به 
امریکارفته‌ای و هنوز لهجه خودت راداری, می گویم 
من هنوز لهجه اصفهانی دارم و به اصفهانی بودنم هم 
افتخار می کنم. 

× الان یکی از نزد یکترین بازیکن‌هابه سرمربی 
هستی. چطور توانستی این اعتماد راجلب کنی؟ 

من یک بار دیگر هم گفته بسودم بایرمن تصمیم 
داردیک چیزی رابه تیم ملی تزریق کند. من آمریکا 
بازی کردم اوهم مربی کالج بوده و خیلی از سخت 
گیری‌هایش از کالج آمده و من بودم و این شرایط را 
می‌شناسم. آماد گی دارم برای کارهایی که می‌خواهد 
بکند واین خودش کمک می کند مارابه هم نزدیک 
کند و من انگلیسی صحبت می کنم و حرفش را 
می‌فهمم. بایرمن کلا با همه بازیکن‌ها رابطه خوبی 
دارد من ندیدم که با کسی خوب نباشد با همه از همان 
ابتداخوش وبش می کند. مثل مربی‌های دیگر نبوده 
که یک ربع از تمرین گذشته چای به دست می | مدند 
وبعد هم چهار تافحش می‌دادن د و قهر می کر دند 
می‌رفتند. 


مه چ 
اتکی ره ۳ 


- اگړ نمی خواهی در حق تو دالادی شود در 


داد د د 


دک آن داوری نکن 


6 ار اهام لینکان 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
محمد پار ساجان.همه گلهای یک باغ گل رز تقدیم به تو که بهترینی, تولدت مبار ک 
بی‌نهایت دوستت داریم. امیدواریم که همیشه سالم و در پناه خدای بز رگ باشی 
عمه طاهره و ستایش عظیمی -تهران 
*#ناهید عزیزم. همسر مهربانم»۱۷ آبان. اولین سالر وز پیوند ناگسستنی‌مان رابه 
شما گل زیبایم تبریک می گویم و هميشه دعاگوی سلامتیات هستم 
همسرت. محمد جعفر ستوده -ورامین 
شهر وز نازم. پسر عزیزم.۱۶ آبان. دومین سالگرد ازدواجتان رابه شما و عروس 
نازم. پر وانه خانم. تبریک می گویم امیدوارم همیشه شاد و خندان وسلامت در 
کنار هم زند گی موفقی داشته باشید 
مادرت. زینت جوادی -سمنان 
*#خان_واده محترم آقای جهانبخش عاب دزاده»از زحمات و لطف بی‌پایانتان 
کمال تشکر وقدردانی رادارم واز خدای‌منان سلامتی وشاد کامی رابرای شما 
می خواهم نیلوفر جمشیدی -هشترود 
عم ه نجمه خوبم و عموسعید عزیزبابت تمام زحماتی که در نبود من برای 
پسرم ابوالفضل عزیز می کشید کمال تشکر رادارم ودوست دارم بدانید که شما 
تنها بهانه زند گی و اميد ما هستید. با تمام وجود دوستتان دارم 
نیلوفر جمشیدی -هشترود 
آقارستم مهر بان همسر عزیزم.تقد یر این بود که بهتر ین هدیه‌الهی‌در ۱۴ آبان 
نصیب من شود. عزیزم دوستت دارم تولدت مبار ک 
همسرت. ربابه جهان پرور -رباط کریم تهران 
*#*سیمای عزیزم. دختر نازم۱۶۰ آبان بیست و دومین سالروز میلادت را با 
تقدیم ۲۲ سبد گل رز به تو تبریک می گوییم و امیدواریم مثل همیشه در تحصیلات 
دانشگاهی موفق باشی 
پدر و مادرت. احمد و حمیرا زرپور -قانمشهر 
**حسین جان,پاییز راب تمام رنگ‌ها و خزانش دوست دارم. چون آبانش مرابه یاد 
تومی‌اندازد ولطافت با رانش‌الهام بخش لطافت چش مان توست. ۰ ۲آبان سالروز 
میلادت مبار ک 
همسرت. فاطمه حاج نوروزی -گلپایکان 
*#بابا حسین عزیز,هزاران بار خداراشکر که چنین روزی را آفرید تاباغ جهان 
نظاره گر شکفتن گلی جون شما باشد. پدر جان. سالر وز تولدت مبار ک 
علی و دینا اسعدی -گلپایگان 
امیر علی عز یزم همسر مهربانم,۱۶ بان» شش مین سالر وز از دواجمان وسی و 
نهمین سالر وز تولدت راهمراه‌با دو شاخه گل زند گیمان. مهتاب و محمدامین جشن 
می گیریم و این روز قشنگ رابه شما تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
همسرت. بیتا و فرزندانمان مهتاب و محمدامین قائمی -اصفهان 
گ#ثریای عزیزم,خدا را هزاران بار شکر که چنین همسر مهربان و دلسوز و مادری 
با محبت نصیب من و فر زندانم کر ده است. دوستت داریم. ۱۷ ابان سالر وز تولدت 
مبارک 
همسرت سید کریم فیضی و فرزندانمان محبوبه و مهناز فیضی -شیر از 
نا زنین دخترمحمیده‌جان,قدم نورسیده‌تان.ایمان کوچولورابه شماوداماد 
عزیزم آقا رحیم مبار ک باد می‌گویم و امیدوارم در سایه پرورد گار در کنار یکدیگر: 
شاد و سلامت باشید پدر و مادرتان روحا... و مریم شعبانپور -بندرانزلی 
**محمدرضای عزیز, پسر نازم.۱۸ آبان, بیست و چهارمین سالروز تولدت 
مبارک. امیدوارم در سایه پرورد گار همیشه سالم و در زند گی موفق باشی 
پدر و مادرت. نصرت و ربابه چالاک -کرمانشاه 


7 
اآاں ی 


نسیم جان, ۱۲ آبان سالر وز میلادت راباتقد یم هزاران شاخه گل سرخ به شما 
این روز عزیز را تبریک می گوییم . پاینده و سربلند باشید 
دوستدارت دابی علی وزن دابی فریده 
همسر مهربانم.نسیم جان» ۱۲ آبان روز میلادت. زیباترین تاریخ زند گی است 
که تاابد در ذهنم خواهد ماند. تابگویم به ماند گاری ستاره‌های آسمان دوستت 
دارم. سالر وز تولدت مبارک. همسرت مهدی پروین 
جناب آقای محمد نر یمانی و خانم جعفری,پیوند نا گسستنی‌تان رابا تقدیم یک 
سبد گل سرخ به شما تبریک می گوییم.امید وارم در کنارهم در سعادت.سلامتی 
و خوشبختی باشید 
حسین بخشی. محمدرضا ذاکری. علی حسین‌هاشمی. کر یم اعتمادی مهر -اصفهان 
۶ توماج عزیزم۱۸۰ آبان بیست ونهمین سالر وز میلادت رابا تقدیم ٩‏ ۲سبد گل به 
شماتبریک می گوییم واز خداوند آرزوی سلامتی و موفقیت رابرایت خواستاریم 


پدر و مادرت سیروس وجمیله عاشوری -شیراز 
7T 4‏ و ۱ م2 
جناب اقای سید محمد حسینی عاشق آبادی. کار جدید شمارا که به تاز گی به 
بازار | مد به شماو به پدر عزیزت سید مجتبی حسینی تبریک می گوییم و برای شما 
ارزوی سعادت. سلامت و موفقیت داریم 
امید کیماسی. حمید طاهری. سید محسن حسینی. محمد جوانی و حسین بخشی - 
اصفهان 
e‏ 2 ۲ ۲ 
۳ پدر وماد ر عز یزم.زند گی در کنار شماو بالیدن در دامان پر مهر شماعزیزان 
به من حدیث مهربان بودن آموخت تا در مواجهه با طوفان زند گی به ساحل نجات 
فرزند شما مهدی اسماعیلی 
/ 2 
5 کار کنان محله محبوبم اطلاعات هفتکی. 
بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود رااز شما که برای هر چه پر بارتر کردن 
ناهید دالابی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


یه 


1 
2 
1 
3 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ف(و(دیل 
این روزها در گیر و دار موضوعی هستید که‌انتظارش رانداشتید.اما می‌بینید 
که گاهی مسایل پیش بینی نشده تا جه حد می‌تواند تاثیر شگرف بر زند گی بگذارد. 


هرچند که ما فکر کنیم باروشن شدن حقایق همه چیز در مسیر واقعی خودش قرار 
خواهد گرفت.جون گاهی شنیدن حقیقت بر ای کسانی که آن رامی‌شنوند چندان 


خوشایند نیست بنابر این تنها به اينکه اثر مثبت بگذارید بياند يشید. 


© 


این درست است که شمابرای کمک کر دن به دیگران‌ همیشه آماده‌اید و تابه 
امروز هم همین مهارت شما بسیار در زند گیتان گره گشایی کرده است. اما بپذ یرید 
که همیشه زند گی آنطور که ما می خواهیم پیش نمی‌رود و انجاست که با فدا کاری 
می‌توانید هم دل خود تان را شاد کر ده و هم از بروز ان ژی‌های منفی جلو گیری کنید 
و بیذیرید که گاه باید نگاه عمیق تری به اطراف داشت و اشتباهات را پذیرفت. 


فرداد 
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سر ای ll‏ سس راز 
نظرات شماحمایت کنند وا گر در این مسیر باصحبت مخالفی روبر و شوید همه 
آسمان و ریسمانتان در هم گره می‌خورد. ولی دوست خوبم! وقتی شما هم در جهت 
ار رن 
که فردی با نادیده گرفتن این موضوع به دنبال راه حل باشد. 


0 ۸۰ 0 
٩ ۵ 


LAN 


این خوب نیست که وقتی حتی بک بخش |ز بر نامه‌های ذهنی تان اجر انشد.د ر حفظ 
رب را جر ی مر ی یت کر کار ناسین 
ا و را کک 
چیز ختم به خير شده هر چند که خود تان در |ینده‌نسبت به ان رضایت صددرصدی 
رابروز نداده‌ایده پس برای مشکلاتی که هیچ راه حلی ندارند. کمی صبر کنید. 


4 
مج 


>) a 
2 مرداد‎ 
آرامشی عجیب این روزهای شماهر چند که دیگر ان معتقد باشند تفکر تان‎ 
ll رای دار سرا ها‎ dd 
دا تراد ری نان‎ TT تراسا ار ی‎ 
ایجاد کند. بنابراین به نوعی رفتار نکنید که خودتان را گول بزنید چون عملکرد‎ 
درست است که باعث می شود مورد حمایت سخاوتمندانه قرار بگیر ید همانطور‎ 
که بی توجهی به این موضوع هم باعث بروز بدبینی می‌شود.‎ 


شما جزو معد ود اشخاصی هستید که وقتی احساس نبود آمنیت می کنید تر جیح 
می‌دهید این حستان را در سینه حبس کنید. در حالی که خوب می‌دانید. همین 
نگرانی تان می تواند میزان‌اثر گذای وعمل گرایی شماراتحت تاثیر قرار دهد. 
بنابراین بیذیرید که گاه‌محدود کردن عمل به یک رفتار نادرست منفعت‌های 
بسیاری رابا خود به همراه‌دارد. زیر | گاه‌بر خوردهای احساسی می تواند به نوعی 
پیش برود که هیچ کس نتواند مانع آن شود. 


مه( 

صبح این روزهای شما با بعدازظهر تان کاملاً متفاوت است و در حالی که انرژی 
خیلی زیادی رادر وجود خودتان احساس می کنید. می‌توانید بسیار موثر واقع شوید. 
امار وبرو شدن با انرژی زياد هميشه می‌تواند دو نوع عملکر د مثبت و منفی رابا خود 
به همراه داشته باشد واز آنجا که به خداوند مهربان تکیه می کنید تابحال بانوع 
موثر انرژی منفی که ماند گار است روبرو نشده‌اید. اما احتیاط همیشه لازمه زند گی 
است هر چند که بخشش‌ها بسیار باشند. 


ابان 


اماوقتی سخت گیری‌هاوانتقادهای عمیق راپیش می کشید می‌بینید که‌هیچ چیز سر جای 
ILM MSS‏ 
جستجوی این خصیصه در دیگران باشید وبپذیرید که‌هر کسی ممکن‌است خطا کند. 


وقتی انسان خودش به عامل نابودی‌اندیشه‌هایش بدل شود بی‌ثباتی اولین 
میوه‌ای است که بر در خت تنومند زند گی جلوه‌می کند. بنابراین بیذیرید وقتی رفتار 
شمابرای دیگران آزاردهنده‌است نمی توان چشم انتظار کر دار مثبت بود مگر اینکه 
چیزی به نام تغییر رویکرد پا پیش بگذارد واثر آن -هر چنددر طولانی مدت -دیده 
شود چون ما وقتی موقق هستیم که بتونم انرژی مثبتی بهاطرافین ببخشیم. 


او 


اینطور که به نظر می‌رسد. تمام آن چیزی که منجر به دلگیری شما از اطرافیان 
شده بود با یک تغییر شیوه متحول گشت واین باعث شد وقت گر انبهای شما بیهوده 
هدرنشود.یس حالا که احساس مثبت آشکار شده‌سعی کنید به جای‌دوری گزیدن. 


دئ 


ساده‌ترین کاری که از دستتان برمی آید راصادقانه انجام دهید ویقین بدانید نتیجه 


ممکن است با خودتان بیندیشید که همه جیز آنطور که باید وشاید درست 
پیش برود.نیست. ولی وقتی با تمام وجود سعی کنید در راه رفع مشکل دیگران. 
حتی کس‌انی که شمارانمی‌شناسند قد م بر دارید مطمئن باشید که اوضاع به طور 
غافلگیر کننده‌ای تغییر خواهد کرد و بیذیرید که جبران رفتار غلط دیگران با شکلی 
و سا ساوون ار ماد انا نار کر دیاس سس حالتان را اه 


مدتی است مشغول فکر کردن به معنای زند گی و آنچه که از زند گی می‌خواهید 
هستید واین موضع باعث شده‌است که نگرانی‌های بیهوده‌از دور و بر شما فرار 
کنند و امیدوارم با کنترل رفتار عجولانه خودتان. بهترین زمان رابرای شروع یک 
حر کت بز رگ پی دا کنید. که دراین صورت گزینه‌های پیش روی شمامتنوع و 
TT‏ 


01 
MT. 


- مهم ذست که جفد 


د ذنها هستیداگ کا 


ر خود دا حقبقتا انحام دهد 


0 


ران ذاشناخته شمارا طلب می کنند 


> 


نل سر اوی 


م2 ۳ + د 8 ا كِ 
کزارش تصویری li‏ ڍ فیای ۷ اهن 


عکسهای اختصاصی :محمد بیحیان ‏ پنجشنبه ۱۲آبان ۹۵ ساعت ۱۱ صبح تنکابن, جاده چاکر ود به لشتو... ساعتهایی را در جنگل چلیسون به 
نظاره شگف: های آفر ینش نشستیم تا شما را میهمان لطافت و زیبایی‌های طبیعت پر رمز و راز کنیم. 


آبشار رویایی جنگل چلیسون. مهندس آقایی در کنار پر تقال‌های‌شیرین شمال؛دوست پر تقال‌هایی که درخت رامجبور کردند تادر سن 
تنکابن منطقه لشتو قمر کی کان ردقد این تضاو رر ای ما شکل ر ES‏ 


نارنگی‌های آرامش بخش که هر رهگذری را آبشار تودار ک جنگل چلیسون با ۸۰متر ارتفاع وبا جدال طبیعت با سنگ که یاد می‌دهد هیچگاه نباید 
وی فاضاه ۴۰ کنلوستری اوساهه‌ شاک نگ تعاس بت ها 7 


ت مد 
۹ ان ۹۵ الاعات لل 


ك 
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ددم سرا شی( 
ET‏ 
خواب دی دم در اداره‌بودم.پر ونده قطوری روی میزم بود. زیر میزم یک ارامپز 
برای بازدید آمده.وارد اتاقم شد. سر پر ست اداره‌مرابه او معرفی کرد و گفت خانم 
اکبری حسابدار جدید اداره است. مدير کل به پرونده اشاره کرد و گفت پس جرا 
ی کر یا سای را از ار 
مدير کل گفت: چه خوش عطر!... بعد روی کاغذی نوشت از امروز خانم اکبری 

بشود سر آشپز اداره. من از خوشحالی جیغ کشیدم و از خواب پریدم. 

دیب .به نظر میر سد سالهااز تحصیل شما گذ شته باشد ودر آن‌مدت به 
کتابهای در سی خودنگاه‌نیند اخته باشید وحتی در آن زمینه کار نگر ده‌باشید [ تأٌیید 
کرد و گفت از درسهایش چیزی‌یادش نمانده, کار هم نکر ده و تاز گی‌ها این شغل را 
ای ای ار را ار را ی 
سخت است بنابراین در خواب به شما پیشنهاد می کنند سر | شپز شوید و این یعنی 
دوست ندارید کار تان رااز دست بدهید ولی کاش کار شما در آن شر کت آسانتر 
شمالیسانس این رشته رادارید وبامر ور درسهاو دیدن دوره‌های حسابداری؛ 


کم کم راه می‌افتید. و مطمئناً در آن شر کت پار تی دار ید و گرنه هیچ شر کتی کسی 


۱ رابه صرف اینکه لیسانس حسابداری دار د ولی کار بلد نیست سابقه هم ندارد. 
| به کار نمی گیر دا تأیید کرد]بنابراین از همان پار تی بخواهید تا مدتی هوای شما 
۲ را داشته باشد و فرصت کنید به کلاس بر وید. 


STAT 


AS 


خوا ستند مرا بسوزانند 
ن ر گس نعیمی. ۳۰ ساله. متار که. خانهدار» کرج 
خواب دیدم مرده‌ام. انگار خود کشی کرده بودم چون کنارم یک قوطی خالی 
دارو بود. بااینکه مرده‌بودم. خیلی خسته بودم.سرم درد می کر د. پسرم که با 
پدرش زند گی می کند. آمد ولی مرانشناخت چون از دوسالگی بایدرش بوده 
وبعداز طلاق مراندیده. بافریاد گفت:مامان بیاببین یه خانمی اینجامر ده. 
مریض بوده و هر کی بهش دست بزنه مریض میشه. بعد پسرم رافر ستاد دنبال 
پدرش. کمی بعد همسر سابقم امد ودست بر دست کوفت و افسوس خورد 
وبه زنش گفت حیف شد تازه می خواستم باهاش | شتی کنم.زنش گفت مگه 
دیوونه شدی؟ این مریضی واگیر دار داره. بریم نفت بیاریم بسوزونیمش. وقتی 


ذجیی ۰ شماتنهاوافسرده‌هستید که طبیعی است زیر اغیر از رنج طلاق. 
پسر تان راهم نمی‌بینید و او شما را نمی‌شناسد. زنی هم که با همسر شما ازدواج 
کر ده جای شما رادر دل پسر تان گرفته که برای شما بسی رنج آور است. غیر از 
اینهااحس می کنید در حق شما ستم شده و پس از چند سال زناشویی, قلمر و شما 
رااز شما گر فته‌اند. خب اینها برای شما که زنی احساساتی و کم اعتماد به‌نفس 
هستید. خیلی سخت است و دلتان می خواهد انجه را که از دست داده‌اید به 


دست بیاورید اماراهی بلد نیستید ناچار در خواب خود کشی می کنید امانه به 
قصد مرگ. قصد شما جلب محبت بوده. برای اینکه خواب را غم‌انگیزتر کنید. 
بچه. شما رآنمی‌شناسد. نامادری هم نقش ضایع کر دن شمارا دارد. او در خواب 

شش می کند به همسر و پسر تأن تلقین کند که شما بیماری بدی دارید. به نظر 
رای هواس تا ارس ll‏ 
فراراست.علتش هم ضعیف بودن شماست. این خواب می گوید اگر ضعیف 
باشید. به هیچ نتیجه‌ای نمی ر سید. 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌هابین ساعت 
۵ ۱۷ باشماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خودراقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف 
نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی 
که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید 
خوشتان نیاید. 


2 


داعشی دشدمان شد 
زهرا معتمدزاده. ۲۵ ساله. متأهل, خانه‌دار ۰ تبهران 

خواب ديدم خانه بدری هستم. بچه‌ام رامحکم بغل کرده بودم. مامان 
بابام هم بودند. آقای جوان ناشناسی گفت می خوام بچه‌تو بکشم. گفتم 
اجازه نمیدم. گفت خودت رو هم می کشم. پدرمادرم تکیه به کمد و بدون 
ری را ری 
آن آقاپر از اشک شد و گفت: منصرف شد م از کشتن تو و بچه‌ات. من از 
گروه‌داعش اومدم [ توضیح می‌دهم که من اهل اخبار نیستم]. از کوچه 
صدای کشتار می آمد. به او گفتم اگه بری بیرون همکارات می‌فهمن ما رو 
نکشتی. لباس عوض کن تا تو رو نشناسن.. او تی‌شرت و شلوار ک پوشید. 
یک زن جادری‌ ویک بسر جوان |مدند.این مردبا ان پسر دست داد 
و خداحافظی کرد. در خانه پدرم در واقعیت درخت نخل همسایه دیده 
می‌شسودومن آن رادوست دارم.پدرم در خواب گفت می خوام بر گهاشو 
قطع کنم لای درز در بذارم کسی نتونه خونه رو ببینه. گفتم باشه. صبر کن 
به بچهم شیر بد م. بعد بیدارشدم.بعد ش تادو سه شب ساعت دوشب 
از خواب می‌پریدم و ترس داشتم مبادابچه را کشته باشد...[ زهر ادر این 
قسمت از حرفش به گریه افتاد] 

یی * ريشه این خواب به مشکلی برمی گردد که بین شما و همسرتان 
وجود دارد بنابراین در خواب احساس ناامنی کر دید. ایاحرفم درست 
ست؟[بابغض و کمی گریه از مشکلی که بین او وهمسرش ایجاد شده 
حرف زد ]من نمی‌توانم از آن مشکل چیزی بنویسم زیراغیر از اینکه 
خیلی خصوصی است, قلم روزنامه نگاری در مجله‌ای که خانواده‌ها آن را 
می‌خوانند. مجاز نیست به چنین مشکلاتی اشاره کند. زهر | نمی تواند از 
این مشکلش با کسی حرف بزند ناچار در حلقش گیر کرده و در بیداری به 
کابوسی از فکرهای نا گوار فکر می کند.در این خواب وقتی که آن‌داعشی 
گفت می خواهد بچه و او رابکشد. پدر و مادرش هیچ وا کنشی نداشتند زیرا 
انهادر بیداری از مشکل دختر شان خبر ندارند ونمی‌دانند در ذهنش جقدر 
ق  TM N‏ 
که پدرش دارد. آن مشکل را ایجاد نکند به مادرش هم با احترام نگاه کند. 
به همین دلیل است که آن داعشی با دیدن آلبوم عکس, به ترحم می اید. 
می‌ شود نتیجه گر فت که آن داعشینمادی از همسر اوست که موقعیت 
بچه و زهرارابه خطر انداخته. در بیرون صدای کشتار می آید. این هم نماد 
دید گاه زهر اسست به جامعه اطر افش ومعتقد است خیلی‌هامثل شوهرش 
و اراک را هار ان 
می‌شود. زهرا به او می گوید لباس عوض کن. و این نمادی است برای اینکه 
اد وار اس ره ابا را هار هار 
داعشی بازن جادری دست نمی دهد و فقط با ان یسر دست می‌دهد. این نیز 
دیا EC‏ یا ار 
جادری می تواند نماد مادر زهر | باشد. خداحافظی داعشی هم یعنی امیدوار 
است شوهرش با آن افکار وداع کند. اینکه بعدش از ترس از خواب می‌پرید. 
اثر تلخی است که ان مشکل در زهرا ایجاد کرده. پیشنهاد می کنم زهرابه 
همسرش پیشنهاد کند با مشاور حرف بزند. 
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امحال ده ذظ می ر سد 


© کار لايل 


گا رگ بت ان 

قایق سواران دن استیوز.اریک پار کر و 
دیور فار کاس در حال گذر در آبهای رودخانه آنیماس بودند که‌نا گهان خودرادر 
احاطه آبهای نار نجی رنگ دید ند. مواد شیمیایی حاصل از پسماندهای یک معدن 
که مخلوطی از سرب و آرسنیک ودیگر فلزات است وارد آبهای رود خانه شد هو 
آن‌رابه رنگ نارنجی روشن در آورده‌است.زند گی آبزیان وانسان‌های‌ساکن‌این 


H8" 3 بر‎ FF 
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یک ش رکت کننده از بالای پل 
قدیمی شهر موستار به درون آب شیر جه می زند. این پل از ٩‏ ۴ ۴سال پیش که ساخته 
شد. به محل دائمی بر گزاری مسابقات مختلف شیر جه درون آب تبدیل شده است. 
این یل که متعلق به قرن ۱۶ میلادی است در جنگ‌های بوسنی در سال‌های ۱۹٩۲‏ 
راز باری شنوودرسال ۰۴ ااا 


۰ 
حیوان کوچک بامزه در واقع 
یک نوع بسیار نادر از مور چه 
خوار است که به ان مور جه 
خوار ابریشمی هم می گویند. 
NL‏ 
از این حیوان دوست داشتنی 
در باغ وحش پرو موجود 
است. مسئولان باغ وحش 
مرا رای ار و 
دقیقی برای پرورش بیشتر 
TS‏ 
است بدانید طول بدن این 
نوع مورچه خوار از ۱۳ سانتی 

متر فرأتر نمی‌رود. 


۹ ان ۹۵ نات تک 


یک فلامینگوی بالغ به همراه انبوهی از 
جوجه‌های فلامینگو در یک محوطه نگهداری شده‌اند تا قبل از ورودشان به دریاچه 
مالاگابه‌تک‌تکش ان‌یک نش انه بر ای‌شناس اي را TT‏ ۰ 7۳۰۱ 


بز ر گترین گروه‌های فلامینگو در اروپاست واین ۰ ۶۰ فلامینگوی تازه وارد هم 


توسط گر و‌حفاطت از محیط رب ارو ریا 202 ۱۳:۳ 


اورده شده‌اند. 


این توریست در بازدیدش از جزیره خر گوش‌هاء مورد 
استقبال تعداد زیادی از آنها قرار گرفته است. هنوز دلیل وجود این تعداد زیاد از 
خر گوش در جزیره خر گوش‌ها واقع در ساحل ژاپن مشخص نیست.اما گفته 
می‌شود که در فاصله سال ‌های ۱۹٩۳۰‏ تا ۵ ۱۹۴ از این جزیره به عنوان محلی بر ای 
آزمایش انواع سم استفاده‌می کر ده‌اند و گمان می‌شود که در آن دوره, تعداد زیادی 
خر گوش رابه جای خو کچه هندی به این جزیره ورده‌اند. 


"دریک هانتچمن "رامی‌بینید که در حال انجام 
کننده مسابقه بین‌المللی مجسمه‌های چوبی است که در آلمان بر گزار می‌شود. همه 
مجسمه‌ها در ابعاد بز رگ بوده و حداقل یک و نیم متر ارتفاع دارند. 
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دیدن فر 


ماکسھ را فقط ار بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسچ مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
۰ ماکسیم میرداماد: شماره ۱۸ 

, 6کسچ میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد 
۰ ماکسیچ پاسداران: مقابل برج سفید 

۰ )کسچم شهرک غرب: میلاد نور 

ماکسي شریعتی: مرکز خرید قلهک 

۰ 6کسي شریعتی ( بانوان): مرکز خرید قلهک 
۰ مکسچ فاطمی: مرکز خرید لاله 

۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر 
۰ مکسي ایلام: بلوار امام علی 

۰ مکسچ رشت: بلوار گلسار 

۰ )کسي شیراز: هتل بین المللی پارس 
6۰کس مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ 
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دفتر مرکزی: تهران. میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت 


۳ مکسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 

۰ مکسي مشهد: مجتمع پروما 

. 6کسچ کرمان: هتل بین المللی پارس 

, کسچ بایل: خیابان مطهری 

ه مکسچ اراک: خیابان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
م ماکسي اهواژ: کیانپارس. برج کوثر 

۰ 0کسچ بندر عباس: هتل هرمز 

» ماکسیم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ کسچم گرگان: خیابان امام خمینی. مقابل هتل‌خیام 
۰ مکسي قزوین: میدان عدل 

۰ کسچ زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

» مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی 

» ماکسیچ گنبد: خیابان مطهری 


باهدایای جالب برای مشتریانویژه اکس 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ WWW.mMaxXimira1.C©6™"‏ 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : ۳۱-۸۳۸۹۰+ 
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اعنة د داریم اساس پیشر 
برای ساختن فرد 
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شن همه همت گمار 
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و توسعه حامعه تعلیم و تر بت است. 
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